
 

  گفتارهشتم بخش ششم

   زرتشت تعاليم احيای نهضت۔مزدک بهدين

  .سلطنت رسيد بە درگذشت و پسرش هرمز طبق وصيتِ او۴۵۷در سال يزدگرد دوم 
، و از زنان ديگرش چهار نامهای فيروز و هرمز بە دو پسر۔دينگ۔يزدگرد از شهبانويش 

مرکز . بود) شاه سيگانی يعن(شاه سيستان در زمان درگذشتِ پدرش  هرمز . داشتپسرِ ديگر
در آغاز سلطنت برادرش شهريار  کە رسد نظر میبە، و آمده است نهحاکميت فيروز در گزارشها 

  .سيستان شده باشد

   کشور سياسی دوران نکبت
دار سياست مدارا و آزادی فعاليتهای دينی برای همۀ  هرمز سوم همچون پدرش طرف

در سالهای اخير توسط کشيشان  کە هائی بود؛ ولی فتنهاقوام غير ايرانی درونِ قلمرو شاهنشاهی 
 شدگان مسيحی کە  در حدِ اهانتیرودان و خوزستان بروز کرده بود و ضديت شديدِ در ميان

 دين مسيح کە تا حدی(دادند  دين ايرانی و نژاد آريايی نشان می بەتحريک کشيشان نسبتبە
مسيحيان  بەی خصمانه نسبتگير ت بەجهمؤبدان را)  تبديل شده بودايرانیجنبش ضد بە

 فيروز، و برادرش فق طبع مؤبدان نبوددرنتيجه، سياست مدارای هرمز سوم موا. واداشته بود
سپهبد  (زرمهر سوخرا.  مدعی تاج و تخت شدکشورانِ دار سپهتحريک فقيهان و برخی از بە

سپهبد ری از  (شاپور مهرانکرد؛ و  از فيروز حمايت می)  پهلویسيستان از خاندان کارنِ
  .  او بودسالار سپهحامی هرمز و )  پهلویخاندان مهرانِ

سپاهبد در نصب و عزل شاه  سپاهبد کمتر از سلطنت نبود؛ زيرا ايران داشتن مقام ايران
سلطنت نشانده شده بود او بر امور دولت مسلط  بەشاه ضعيفی کە نقش اساسی داشت؛ و هرگاه

 کە سورن و اسپنديار بودندپهلویِ مقام نيز از خاندانهای  سر اين  ديگر بردو رقيبِ. شد می
ی ده فرمانسر  بودند و بر) پهلوی(اينها از خاندانهای بزرگ پارتی . تر خواهيم شناخت پائين

 اين زمان سهبدانِ اين چهار خاندان در. کردند با هم رقابت می) سپاهبد ايران(ارتش ايران 
بخش عمدۀ مناصب  کە  چهار حزب نيرومند بودندگيرانِ اصلیِ مثابۀ سران و تصميمبە

سهم بيشتر با همديگر  گير دولتی را ميان خودشان تقسيم کرده بودند و همواره بر سرِ تصميم
   .رقابت داشتند
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 در ميان نيرومندان ايران همدل نبودندبا سياستهای مداراگریِ هرمز  کە فقيهانی
 تا دادند داریِ او داد سخن می  و دربارۀ دينند فيروز کرددر حمايت ازداری  تبليغات دامنه

  . زمينه برای از ميان برداشته شدنِ هرمز فراهم گردد
جنگ برادر  بەفيروز درصدد تصرف تخت و تاج برآمده با حمايتِ زرمهر سوخرا

 دو برادر و حاميانشان کشور را برای چندين ماه وارد دورانی از جنگ خانگیِ. برخاست
 زمام ۔عنوان نايب سلطنت به۔» دينگ«برادر مادرشان  ميان درگيری دودر . آشفتگی کرد

او را در  کە سنگ برجا نهاده است ئی از خودش بر او پيکره. امور کشور را در دست داشت
 شنبَ شنان بانُبَ  بانُنگاره خودش را  او در اين سنگ. دده رخت و زيور و تاجِ شاهی نشان می

   .ناميده است)  شاهزنانشاهزنِ/ بانوباشان بانوباش(
 و زندانی شد و گير دست در نزديکی ری از فيروز شکست يافته ۴۶۱ يا ۴۶۰هرمز در سال 

   .فيروز با وساطت مادرش هرمز را بخشود و از کشتن او درگذشت. سلطنت رسيد بەفيروز
سلطنت نشسته بود دوران  بەسوار بر کودتای نظامیِ زرمهر سوخرا کە با آمدن فيروز

خورده  رقابتِ شاپور مهرانِ شکست.  و پريشانیِ امور داخلی و بين المللی ايران آغاز شدضعف
اين دو . سامان برسد بەامور دولت کە  ايران شده بود مانع از آن بودسالار سپهاينک  کە با زرمهر

دۀ نشان فيروز نيز دست.  تاريخ ساسانی بودندانِدار سپهتدبيرترين   اقتدارگرا از بیدارِ سپه
 او هر کە  از شاپور مهران نيز سبب شده بود فيروزهراسِ. زرمهر بود و اختياری از خود نداشت

کشور چندين سال در پريشانی بود؛ ولی فقيهان از . رمهر سوخرا باشدز  بەشتر وابستهيبچە 
 دينِ«بيش از پيش در راه تقويت  کە آنها امکان داده بود بە بودند زيراخشنودفيروز های  شيوه

  .  بکوشند کە بەمعنای جلوگيری از فعاليتهای تبليغیِ مسيحيان بود»يزدانی
گران مسيحی برپا شده بود هم   توسط تبليغديگرباره کە های دينی نيز در اين ميان فتنه
از نيرو گرفتن مسيحيت  کە مغان نيز .رودان سر برآورد  ميانهم خوزستاندر ارمنسستان و هم در 
 ناراضی کنند  و فعاليتهای ضدِايرانیِ کشيشانِ تحريکرودان و خوزستان در ارمنستان و ميان
. افزودند  و بر آشفتگيها میآغاليدند برمی کشور را برضد مسيحيان دولتیِبودند دستگاههای 

  چنين اوضاع و احوالی را نشانۀ آخرزمان۔لاًمعمو۔ شان های دينی  بنابر افسانه کەکشيشان نيز
اديان باطل کە چە   آنمقابله بای دند پيروانشان را هرچە بيشتر براشمر  می)های آخرزمانی فتنه(

 و شوداندازۀ کافی تقويت  بەوقتی دينشان کە انگيختند؛ زيرا يقين داشتند پنداشتند برمی می
کە دشمنان را کشتار و   پس از آنير خواهد آمد تاز   بە مسيح از آسمان عيساگسترش يافته باشد

و تشکيل سلطنت داده دست گيرد  بەجهان راامورِ  رهبریِدين خودش درآورد نابود کرد يا بە
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باورهای آخرزمانی کە کشيشان با آب و  .جهان را بە صالحان بسپارد کە پيروانِ خودش بودند
شدگانِ ارمنستان و  کردند نقش بسيار فعّالی در دگرستيزيهای مسيحی تابِ بسيار تلقين می

طلبی در  کرد، و مهترين عاملِ روحی در پرورشِ فرهنگِ شهادت ا میرودان و خوزستان ايف ميان
  . نومسيحيانِ اين سرزمينها بود کە درد و رنجهای بسيار برای مسيحيانِ بيچاره را بەدنبال آورد

لياقت و  او پادشاهی بی. دوران فيروز يکی از ضعيفترين دوران شاهنشاهی ساسانی بود
تدبير  دست و پا و بی فيروز پادشاهی بی کە گفت ايرانيان می بعدها يادهای جمعیِ. ضعيف بود

 در آورد؛ نه کشور جز زيان و بدبختی کرد برای مردمِ گفت و می می هرچە و نکبتی و شوم بود، و
آب  ها کم سالی بود، رودها و چشمه بارانی شد و کشور برای هفت سال در خشک زمان او کم

ز دامهای مردم تلف شدند، و بلای قحطی و گرسنگی شدند، درختان ثمر ندادند، بسياری ا
 کرد، و ازجمله دوستیِ او نيز ياد می  اما همين روايتها از عدلِ فيروز و ملت١.گير کشور شد دامن
 کە  را از پرداخت ماليات معاف داشت، و ضمن فرمانیمردمگير شد او  وقتی قحطی همهکە  آن

خواهد بشنود کسی در  نمی کە فرمان فرستادلی ان محگر  بەحکومت خوانده شدکشوردر سراسر 
کسی در يک شهر يا روستا از گرسنگی  کە  بشنودچە چنانکشور از گرسنگی تلف شده است؛ و 

آبادسازی  بە روايتها خبر از علاقۀ اونيز،. مرده است سران آن شهر يا روستا را کيفر خواهد داد
 شهر شد، ازجمله در شمال گرگان شهری بەيلفرمان او چند روستا تبد کە بەگويد دهد و می می
، فيروز رامنام  بە، در منطقۀ ری شهری)جايش در وسطِ غربیِ ترکمنستان (فيروز روشننام بە

 شهرِ )قصر شيرينِ کنونینزديکِ ( درغرب کشور، فيروز شهرامنام  بەدر آذربايجان شهری
تا  کە فيروز کام شهر ٢).ندناميدبعدها حلوان  عربهای مسلمان شادفيروز را( بنا شد شادفيروز

شايد اين سازندگيها در . امروز نام خويش را حفظ کرده است نيز از يادگارهای او است
   .سالی انجام گرفته باشد نخستين سالهای سلطنتش و پيش از دوران خشک

های افغانی در خراسان فتنه  آل گير کشور شده بود هپت دامن کە در ميان بلاهای آسمانی
در يک  کە  ترک قرار گرفت خزندۀند، و مرزهای شرقی و شمالی نيز مورد تجاوز قبايلِکرد

  کداری در سرزمين هيرَکانِيَە ترکِقبايل:  ايران روان شده بودند مرزهایسوی بە نوينخزشِ
   .تاخت و تاز پرداختند، و در قفقاز قبايل سِرگوری بنای غارت و تخريب را گذاشتندبە

.  جماعاتِ خزندۀ ترک و تأمين امنيت مرزهای کشور گرفتاپس راندنِو   بەفيروز تصميم
درون بيابانهای  بەاو خزرها را از نواحی قفقاز جنوبی بيرون کرد و کداريها را نيز با شکست

                                                 
  .۵۹اخبار الطوال، . ۴۱۳/ ۱طبری، تاريخ . 1
  .۲۱۹۔ ۲۱۸نامه ابن بلخی،  ارسف. اخبار الطوال، همان. ۴۱۴/ ۱طبری، تاريخ . 2



۹۰۲                                                      شاهنشاهی ساسانیزمين                                                                 بازخوانی تاريخ ايران

   .شرقی دريای خزر راند
 افغانيهای امروزی بودند و سرزمينشان در نيمۀ  کە نياگانآل در خراسان نيز قبايل هپت

و مرو ) طالُقان: عربی به(غانستان کنونی بود فتنه برپا کردند، و تا حوالی تالوگان جنوبی اف
خشنوان، خشنواز، (اشکال گوناگون  بەنگار آلها را مؤلفان عربی لقب شاه هپت. رسيدند

نظر  بە خاص، ونامِبوده است نه » شاه«اين عبارتها معادل . اند نوشته) اخشنواز، اخشونواز
ی است و يشد؛ و اگر چنين باشد عبارتی آريانواز بوده با  غلطی از خشَئیقرائت کە رسد می

» خشترَ«ايم و اشکال مختلفش از  تا کنون با آن آشنا شده کە است» خَشَئی«بخش اول آن همان 
شکل امروزينِ نامِ . است» شاه«معنای  بەايم، و همگی را ديده» خشَئی اَرشَە«تا » تِيَە خشَی«تا 

   ١.است» ازشاهنو«او نيز 
 را ی افغانیآلها گفتيم هپتدربارۀ توران در جای خود  کە علتی بەنگار، مؤلفان عربی

ناشی از اشتباهشان در  کە اند آلها افزوده شاه هپت  خاقان را نيز بر لقبِگاهْاند، و  رک پنداشتهتُ
). ناميدند توران را ترک میعربها در آغاز فتوحات اسلامی زيرا (ترک دانستن افغانها است 

 کە ان غربی نيز شده است تا جائیگر پژوهش نگار موجب اشتباهِ  مورخانِ عربیهمين اشتباهِ
. اند آلها از قومِ مجهولُ الهُوِيّۀ هون و از جای نامعلومی بوده هپت کە اند برخی از آنها پنداشته

 جائی(اند  مدهآلها در بيابانهای ماورای شرقی سيحون برآ شان در جستجوی رد پای هپت برخی
   ).جانشين قومِ کهنِ توران شده بودند کە در زمان مورد بحثمان سرزمين ترکانی بودکە 

 سيستان  زاولستان ومردم. سيستان همسايه بودزاولستان و آلها از غرب با  منطقۀ هپت
  . ودنددين بودا را گرفته ب کە آلها ديرزمانی بود پيرو مذهب ميترايی بودند، و هپت مَزدايَسنانِ

 ولی از  بەخراسان لشکر کشيدآلها  هپتشورش و فتنۀ برای سرکوب ۴۸۰فيروز در سال 
سميت ر   بەقبول صلحِ تحميلی شد، استقلال تخارستان را بە شکست يافت و مجبورآنها

اين قرارداد يک . ها بماند آل در دست هپت) طالُقان(شهر تالوگان  کە شناخت، و پذيرفت
را در چند قسط و در  آن کە  متقبل شدفيروزتحميل کرد و  فيروز  نيز بر سنگينی جنگیِغرامتِ

 پرداخت اقساطِ برای تضمينِ کە  فيروز مجبور شدبعلاوه. نواز بپردازد خشئی بەخلال چند سال
 )درحقيقت، گروگان(» مهمان«عنوان  بەرا) قباد: عربی به (گُواتغرامتِ تحميلی، پسرش 

ايران را بر بخشی از دولتِ بارْ حاکميت   خفتاين شکستِ). ۴۸۱سال (نواز بسپارد  خشئیبە
اکنون يک کشور نوينی . حيثيتِ تاريخی ايران لطمۀ بزرگی زد بە برد وميان از زمين ايرانشرق 

در غربِ باختريە و جنوب سغد و شرق سيستان و خراسان  کە در شرق ايران تشکيل شده بود
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 از افغانستان کنونی بود و کابل و قندهار را تا غزنی اين کشور شامل حدود نيمی. شد واقع می
   . وسطِ افغانستان کنونی بود سرزمينهای کوهستانیِشد و مرکزش تخارستان در را شامل می
 نواز، پيش از اين از سلطنت برکنار شده بود پس از شکست فيروز از خشَئی کە هرمز

کردند پايتخت را گرفت و برای بار  يت میاز او حما کە دوست انِ ايراندار سپهياری بخشی از بە
 صلح اينک در پيمانِ کە فيروز. ولی مؤبدان خواهان هرمز نبودند. سلطنت نشست بەدوم

 کە نواز نواز شد، و خشَئی دامن خشَئی بەياری حاميش زرمهر سوخرا دست بەنواز بود خشَئی
 کە انيان جرأت نخواهند کرد او است و تا او شاه باشد ايرگزار باجدانست فيروز مرعوب و  می
 او بازگشتِ. سلطنت دست يافت بەديگربارهفيروز کمک کرد تا  بەجنگ وی برخيزندبە
او هرمز را  کە رسد نظر می بە انجام گرفت؛ ولیدرگيری بیسلنطت در يک کودتای آرام و بە

زرمهر . ته اسآمد نه هرمزپس در گزارشها خبری از  پس از بازداشتْ اعدام کرد؛ زيرا از اين
نشاندۀ شاه   دست اين زمانشاهنشاه ايران از. کارۀ دولت بود  ايران و همهسالار سپهسوخرا نيز 

   .سر کشور آورده بود  بر سپهدارانرقابت قدرتِ کە آلها و مرعوبِ او بود، و اين بلائی بود هپت
رد، در ک آلها احساس حقارت می  ناشی از شکست از هپتاز سرافکندگیِ بزرگِ کە فيروز

 کە سالی در رنج شديد بودند، تصميم گرفت مردم کشور از خشک کە م و در زمانی۴۸۴سال 
مشورتها و تلاشهای . اه اندازد و شکست گذشته را جبران کندر   بەنواز جنگ ديگری با خشَئی

رمهر ز  بەفيروز پايتخت و دربار را. ادافت نه کشور برای ممانعت از جنگ کارگر انديشانِ عاقبت
او همۀ اعضای خاندانش .  خراسان شد سپاه ايران را برداشته راهیِشسوخرا سپرد و خود

فيروز موقعيت خويش  کە  همۀ اينها نشان از آن دارد١. بردبعلاوه تاج شاهنشاهی را نيز با خود
با جبران شکست گذشته موقعيت خويش را  کە ديده و تصميم گرفته بوده را در کشور متزلزل می

  بە اواعتمادیِ همراه بردن فرزندان و تاج شاهنشاهی با خويشتن نشانۀ بی. ازدمستحکم س
.  صورت گيرد ديگرییو بيم داشته کە در غياب او کودتانيرومندان خاندان ساسانی بوده 

مردی از خاندان ساسانی نيز نشانۀ ديگری از اين  بەرمهر سوخرا و نهز  بەسپردن پايتخت
در  کە کشد تصوير می بەلياقت را تدبير و بی نها از فيروز يک شاه بیو همۀ اي. اعتمادی است بی

ايرانيان سلطنت  بەنواز  شمشير زرمهر سوخرا و تشرهای خشَئیدورِ دوم سلطنتش در پناهِ
   .خويش را حفظ کرده بوده است

نواز بەمثابۀ نقض قراردادِ صلحِ گذشته بود کە بر او  تصميمِ فيروز بەجنگ با خشئی
سپاه ايران . بار بود نواز داشت فاجعه بار با خشَئی فيروز اين کە نتيجۀ جنگی. ده بودتحميل ش
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نواز گرفتار  دام نقشۀ ماهرانۀ خشَئی بەاند جايش را معلوم نکرده کە در يک منطقۀ کوهستانی
تا از پسرانش کشته شدند، و   او نابود شد، فيروز و چهار برادرش و سهيان سپاهبيشينۀآمد، 

  . اسارت رفتند بەهمراهش بودند کە  از افراد خاندان سلطنتیعده آن
نواز شکست يافته بود طی  از خشَئی کە اولفيروز در جنگ  کە گويد  ايرانی میروايتِ

سميت شناخته بود، نقطۀ مرزی کشور ر  بەآلها در تخارستان را  هپت صلحی استقلالِقراردادِ
تعيين کرده بود، و در آنجا ستونی ) طالُقان(الوگان نواز را در کنار ت ايران و متصرفاتِ خشَئی

پشت اين ستونِ  بەگاه سپاهشان را هيچ کە نواز سوگند خورده بودند نصب شده بود و او و خشَئی
خواست سپاهيان ايران را از اين نقطه بگذراند ستونِ  ولی فيروز وقتی می. مرزی عبور ندهند

جلو  بەپشت آن نشانه پاهش حرکت داد و سپاه را درپيلان بسته کشيده از برابر س بەسنگی را
يادش آورد و او را  بەنواز وقتی با فيروز مواجه شد عهدنامه و سوگند را گويا خشَئی. برد

 فيروز کە ، و قرارداد صلح پيشين را در برابر سپاه ايرانيان بر فراز نيزه کرد و گفتنکوهيد
 اند کە  و نوشته. نهاده استبەزيرِ پاخدايی را وفايی کرده و پيمانِ  قرارداد و سوگند بیبە

او سوگندش را شکسته است از  کە سپاهيان فيروز وقتی متوجه عهدشکنی او شدند و دانستند
   ١.شداو نافرمانی کردند، و او شکست يافت و کشته 

  ما)اگر راست باشد (ئی در ارتش در ميانۀ جنگ  چنين نافرمانیبا بازخوانی گزارشِ
شايد دستهای نهانی شاپور مهران درکار بوده تا شاه مورد حمايت رقيبش  کە افتيم یگمان مبە

 در اينجا کە  او فيروز و شکست بعدیِ قبلیِشايد شکستِ. شکست بکشانَد بەزرمهر سوخرا را
در شورش سربازان . های شاپور مهران نبوده است ارتباط با دسيسه کشته شدنش انجاميد بیبە

شکستِ  بەنافرمانی سربازان کە د دست نهانی شاپور مهران را جستجو کرددر ميانۀ جنگ باي
رقابت اقتدارگراها کشور را  کە گونه بود اين. بارِ ارتش ايران و کشته شدنِ فيروز انجاميد خفت
را با  وسيعی کنده و آن) خندقِ( پارگينِآلها  هپت کە گويد روايت ايرانی می.  بلا کرده بودگرفتارِ
پارگينِ  ديگر  سویِ ديگرِسست انباشته و رويش را پوشانده بودند، و خودشان درهای  بوته

فرار  بەآلها پا آن موضوع رسيدند هپت بە وقتی فيروز وسپاهيانش. موضع گرفته بودندپوشيده
  .  افتادندپارگيندوان در  شان اسب  کردند، و همهدنبالنهادند، فيروز و سپاهيانش آنها را 

های جنگی است   سران ارتش ايران از حيلهاطلاعیِ  بیگر  کە نشانتیچنين رواي بەولی
برای پوشاندن خفتِ بزرگ شکستِ ايران ساخته  کە توان پنداشت توان اعتماد کرد؛ و می نمی

   .شده بوده و برسرِ زبان عوام کشور افکنده شده بوده است
                                                 

  .۶۱۔ ۶۰اخبار الطوال، . ۲۰۱۔ ۱۹۹/ ۱، ون الأخبارعي. 1
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 نواز بود را خشَئیدر ميان زنان اسيرشدۀ خاندان شاهی  کە )فيروزدخت(دختر فيروز 
 کە ئی بالاتر از اين ديگر برای ايران قابل تصور نبود سرافکندگی. حرم خويش برده بودبە

 نيز از سه گُواتپسرش  کە حالی بود آلها باشد؛ و اين در دختر شاهنشاه ايران در اسارت هپت
ندۀ خويش نواز او را پسرخوا زيست؛ خشئی نواز می عنوان گروگان نزد خشَئی بەسال پيشتر

نامش را  کە  از اين دختر دارای پسری شدگُوات. همسری او درآورده بود بەکرده و دخترش را
نواز شده بود  کە گوات پسرخواندۀ خشئی چون .تر خواهيم شناخت کاووس نهاد، و او را پائين

ديم شد، و طبق قانون ساسانی کە پيش از اين بەآن اشاره کر اين دختر نيز خواهرخواندۀ او می
دانست؛ زيرا نه  ازدواج با چنين خواهری را قانون ساسانی مجاز می. شد خواهرِ او شمرده می

  . شد کە از پدر و مادر ديگری بود و از محارم شمرده نمی خواهر تنی بل
های بين  اخلاق جنگی و عهدنامه بەازنظر سنتی کە  ايرانبزرگانِهرحال، مؤبدان و بە

بارِ ايران و کشته شدنِ  فاجعۀ شکستِ خفتدادند  در حد تقدس میالمللی اهميت بسيار زيادی 
 فيروز و شکنیِ را نتيجۀ پيمان شاهنشاه و بەاسارت افتادنِ شماری از اعضای خاندان سلطنتی

خاطر  بەنواز دانستند، و کشته شدنش را خشم خدا اش با خشئی زيرِ پا نهادن عهدنامهبە 
ی رس دستبان پهلوی ز   بەمتنی از تاريخ ايران بەوری نابن قتيبه دي. عهدشکنيش تلقی کردند

آن آمده بوده  نوشته، و اين موضوع با تفصيل کامل در» سِيَر العَجَم«عربی  بەنامش را کە داشته
فيروز را متجاوز و  کە ئی است گونه بەاين متنِ ايرانی.  استدر کتابش آوردهرا  و او آن
با ايرانيان منعقد کرده  کە  دانستهئی عهدنامه ب و مدافعِجان به نواز را حق شکن، و خشئی پيمان

ايرانيان در دوران ساسانی  کە شويم هم متوجه می  با بازخوانی اين ترجمه ما باز١.بوده است
   .اند کرده جنگ تجاوزگرانه را تحت هيچ عنوانی توجيه نمی

. طنت نشستسل بە با حمايتِ شاپور مهرانبلاشپس از کشته شدن فيروز پسر بزرگش 
آبادانی کشور علاقۀ بسيار  کە بەاند سيرت دانسته بلاش را روايتهای ايرانی از شاهان نيک

از ) که بعدها در دوران اسلامی ساباط نام گرفت( در جنوب تيسپون آباد بلاششهر . داشت
آمدهای ناگوار تعصبات و  با درس گرفتن از پی کە  او کوشيد٢.های او بوده است ساخته
ت مؤبدان و اقتدارگرايان در امور کشور از نفوذ آنها بکاهد و مانع فشارها و سرکوبهای مداخلا

اگر در  کە  تأکيد کردااو برای جلوگيری از اختناق دينی و مذهبی طی فرمانی شديدً. دينی شود
 ئی در اثر فشار و تعدی از موطنش جلای وطن کند مسئولان آن ناحيه جائی از کشور خانواده
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۹۰۶                                                      شاهنشاهی ساسانیزمين                                                                 بازخوانی تاريخ ايران

 هدف ١.سبب آوارگی ديگران شود کە  و کسی حق نداردشد، خواهند بازخواست سختیبە
  دينی در کشور بود، جلوگيری از دامنه يافتنِاعلان آزادیِ کە بلاش از اين فرمان شديد و غليظ،

رودان  در ميان کە شايد خطاب اين فرمان متوجه مسيحيان بوده.  بوديی دينی و فرقهاختلافات 
نشين  زمان شهر شوش در خوزستان يهودی در آن.  يهوديان بودندد تاراندنِو خوزستان در صد

جماعات ديگری از يهودان نيز در . رودان شهر ماخوزه در همسايگی تيسپون بود، و در ميان
ولی مسيحيان در سراسر .  پراکنده بودند ازجمله در بابلرودان شهرهای ديگر خوزستان و ميان

   .ايران نيز وارد شده بود بە يهوديان بودند، و اين بلاخاورميانه درصدد نابودگری
نزد  کە گُوات برادر بلاش. رقابتهای زرمهر سوخرا و شاپور مهران همچنان ادامه يافت

ايران آورد تا تخت و تاج  بەنواز شده بود را زرمهر سوخرا زيست و داماد خشئی نواز می خشئی
نزد  بەخراسان گريخته بەهر و جمعی از حاميانش زرمبارا از بلاش بگيرد، ولی شکست خورد و 

 کە دانست جنگ با ايرانيان نداشت، زيرا نمی بەئی علاقه کە نواز خشَئی. نواز رفت خشَئی
دامن همسر  بە دستگُوات .د پاسخی نداگُواتاضاهای  بەتقکجا انجامَد بەفرجام جنگ ديگر

سپاه در  کە شوهرش را تشويق کند  کەاش بود و از او خواست مادرخوانده کە نواز شد خشَئی
نواز نيز  تلاشهای زرمهر سوخرا نزد خشئی. اختيارش بگذارد تا سلطنت را از برادرش بگيرد

شيوۀ . ايران برگشت بەنواز در اختيارش نهاد خشَئی کە قباد با سپاهی. در اين ميان کارگر افتاد
بلاش را زرمهر سوخرا . ن نبودکشورداریِ بلاش نيز باب طبع مؤبدان و اقتدارگرايانِ ايرا

   ٢).۴۸۸سال (سلطنت نشاند  بەشکست داده بازداشت و کور کرد، و گُوات را
 بلاش دريافت کرد، هم مادی بود و هم زرمهر سوخرا از مغان و مخالفانِ کە پاداشی

هائی دائر بر رشادتهايش ساخته شد و بر زبانهای  دربارۀ او افسانهکە   آنمعنوی؛ و اين دومی
بيت  آلها کشته شد و اهل فيروز در جنگ با هپتکە   آنپس از کە مردم کشور افتاد، و گفته شد

 اسارت رفتند و اردوی سلطنتی فيروز غارت شد، زرمهر با سپاه گرانی از سيستان بەسلطنت
فيروزدخت و اسيران و دفاتر ديوان  کە نواز رفت و او را شکست داده مجبور کرد جنگ خشَئیبە

   ٣.دربار ايران تحويل دهد  بەغنيمت گرفته بود بەاز فيروز کە ات سلطنتی راو جواهر
او  کە رسد نظر می بەپايه بوده؛ ولی نواز بی داستانِ جنگيدن زرمهر سوخرا با خشئی

تا او نيز بتواند مرد مورد حمايت او آزاد کند گروگانها را  کە نواز را متقاعد کند توانسته خشئی
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  . ايران بنشاند را بر تخت ۔گوات۔
 نواز در کشور شايع شد و برای زرمهر محبوبيتی  زرمهر بر خشئی بزرگِداستان پيروزیِ

ان دار سپه از بزرگیعنوان قهرمان از پشتيبانی بخش  بەاو کە دنبال آورد و سبب شدبە
   . بگيردنيروبرخوردار شده بيش از پيش 

» قباد«عربی نگاشتند  بە ايران راتاريخ کە گُوات را بعدها ايرانيانِ دوزبانۀ مسلمان
   .نويسم پس قباد می نوشتند، و من نيز از اين

   سلطنت شاهقباد
پيش از اين فيروز را  کە زرمهر سوخرا.  سال داشت۳۹سلطنت رسيد حدود  بەقباد وقتی

تخت نشاندنِ  بەسلطنت نشانده بود اکنون با برکنار کردن بلاش و بەبا برکنار کردنِ هرمز سوم
کارۀ کشور ايران شده بود،  همه بەنواز بسته بود تبديل با خشَئی کە ئی  عهدنامه نيز تحکيمِ وقباد

از زرمهر شکست يافته  کە اما شاپور مهران. و برای شاهقباد اختياری جز نام شاه نمانده بود
   . بودسرگرمهايش برای نابودگری زرمهر  توطئه  بەبود

قابتهای زرمهر و شاپور ر کە بە  آنبرای کە برآن شدقباد مردی تيزبين و هوشيار بود، و 
عراق (روز  خاتمه دهد شاپور را نيز در منصبی حساس و نيرومند بگمارد؛ لذا سپهبدیِ نيم

 نيرومند و دار سپه دو خواسته ميانِ او می کە ظاهر اين اقدام آن بود. شاپور داد بەرا) کنونی
روز  سپهبدیِ نيم. هدف واقعی او چيز ديگری بودرقيب نوعی توازن و آشتی برقرار کند، ولی 

 را زير فرمان ۔يعنی تيسپون۔چيزی کمتر از سهپسالاری ايران نبود، زيرا امور پايتختِ غربی 
 او سپس. قباد با اين اقدامش نفوذ زرمهر سوخرا را کاسته کرد. آورد شاپور مهران درمی

 اند اختصار نوشته بە.از ميان برداشته شودزرمهر  کە علاقه نيست بی کە شاپور مهران فهماندبە
. زرمهر را نابود کند کە  طلبيد و از او خواستزمان استخر۔  ۔در آنپايتخت بەشاپور را قبادکە 

شاپور وارد مجلس قباد شد، زرمهر سوخرا در مجلس بود، و شاپور بر او جهيده او را گرفت و 
   ١. قباد اعدام شدفرمانِ بەافکند، سپسندان ز   بەزنجير بر او نهاده او را بيرون کشيده

 و  انجام گرفته بودهای اخير له کردنِ يکی از دو سرِ فتنههدفِ  کە بەاين اقدام شاهقباد
فال نيک  بە او بود با استقبال بخش بزرگی از سرانِ کشور مواجه شدهنشانۀ تدبير و کاردانیِ

پس از آن . بار فيروز و بلاش باشد کبتنقطۀ پايانی برای دوران ن کە توانست گرفته شد زيرا می
باد شاپور وزيد و «: گفتند ؛ و می»باد مهران وزيدن گرفت و بوی کارن رفت«: گفتند مردم می
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   ١.»آتش سوخرا خاموش شد
لذا قباد اندک . او اعتماد کرد بەشد نمی کە اما شاپور مهران نيز مردی اقتدارگرا بود

دسيسه از ميان برداشت، و کنترل مستقلانۀ خويش بر امور  بەزمانی ديرتر شاپور مهران را نيز
.  رسانده از خويشتن شخصيتی همچون نيای بزرگش شاپور دوم بروز دادىحدِ اعل بەدولت را

زرمهر سوخرا و کە   آنشاپور دوم را الگوی خويش برای کشورداری قرار داده بود، پس از کە او
 را از ميان ۔ابيهای سالهای اخر در کشور بودند خر و باعثِفتنهکه دو منبع ۔شاپور مهران 

 کە  کشور برآمدجستجوی راهِ چاره برای کاستن از قدرت دستگاههای فقاهتیِ بەبرداشت
. ی امور کشور بودندنابەساماناندازی و ضعف دولت و  نوبۀ خود عاملِ ديگری برای تفرقهبە

 نهاد ۔يعنی مزدک پور بامداد۔کشور ترين رهبر اصلاح اجتماعی  اين وظيفه را او بر عهدۀ فعال
   .انقلابيش را دنبال کند های اصلاحی برنامه کە او اجازه داد بەو

   ظهور مزدک
بوده بەمعنای » مُژدَگ«املای عربی مژدگ است؛ يعنی تلفظِ درست و ايرانی آن مزدک 

  .  مژدگ لقب است و ما از نامِ کوچکِ او آگاهی نداريم٢.»دهنده بشارت«و » بشير«
روان   امرش بعدها در سايۀ تبليغات دوران انوشەحقيقتِ کە هائی است از چهرهمزدک 

جامعه  بەدين از او ساخته شد و انديش و منحرف و بی گم شد و يک چهرۀ مسخ شده و کج
آسانی سرکوفته  بەمعرفی گرديد تا اقتدارگرايانِ متولی دستگاه دينی بتوانند عقيده و راه او را

 همۀ مدارک دال بر ۔ دولتهای توتاليترعمومِروال  به۔روان   دولت انوشەکە  و چون.و نابود کنند
کارش بالا کە   آنبدانيم او پيش از کە حقانيت تعاليم مزدک را از ميان برد، برای ما دشوار است

 چە زيسته و از مقامی داشته، در کجا می چە گير شود اه افکنده بود همهر   کە بەبگيرد و جنبشی
   ئی برخوردار بوده است؟ ت اجتماعیحيثي

نگارها۔ املای درست مُژدَگ را در کتابش  خلافِ ديگر عربی ابوريحان بيرونی کە ۔به
نوشته است او را مؤبدِ برجستۀ کشور شمرده و نوشته کە او مؤبدان مؤبد و قاضی القضات در 

   ٣.زمانِ شاهقباد بود

                                                 
  .۴۱۹/ ۱طبری، . ١
است يعنی » نَذير«رد کە است و لقبی متضاد با آن نيز دا» بشير«يکی از لقبهای پيامبر اسلام نيز . 2

  .)بشير و نذير (هشداردهنده؛ و اين هردو در قرآن برای او آمده است
  . ۲۰۹الآثار الباقيه، . 3
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مزدک پور  کە گويند  میروانِ دادگر  انوشە مبتنی بر تبليغات رسمی زمانِروايتهای سنتیِ
نوعی مذهب  کە بود و معلمی بنام زرتشت خورگان داشت) پسا: درستش(بامداد از اهالی فسا 

کرد، و گويا مزدک از تعاليم او پيروی کرد و در   و اشتراکی را تبليغ می)بند و بارانه بی (اباحی
اوضاعِ  بکشاند و شدنبال خود بەريب دادهبسياری از مردم کشور را ف کە زمان قباد توانست

نهاد  دين درستيند کە او دينی آورد کە نامش را گو همين روايات می.  آشفته سازدکشور را
 مالکيتهای بزرگ و همچون، و اساس دينش بر لغو بسياری از احکام شرعی )دينِ حقيعنی (

 و مشترک(ن همگان مُشاع زن و مال بايد در ميا کە گفت  و می،بود) تعدد زوجات(چندزنی 
  و ايجادِ ناامنیشورش بەخوشايند عوام بود مردم را کە  او با اين شعار؛ وباشد) همگانی

فريب کە قباد  و برد قرار داد؛ های بزرگان کشور را مورد دست خانه واداشت و حرمسراها و گنج
   .کرد ی بود کارهای او را تجويز م نيزاز دينِ يزدانی منحرف شده او را خورده

برای تاريخ برجا   ساختۀ مغان و دربارِ ساسانی بود کەاين بود مختصری از روايت رسمی
 اين روايت در زمانی ساخته شد کە ترديدی نيست. ماند و در تأليفات تاريخی بعدی تکرار شد

مزدک کشته شده و رهبران نهضتش کشتار يا متواری يا زندانی شده بودند، تأليفات و کە 
، و شد شمرده میمعصيت مستوجب مجازات رده شده بود، و بردن نام او نيز ش از ميان بکتابهاي

ياد ) منافق (نديگزَ کە بەنام او اشاره کند از او با صفت خواست مناسبتی می بەاگر کسی
   .کسی بوده است چە اين زنديگ کە دانستند کرد و مخاطبان می می

مزدک يک  کە شويم نده است متوجه می مامانبراي کە ئی گزارشهابا بازخوانیِما 
از يک  کە بايست  میاحتمً. نام بوده است عيار و يک مؤبد برجسته و بسيار خوش زرتشتی تمام

 بسيار بلندی نيز در کشور برخوردار بوده باشد تا خواستگاه پرنفوذ برآمده و از يک منصبِ
ا در اثر تبليغاتِ پس از نابود ام. در سطرهای بعدی خواهيم ديد کە همه کاميابی حاصل کند آن

 او را شدنِ او پردۀ غليظی از تحريف و ابهام و اتهام در پيرامون شخصيتش تنيده شد و حقيقتِ
   .اش دستگاه فقاهتی بود ترسيم کننده کە همان نقشی درآوردند بەدر ورای آن
 در )نيشاپور (، بنابر روايات سنتی، شهر نيوشاپور در زمان شهرتش مزدکگاهِ زيست
اند  منسوب کردهنيز  استخر فسايی دانسته و بەشهرِروايتها او را کە   بەاينبا توجه. خراسان بود

، سپس در نيوشاپور کرده او استخر بوده، در فسا تحصيل گاهِ پيدايش کە توان تصور کرد می
 اين شهر. فسا در پيدايش شاهنشاهی ساسانی نقش اساسی داشت کە ياد داريم بە. استزيسته
 فعاليتهای اوليۀ اَردَشَير بابکان بود و نخستين رئيس دستگاه دينی دولت اَردَشَير از اين مرکزِ

مصلحانی  کە فسا يکی از مراکز مهم دينی کشور بوده شگفت نيست کە از اين نظر. شهر بود
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   .مزدک از اين شهر برخاسته باشندشاگردش چون زرتشت خورگان و هم
بپنداريم او کە   آندانيم جز کرده است ما چيزی نمی می چە شاپور مزدک در نيوکە  اين

و ۔قباد هم در زمان پدرش .  بوده است)مؤبدانِ مؤبدِ خراسان(خراسان  رئيس دستگاهِ دينیِ
 نيوشاپور مرکزش شهريار خراسان و ۔نواز باشد چند سال گروگان و مهمان خشَئیکە   آنپيش از

کرد مزدک  آيا وقتی قباد در خراسان حکومت میکە   آنآيد پيش می بەبرای ما کە پرسشی. بود
قباد  بەزمان قباد بود؟ آيا او از آن) مشاورِ امور دينیِ دربارِ(مؤبد خراسان يا دَراَندرزبُدِ  مؤبدان

 زيست مزدک نواز می قباد نزد خشَئی کە شناخت؟ آيا زمانی نزديک بود و قباد افکار او را می
  او نزديک بود؟ بە

قباد اطلاعی برای شاهاش تا پيش از سلطنت  طلبانه  مزدک و فعاليتهای اصلاحیِاز زندگ
او پيشتر در بسياری از محافل دينی  کە دهد موفقيتهای سريع بعدی او نشان می. اند ما نگذاشته

او .  داشته است بسياریبرجسته شناخته شده بوده و پيروان چهرۀ شخصيتی باعنوان  بەکشور
  دينی خودش کار و تبليغ کرده باشد تا درطلبانه و اصلاحِ ا روی نظريۀ عدالتساله کە بايست می

 با آن موفقيت عظيم در ئی  بعدی در اندک مدتی بتواند چنان جنبش همگانیفرصت مناسبِ
   .خوانيم تر می پائين کە اه اندازدر   بەکشور

 چه اهل فسا۔مند ايران  مزدک از يک خاندان پرنفوذ و قدرتکە   آن مسلم استچە آن
مزدک در زمان  کە توان پذيرفت را از آن جهت می اين.  بوده است۔نيوشاپور چە استخر وچە 

در اين مدت . کرد در کشور فعاليت می) ۵۲۹ ۔۴۸۸( سال ۴۰قباد برای بيش از شاهسلطنت 
انع در برابر او قد علم کند و م کە  فقاهتی نتوانست فعال و مؤثرِبندیِ  دراز هيچ گروهتًانسب

کننده و  اقدامات و فعاليتهايش تحريککە   آن انقلابی او شود؛ حالتًا نسبهای اجرای برنامه
   .شد در نطفه خفه می کە بايست برانگيزندۀ فقيهان و اشراف کشور بود، و می

در دوران صدارت مهرنرسی مجادلات کلامی در ميان مغان زرتشتی و  کە پيشتر ديديم
 متعددی در انتقاد از عقائد يکديگر و بررسی دفترهایطرف   دوکشيشان مسيحی اوج گرفت و

   .شتۀ تحرير درآوردندر  بەهای منفی هردو دين جنبه
 نکات مثبت و کننده برای شناختنِ  رهنمونمجادلات آزادِ کلامی هميشه بهترين ابزارِ

 آن مکتب سنجِ تيزبينانِ خُرده، و گذارد می را در اختيار پيروانش  فکری يک مکتبِمنفیِ
 کە  بکنند، و با خواندن نظرات مخالفان رابرداری از اين مجادلات بهترين بهرهکە توانند  می

های عقيدۀ بود کميها و ينهند بەنارسا  عقيدۀ مخالف میهمواره دست بر روی نکات منفیِ
 را »جدال منطقی در امر دين«اند همواره  بوده کە دينی فقيهان در هرکە   اين.خويش پی ببرند
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گردن ) وار برده (اگويند تَعَبُّدً رهبران دينی می کە بەهرچە اند خواسته تحريم کرده و از مردم می
 دين خدايی بەداران را نسبت شان دين نهند و در امر دين چون و چرا نکنند و با مجادلات کلامی

 بە مردم کە ، برای آن بوده) ايجاد نکنند در احکامِ دينتَشکيک (اندازند نهشک و ترديد بە
 پی نبرند و از ارزشهای  موجود در عقايد و باورهای دينیشده و فرسوده و ناکارآمدِ  کهنهنکاتِ

   . دينی روگردان نشوند۔اصطلاح به۔
نوبۀ خود بر وجهۀ  بەشود و  انتقادآميز هميشه باعث تحول افکار دينی میمباحثاتِ
 کە کند های نوينی را در جامعه مطرح می  چهرهاد و احيانًرسانَ  دين آسيب میمتوليان سنتیِ

 سرپرستی دين هميشه مدعيانِ. شوند خطر افتادن امتيازات متوليانِ سنتی دين می بەباعثِ
 در افکار دينی) بدعت(افتاده و مخالف هرگونه نوآوری  جابەشده و  محافظ ارزشهای کهنه

امتيازات آنها را سلب کند  کە دتوان  میئی هراسند؛ زيرا هرگونه نوآوری ند و از نوآوری میاست
  مدعيان سرپرستی دين در هر دينی و در هر زمانی همواره،همين علت بە.و از قدرتشان بکاهد

دربارۀ آنها شک کند  هرکە  کمال مطلق و ابدی است واحکام موجودْ کە کنند مردم تلقين میبە
اينها . و باطل گرا است نوآوری کند گمراه يیدر دين خدا هرکە مرتد و درخور مرگ است، و

هر نوآوريئی بدعت است، و هر بدعتی گمراهی است، و « کە کنند مردم تلقين می بەهمواره
کُلُّ مُحدَثَةٍ بِدعَه، و کُلُّ بِدعَةٍ ضَلالَه، و کُلُّ ضَلالَةٍ في  (»ئی آتش جهنم است فرجام هر گمراهی

 و با ابزار آغالند برمی و نوآوران انديشان حاصلا را برضد پرست  دين و با اين تلقينْ عوامِ؛)النّار
گران  اصلاحبينان و  انديشان و روشن روشنجان  بەدينی فتوای مبارزه با بدعت و بددينی و بی

   .افکنند می
شده را جمود فکری   و تلاش برای حفظ ارزشهای کهنههراس از نوآوری و مخالفت با آن

حالت رکود و جمود  بەتی دين در هر زمانی دين راهمين جمود فکریِ متوليان سن. اند نام داده
 تحولاتِکە   چونو. دارد  اجتماعی بازمیدارد و از کاروان تيزروِ تحولاتِ مهارنشدنیِ نگه می

 گرايانِ مدعیِ  جامدانديشان و ايستايی گريزناپذير است و تابع خواستِاجتماعی يک سنتِ
دهد، ارزشهای   ادامه میشاه خودر  بەای آنها آرزوها و ممانعتهغمِر  بەسرپرستی دين نيست و

خوش حملۀ   جامدانديشان در شرايط مناسب دست و فرسوده و مورد دفاع و حمايتِشده کهنه
اه ر   کە بەشود و جريانِ نوينی کنار زده میبە بالنده واقع شده از صحنۀ اجتماع جريانِ فکریِ

د و از برَ  جاروب کرده میشهايش با خودشده و فرسوده را با همۀ ارزش افتاده است دينِ جامد
   .زند کنار میبەصحنۀ فعاليتِ اجتماعی 

ولی از سوئی تعاليم زرتشت گرفته بود،  زمان ساسانی اساسش را از دينِ رسمیِگرچە 
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در زمان فيروز و بلاش بيش از پانزده سده  کە  تعلق داشت بسيار دوردورانی بەتعاليم زرتشت
در زمان شاپور دوم بازتدوين و گرچە ا  موجودی رسمیِوی ديگر اوستابرآن گذشته بود؛ و از س

 جوامعِ کە رسيد وزگاران دوری میر  بەتنظيم آنها کە  مسائل و احکامی بودتفسير شد، حاویِ
هائی از اوهام و  ايرانی هنوز در مراحل اوليۀ تمدن بودند و دين و اعتقاداتشان را مجموعه

  اعتقادات و رسوم مذهبیِاز اين گذشته بسياری از اصولِ. ادد خرافاتِ ابتدايی تشکيل می
. با تعاليم زرتشت همخوانی نداشت کە اوستای ساسانی افزوده شده بود بەمغان آذربايجان

در  کە )خداشناسی، آفرينش جهان و انسان، فرجام بشر(الٰهيات و مَبدَأ و معاد  بە متعلقمسائلِ
 بود و بيشتر بر روی مَزدايَسنَە پرداختۀ مغانِ مذاهبِ اوستای ساسانی گنجانده شد ساخته و

 از متون اندازهکافی است همين . های ديرينه نهاده شده بود ئی از خرافات و اسطوره شالوده
دِهِشن و   محتويات بُنمثلاًبرای ما باقی مانده است را از نظر بگذرانيم، و  کە اوستای ساسانی

مجموعۀ  کە چە العه و آنها را با گاتَە مقايسه کنيم تا متوجه شويموَنديداد و بخشی از يشتها را مط
 جابرانه تحت نام تعاليمِ زرتشت در اوستا گنجانيده شده عظيمی از خرافات و اساطير و احکامِ

گساری تحريم شده و در اوستای ساسانی هومْ نوشابۀ مقدسی و  در گاتَە باده. بوده است
شود؛ در گاتَە قربانی حيوانی ممنوع شده و در   روح میباعث پالايش کە ئی است ستودنی

کە در اواخر  آنخاطر  بەخدا است؛ در گاتَە جمشيد بەاوستای ساسانی قربانی وسيلۀ تقرب
 و  و در اوستای ساسانی جمشيد يک ذات والا، نکوهش شدهعمرش مغرور شد و ستم پيشه کرد

 در اوستای  استدر گاتَە مطرح شده کە  است؛ فضايل ملکوتی و صفات اهورَمَزداشاهِ دادگر
 دين خبری نيست و اند؛ در گاتَە از توليتِ نده بدل شدهگير تصميم  ايزدِبە شماری ساسانی

 رحمانه با زبانش بی ترين مخالف مدعيان توليت دين است و گرهماها را زرتشت سرسخت
يافته و   مسلط و سازمان متشکل و اوستای ساسانی را يک حوزۀ فقاهتیِکوبيده است، اما دينِ

شکل ديگری از  کە کند انحصارگرا و برخوردار از همۀ امتيازاتِ اقتصادی و سياسی اداره می
گونه مثالها در اوستای ساسانی  از اين. اند  زرتشتفريبِ زمانِ گرهماهای اقتدارگرا و مردم

   .توان بسيار ديد می
 تاريخ بود،  دورِ آن ميراث دورانِينۀبيش کە  مدون در اوستای ساسانی مدنیِدر قوانينِ

صورتی  بەئی از احکام تجويز شده بود، و نکاح و طلاق را مجموعه) تعدد زوجات(چندزنی 
عنوان  بەتوانايی ماليش چندين و چند زن را بەتوانست با توجه هر مردی می کە درآورده بود

در  کە  فقهی از زن خواسته بوداين احکامِ. اش ببرد و آنها را در خانه نگاه دارد خانه بەهمسر
طلاق هم بسيار سهل و ساده . اختيار شوهر باشد و او را تاسرحد پرستش مورد احترام قرار دهد
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.  کندبيرونزنش را از زندگی خويش کە توانست  کرد می مردی اراده میکە   اينصِرف بەبود و
 گرچە .شدند نسانی محروم می ازنان از بسياری از حقوقِ کە اين قوانين چنان تنظيم شده بود

 کە  ديگرِ جهان داشت، تا جائی از جوامعِ و برترمراتب بيشتر بە حقوقیزن در ايران ساسانیْ
، و )و مثالش را دربارۀ مادر شاپور دوم و مادر فيروز ديديم(توانست نايبِ شاه و شاه شود  می

ش از زن در پايتخت مراتب بي بەحتی زن در روستاهای ايران دارای حقوق و اختياراتی
تشت جايگاهی  زر اصلیِبود؛ ولی زن در تعاليمِو در شهرهای بزرگِ يونان امپراتوری روم 

ن نداده بود و استقلال کامل زن ز   بە اوستای ساسانی چنين حقوقی.ه استمساوی با مرد داشت
 طلاق تعيين برای کە تجويز کرده و مقرراتی کە يژه رسمِ چندزنیو   بەشناخت؛ سميت نمیر  بەرا

   .داد تر از مرد قرار می نموده بود زن را در موقعيت پائين
تعبير درست، حوزۀ  بەو۔احکام و مقرراتش را اوستای ساسانی  کە نظام اجتماعی ايران

 کە نيافتنی بود کرد، يک نظام طبقاتی بود؛ خاندان سلطنتی خاندانی دست  مقرر می۔فقاهتی
توانست کە خواهانِ   نمی از اين خاندانبيرونبود، و کسی خاطر سلطنت کردن آفريده شده بە

املاک وسيع داشته  کە داد اعضای خاندان ساسانی حق می بەاحکام شرعی. شودشاه شدن 
 کارکنند و فقط نيمی از هاشان آنها بر روی زمينبرزگرانِعنوان  بەهزار کشاورز باشند و دهها

 زمينهای بيشينۀنهای پربارِ جنوب عراق و زمي. خودشان تعلق بگيرد بەثمرۀ تلاش خودشان
 روستايی ايرانی و آرامی و برزگرانِ کە  بودکشاورزی خوزستان املاکی خالصۀ خاندان سلطنتی

 .گرفت  و نيمی از درآمد اين زمينها بەکشاورزان تعلق میکردند خوزی بر روی آنها کار می
لک خدا است و خيانت در آن ملک شاه همچون م کە  چنان تلقين شده بودبرزگراناين بە

کرد   اخروی با جان و دل روی اين زمينها کار می بيچاره از بيمِ کيفرِبرزگرِ. خدا است بەخيانت
 گرچە .کرد دادند قناعت می او می بە اين زمينهاناظرانِ کە رنجِ خودش نيمی از دستهمان  بەو

یِ روميان بود، ولی همين نظام با دار تر از نظام برده هرفت پيشنظام اجتماعی در ايران بسيار 
کشی را  و هرگونه بهرهانسانها را در همۀ حقوق با همديگر مساوی قرار داه  کە تعاليم زرتشت

   . زرتشتی بودغيرِبود همخوانی نداشت، و نظامی ممنوع کرده 
چون .  وارد باغی شد،روزی شاهقباد در حين شکار، ناشناس کە گويند داستانها می

 کودک چون متوجه شد کودک را د؛ مادرِکودکی اناری از درخت چيد تا بخورَکە  نشست، ديد
رضای او در  نبايد بی کە  داريمشما يک شريک نيکوکار و خيرانديش : گفتنکوهيد و

را ديد  اين کە قباد. شريکمان خواهد بود بەهای باغ تصرف کنيم؛ زيرا چنين کاری خيانت ميوه
چينی  در موعد ميوه کە شاهنشاه است: ا کيست؟ زن پاسخ دادشريک شم: و شنيد از زن پرسيد
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   ١.بايد سهم او را کنار بگذاريم
شاهنشاه و نظام سياسی  بەالعادۀ رعايا اين نگرشْ ناشی از احترام قوق کە درست است

کنندۀ امنيت و آرامش و رفاه و شادیِ مردم سراسر کشور بودند، اما  تأمين کە شد کشور ناشی می
  دستگاه فقاهتیِ شريک حاکميت رسمی و تبليغاتِآميز را تعاليم دينِ  احتراماين رفتارِشالودۀ 

بيگانه بود؛ و و تعاليمِ زرتشت های عامی نهاده بودند و با فطرت بشر   تودهکَشی از بهرهخاطر بە
 اخرویِ نقض احکام آمدهای پیدر اثر تلقينهای فقيهان و بيم از  کە رعيت در عين حالی

توانست  يش نمی خو وجدانِديد، ولی در عمقِ آن احکام می بەپابندی بە را مجبورخود یْشرع
  . خواهِ انسان بيگانه بود ؛ زيرا قوانينی بود کە با روحيۀ آزادیرا تحمل کند کە آن

اگر بخش بزرگی از زمينهای .  حاکم بودشاهنشاهیدر سراسر کشور  کە اين وضعيتی بود
خود اختصاص داده بود، در داخل کشور نيز بيشتر  بەسلطنتیعراق و خوزستان را خاندان 

زمينهای بزرگ از سوی مالکِ .  بودگر حکومتزمينهای کشاورزی ملک خاندانهای بزرگ و 
زمينهای کشاورزی و باغستانها را  کە سپرده شده بود) کلانتران روستايی (دهيگان  بەبزرگ

 نوعی مشارکت در محصولات کشاورزی ی بودخواجۀ بزرگْ کە مالکِ اصلکردند و با  اداره می
 و بهرۀ تلاش و رنج نيمی از دست کە  بودندمردم روستاها اعمومًداران  و باغ برزگرانْ. داشتند

بر جان  کە  بودخواجگانسهم شير از اين محصولات مال . شد  خودشان عايدشان میکارِ
 زمينهای کشور در ميان يشينۀب. شدند  صاحب همه چيز شمرده میند وروستانشينان تسلط داشت

پس از . ممتازترينشان خاندان سلطنتی بود تقسيم شده بودگر کە  حکومت خاندانهای بزرگِ
در اوستای  کە اين نظامی بود.  بودندمالکانِ عمدۀ زمنيها تر محلیْ اينها خاندانهای کوچک

نوان حکم خدا وضع  تحت عرا حوزۀ فقاهتی آن بە مربوطساسانی مقرر شده بود و احکام فقهیِ
رعايت آن بر همۀ مردم  کە شد مثابۀ حکم خدا تلقی می بەو در اثر تلقينات اين حوزه، کرده بود

 کە کرد  فقهی تنظيم میروابط مالکان و رعايا را قوانين پيچيده و سختِ. کشور فرض بود
 از آنها هم کيفر تخطی کە مثابۀ حکم خدا بود بە در اوستا و زند ساسانی تحرير شده بود واعمومً

   . دنيوی راسزایاخروی را درپی داشت و هم 
خاندان سلطنت کە يکی . چند طبقه تقسيم شده بود بەدر اوستای ساسانی جامعۀ ايران

اين . بود» سادات اهلبيت« معادل ۔تعبير امروزين بهشدند کە ۔  ناميده میخداياناعضايش 
 هر بلندپايگی بەهيچ فردی از مردم کشورکە  چنانشد؛  طور کلی نفوذناپذير شمرده می بەطبقه

اين طبقه بپيوندد و انديشۀ شاه شدن يا از خاندان سلطنتی شدن را  کە بەتوانست بود نمی میکە 
                                                 

  .۳۰۴۔ ۳۰۳، ابن حوقلصورة الارض . 1
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طبقات ديگر نرود دختر خاندان سلطنتی کە خون خاندان سلطنتی بە  برای آن.درسر بپروراند
مردان خاندان سلطنتی هم از  کە  حالی بوددادند، و اين در بيرون از خاندان سلطنتی نمی بەرا

 خاندان سلطنتی افزوده هایگر  بەگرفتند تا خون تازه درون کشور و هم از بيرون کشور زن می
   . و نسل خاندان سلطنتی افزون شودگردد

وران  سپهبدان و اسپ کە  در سراسر کشور بودندگر حکومت خاندانهای ،ديگرطبقۀ 
وزيران و سفيران و شهرداران و مديران ۔صب بلندِ کشوری و منا) نظامِ ارتش سواره(

بزرگان،  (وزُرکان اعضای اين طبقه را .داشتآنها اختصاص ۔ بەدستگاههای بوروکراسی
بندی قدرتِ سياسی در درجۀ دوم قرار  ناميدند، و پس از خاندان سلطنتی در طبقه می) اشراف

 کە سر خوانديم شَير بابکان، و در نامۀ تنپپيش از اين، ضمن سخن از اصلاحات اَردَ. گرفت می
تاران سلام کنند و وسائل آسايش آنان را فراهم سازند تا آنها  ارتش بەمردم کشور مکلف بودند

هيچ عنصری از .  کشور در برابر اطماع بيگانگان مشغول باشنددفاع از هستیِ بەبا خيال آسوده
مراتب  سلسله. رنتيجه نفوذناپذير مانده بودآن بپيوندد و د کە بەتوانست خارج اين طبقه نمی

را ) نظام سواره(وران   پادگانها و افسران بلندپايه و اسپیِده فرمانی کل تا ده فرمانارتش از 
شان در ميان خودشان تقسيم کرده بودند و   خانوادگیحَسَبِ سلسله مراتبِ بەاعضای اين طبقه

 ۔سپاهبد ايران(ی کل ارتش ده فرمان.  بود شدهمناصب بلند ارتش در آنها شبه موروثی
ييها در جابەجاشد و  دست می بەتناوب در ميان سپهبدان اين خاندانها بە)سالار تاران ارتش

رقابت زرمهر سوخرا و شاپور مهران را پيش از کە  چنانگرفت؛  اثر رقابت سپهبدان انجام می
   .اين شاهد بوديم

ه دستگاه دينی را در انحصار داشت و در يک اين طبق.  طبقۀ نفوذناپذير مغان بود،سوم
های مردم نفوذ  شبکۀ بسيار گستردۀ تار عنکبوتی در تمامی زوايای کشور تا ژرفای خانه

 توانست پدرش مؤبد يا هيربد بود میکسی کە اين طبقه موروثی بود، و فقط  بەانتساب. داشت
متوليان کە   آنحکم بەن طبقهاعضای اي.  هيربد و مؤبد شودکند ودر مدارس دينی تحصيل کە 

چون تصرف همتصرفاتشان در آنها  کە آذرگاهها بودند املاک وقفی وسيعی در اختيار داشتند
کردند فقط  روی زمينهای وقفی آنها کار می کە کشاورزانیشد، و  در ملک شخصی تلقی می

انی دارای چنين کشاورز گرچە .بردند  را سهم میو بهرۀ تلاش و کارشانرنج  نيمی از دست
آذرگاهها در  کە توان مالی بسياری کە يژهو  بەبخش و آبرومندانه بودند،  رضايتتًازندگی نسب

پذير  بهترين نحو امکان بەاختيار داشتند اصلاح زمينهای کشاورزی و گسترش شبکۀ آبياری را
ولی رسيد،  کشاورز هم می بەسود آن کە داد زمين و باغ را افزايش می ساخت و باردهیِ می
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کرد با تعاليم زرتشت همخوانی نداشت، و  کشی می از کشاورزان بهرهکە   آنخاطر بەهمين نظام
   .نظامی ضد زرتشتی بود

  نفوذناپذيرِتًااداری کشور طبقۀ نسبدستگاههای  دبيران يعنی کارمندان ، طبقۀچهارم
ذيریِ اين طبقه ناپ نفوذ. دستگاه بوروکراسی کشور را در انحصار خود داشتند کە ديگری بود

فقط فرزندان دبيران حق  کە داشت اوستا و زند ساسانی مقرر می کە از آنجا ناشی شده بود
 اما تحصيل برای رعايا در. تحصيلات عاليه کنند و تخصص پدرانشان را بياموزند کە دارند
ی در داستان. تحصيلات عاليه بسته بود بە آموختن خواندن و نوشتن بود و راه رسيدن عمومحدِ

 نامه بوده و قانونِ منبع آن خدایفردوسی نيز آورده است و  کە  بوده آمدهسنتی روايتهای
در زمان  کە گويد اين داستان می. دارد  طبقۀ دبيران ساسانی را بيان میناپذيریِ نفوذ
مرزهای غربی کشور رخ داد و نياز فوری برای پرداخت مستمری  بەروان تجاوز روميان انوشە

 ؛ فصل گردآوریِ مالياتها هنوز نرسيده بود و دولت نياز بەپيش آمدزينۀ لشکرکشیسپاه و ه
اين مبلغ را از ثروتمندان در کشور  کە فرمودبزرگمهر وزيرش    بەمبلغی مال داشت؛ شاهنشاهبە

 نقدی نيز برآن افزوده سرِ موعد بازپرداخت خواهد شد و پاداشِ کە وام بگيرد و تعهد بسپارد
امِ فوری را با آنها در و   بەرگمهر از ثروتمندان دعوت کرد و موضوع نياز دولتبز. شدخواهد 

من : گفت) افزار پایبازرگانِ (» فروش موزه « مردِيک. آنها اطلاع داد بەميان گذاشته مبلغش را
عوض در اختيار دربار بگذارم، ولی پسری   را بیدرمميليون و دويست هزار  يک کە حاضرم

 تا او را در مدرسۀ بفرمايدشاهنشاه  کە های بسيار است و آرزو دارمادتعددارای اس کە دارم
 اش در کشورداریْ وضعيتِ تدابير شايسته کە شاهنشاهی: بزرگمهر گفت. پرورش دبير بپذيرند

فروش چندان ثروتی  يک موزهاست کە جائی رسانده  بەاجماعی و اقتصادی و صنعتی کشور را
 آرزوی تو را ا بدهد حتمً بەدربار نقدی وامدرمو دويست هزار ميليون  تواند يک می کە دارد

   ١.برآورده خواهد کرد
پايتخت و  بە و بر بار چندين شترآماده کرد نقره  بەدرم اين مبلغ را پس از آنفروش موزه
هنر بايد از «: شاه گفت. عرض شاه رساند بەفروش را سپس وزير تقاضای موزه. دربار بردند

 پس از شود اگر دبير کسی چنين پسرِ؛ و )يعنی او بايد مشغول سازندگی باشد (»فروش موزه مردِ
. د رسيد و نظام کشور بر هم خواهد خوردوزارت خواه   بەجايم خواهد نشست بەفرزندم کە من

                                                 
زمان بيش از  قدرت خريد طلا در آن.  بود)طلای خالص(زرِ ناب  کيلوگرم ۹۵۰اين مبلغ معادل حدود . 1

رفت  ايران حقيقتًا در زمان ساسانی دارای چنان پيش. ش در زمان ما بودده برابر قدرت خريد
 .ئی بود کە در اينجا بەآن اشاره شده است اقتصادی
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فروش را خواهم پذيرفت و نه بنياد نظام اجتماعی کشور را بر هم خواهيم  نه کمک مالی موزه
   .او برگردان بەنمالش را هم اکنو. ريخت

 کە ئی همان پيشه در گر و بازرگان صنعت ای شاهنشاه آن بود کە افراد خاندانهمنظور
پسر مردی از طبقۀ  کە کشور خدمت کنند، ولی معلوم نيستتوانند کە بە دارند بهتر می

شايستگی از پسِ  کە بەمنصب دبيری و وزارت برسد بتواند بەان اگرگر صنعتبازرگانان و 
   .پيشۀ خاندانيش نبوده است کە مسئوليتهائی برآيدانجام 

در زمان اَردَشَير بابکان برقرار شده بود برای يک دوره از  کە البته اين نظام طبقاتی
» مينوگی خرد«دربارۀ اين نظام در کتاب . تاريخ ايران کارآيی غيرقابل انکاری داشته است

   :خوانيم چنين می) ١خردِ مينوی(
تاران و  تکليف معين و مشخص و متمايز فقيهان و ارتش: مينوی پرسيدحکيم از خِرَدِ 

   کشاورزان چيست؟
 دين خدا را نگهبانی کنند، عبادات را کە تکليف فقيهان آن است: خرد مينوی پاسخ داد

دهند، مردم را با گفتار و کردار نيک  بەمردم ياد شايستگی برگزار کنند، خداشناسی رابە
دهند و مردم را از نيتجۀ ت جاويدان اخری را بەمردم نشان آشنا کنند، راه سعاد

   . اخروی در پی دارد بياگانندبدبختیِ کە بدکرداری
ی دار پاس دشمنان کشور را بگيرند، از مرزهای کشور جلوِ کە تاران آن است تکليف ارتش

   .و نگهبانی کنند، و امنيت و آرامش را برای مردم کشور تأمين کنند
زمين را با کار و فعاليت آباد کنند و برای مردم جهان  کە رزان آن استو تکليف کشاو

   .ثروت و خوشی و شادی بياورند
   وران چيست؟ تکليف پيشه: حکيم از خرد مينوی پرسيد

                                                 
 سپس بەزبانِ ايرانی» معنوی«تلفظ کردند، و اين » معنوی« مسلمان نگارهای عربیمينوی را بعدها . 1

 زبانِ عربیوارد توسط ايرانيانِ دوزبانه ونه گ صدها واژه بەاين. ، و ما اکنون معنوی گوئيمبرگردانده
پنداريم کە ريشۀ  زبان ايرانی برگشته است و ما اکنون می  از زبان عربی بەرخت با تغيير  سپسشده و

يکی از اينها است » دين«واژۀ . عربی داشته است، در حالی کە ايرانیِ خالص است با تلفظ عربی
 ساله در زبان ايرانی دارد و پس از ظهور اسلام وارد زبان کە خالصًا ايرانی است و قدمتی هزاران

کە از اين لفظ اصيل و پاک استفاده  است، ولی ما بەجای آن» ديوان«واژۀ ديگر . عرب شده است
. »ادارات«گوئيم  می» ديوانها«بريم و بەجای  را بەکار می) دهی چرخش(» اداره«کنيم واژۀ غلطِ 

بەجای واژگان زيبای . بريم ايم و برای کتاب بەکار می خودش تهی کردهرا هم از معنای » ديوان«واژۀ 
 . بريم، و بسيار موارد مشابه ديگر هم واژگان رئيس و رئيس کل بەکار می» سالار«و » سردار«
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در آن تخصص ندارند دست  کە کاری کە بەوران آن است تکليف پيشه: خرد مينوی گفت
بهترين وجهی انجام دهند، و در قبال  بەادر آنها تخصص دارند ر کە نزنند، و کارهائی

در  کە دهد کاری انجام می کە کسی.  درخور دريافت کننددهند مزدِ انجام می کە کارهائی
 کە چنين کسی کاری. ماند ثمر می کند و کارش بی آن تخصص ندارد آن کار را خراب می

مثابۀ نوعی  بە کارش،شايستگی انجام دهد بەرا  آنتواند نمیکە   چون،دهد انجام می
   ١.کاری است گناه

برای آنها  کە دربارۀ رعايت امور کشاورزان و روستانشينان ازجانب دولت، و اقداماتی  
 بەتَبَعِ آن حد اکثر ممکن رونق بگيرد و درآمدهای کشور و بەگرفت تا کشاورزی انجام می

۔ »هِسپارم نسک«و » سکادم نسک«ويژه  به۔ت بالا برود نيز در اوستا لدرآمدهای مالياتی دو
اين  بەئی از قوانين مربوط کرد نيز مجموعه در نسک هشتمِ دين. تفصيل سخن رفته استبە

ی و بالا بردن محصولات از دستورات اکيد دار دامکشاورزی و  بەرونق دادن. مورد آمده است
ە هنوز  کلذا آثاری. دستور دين را اجرا کند کە ديده  خود را مجبور میدين بوده، و دولتْ

 اندازه چە دولت تا کە دهد  برای ما در زمينهای کشور مانده است نشان میهايش  ويرانهبقايای
های  داده و گسترش شبکه  مواظبت از چراگاهها اهميت مینيزاصلاح زمينهای کشاورزی و بە

آبِ  بند و نظارت بر جريان درستِ و سد و آب) قنات( با اينجاد کَهَن )ياری آب(کاری  آب
دربارۀ . دانسته است در کشور وجود داشته را وظيفۀ حتمی خودش می کە های اندکی ودخانهر

 کە های شهری و گسترش صنايع و بازرگانی نيز کافی است بدانيم ها و حرفه قوانين ناظر بر پيشه
 . سرباز در اختيار ارتش بگذارندانْگر صنعتوران و  پيشه کە قانون ساسانی مقرر نکرده بود

حتی در زمان جنگ ۔ سربازی وران و بازرگانان از خدمتِ ان و پيشهگر صنعترت ديگر، عبابە
 همۀ اينها رفاه عامه را.  معاف بودند نيز۔و دفاع از مرزهای کشور در برابر متجاوزانِ بيگانه

ترين مردم  دنبال داشته و ايران را ثروتمندترين کشور جهان و ايرانی را مرفهبەبرای مردمِ کشور 
   .ان کرده بوده استجه

در مقايسه با ديگر کشورهای جهان از جمله در مقايسه با کشور گرچە ا ولی همين نظام،
ايران در اثر برخورداری از  کە ه هم بوده است، برای زمان مزدک و قبادرفت پيشروم بسيار 

يک  بەمرحلۀ بالائی از رشد رسيده بود و نياز بەهائی ، در جنبهدرازمدت ثبات و سازندگیِ
طبيعی و لازم . کارآمد باشد کە توانست  متناسب با اين مرحله داشت، ديگر نمینظام اجتماعیِ
در نظام اجتماعی کشور اصلاحاتی  کە انديشان ايرانی درصدد باشند روشن کە و شايسته بود
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نظام اجتماعی ايران يک  از آنجا کە .ايجاد کنند و نارساييها و فرسودگيها را برطرف سازند
ی کار دستاز راه نوآوری و  کە بايست نظام مبتنی بر دين بود هرگونه اصلاح مورد نظر را نيز می

 بايست می کە  و اصلاح آنها انجام گيرد، و اين کاری بود با بازخوانیِ اين احکامدر احکام دينی
   .شد توسط متوليان دين انجام میبە

در هيچ جای  کە ل گرفته بودتا زمان شاهقباد يک طبقۀ متوسط شهری در ايران شک
در  کە يافتۀ روستايی شکل گرفته بود  يک طبقۀ متوسط و رفاهبعلاوه. شد ديگر جهان ديده نمی

همين دو طبقه . حقوق واقعی خويش و برچيده کردن نظام کهنۀ موجود بود بەيابی تلاش دست
  . فعالانه در نهضت مزدک شرکت کردند کە بودند

 اجتماعی بود، و رهبری اين جنبش بزرگدر آستانۀ يک تحول  شاهقبادايران در زمان 
   . بلندپايۀ کشور بودفقيهانِ از شخود کە دست گرفت بەرا مزدک پور بامداد

های گوناگونِ  های فقيهان در دوره از ساخته کە اکنون احکام فقه اسلامی کە گونه همان
خدا و  بەرا)  گرفته شده استاش از قوانين ايرانِ ساسانی و بخش عمده(تاريخ اسلام است 
در زند اوستای  کە قوانين و سنتهای اجتماعی کە زمان نيز از آنجا دهند، در آن پيامبر نسبت می

 رتشت و از راه اوز  بەرا شد و وضع آن تلقی می) احکام فقهی(ساسانی آمده بود قوانين شرعی 
 را ی ترديد در دين مَزدايَسنَە فقه رسمکِرد عملدادند، هرگونه ترديد دربارۀ  خدا نسبت میبە
اين . سؤال رفتن تعاليم دين بود مثابۀ زير بەسؤال رفتن احکام فقهی آورد، و زير دنبال میبە

اسان از احکام دين رسمی و فکران و دردشن  زمينۀ دور شدن روشنشنوبۀ خود۔ بەالبته۔امر 
 کە انتقاداتی. ورد برای يافتن راهی نوين در جهت متحول کردن دين را فراهم آتلاش
دربارۀ  کە کردند و شبهاتی  مسيحی از احکام و قوانين و حتی اساطير ايرانيان میگرانِ تبليغ

خودِ  کە نمود، هرچند ناپذير می پراکندند، در بسياری موارد دفاع  ايرانيان میعقائد دينیِ
 بودند و شده سوده و معتبد بە باورهای فر بسيار کهنمسيحيان غرق در تَوَهُّمات و خرافاتِ

دادند  موسا و خدای موسا نسبت می کە بەشان دانستند؛ و احکام کتاب دينی خودشان نمی
   .ستيز بود احکامی در مجموعِ خويش انسان

انديشان  شدۀ فقهی بر روشن بيهوده بودن و دست و پاگير بودنِ بسياری از احکامِ فرسوده
در انديشۀ تحول کسانی کە  ند در محافل دينیْشايد بسيار بود. کشور آشکار و قابل درک بود

مزدک پور بامداد . شدۀ آن بودند های غير زرتشتی يا کهنه دين و پالودنش از پيرايه بەبخشيدن
تعاليم اصلی زرتشت  بەگونه عناصر و رهبر اين جريان شد و پرچم بازگشت بارزترين چهرۀ اين

   .را برافراشتتی های غيرِ زرتش و پالودنِ دينِ ايرانی از پيرايه
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عنوان يک جريان  بەگرای مغان کمک کرد تا خود را طيف مترقی و اصلاح کە بەعاملی
 درازمدت چنان شديد اين قحطیِ. سالۀ دوران فيروز بود سالی هفت مردمی مطرح سازد خشک

ا مردم کشور را از پرداختن مالياتهکە  نامه بفرستد فرمان مجبور شد بەمراکز حکومتی شاه کە بود
مردمِ زدگانْ خواربارهای موجود در انبارها را ميان  معاف بدارند، و برای نجات جان قحطی

 تشر زد  کە بەمراکز قدرت در سراسر کشور فرستادئی نامه فرماناو طی .  توزيع کنندنيازمندشده
 شنيده شود کسی در شهر يا روستائی در اثر گرسنگی تلف شده است همۀ مسئولان چە کە چنان

 سبب عناياتی کە بەگويند آميزی می  گزافهروايتهای حتی.  دادکيفر خواهد شهر يا روستا را آن
   ١.نفر در اَردَشَيرخورّه از گرسنگی مرد مردم داشت در اين دورانِ سخت فقط يک بەفيروزکە 

جان مردم  طلبان دنياخواه هميشه و در هر زمانی منافع خويش را بر قدرت کە از آنجا
زدگان کرده  قحطی بەکمک بە تظاهرمراکز قدرتْ کە توان پذيرفت می گرچە هند،د ترجيح می

 کە ، و چون قحطی شدت يافت احتمال دارداستباشند، اين امر در هر زمانی بسيار اندک 
 با استفاده از قوۀ قهريه شده باشند و شاهکار اجرای فرمان  بەدوست دست  انسانبخشی از مغانِ

در چنين حالتی . نوايان و گرسنگان کمک کنند بی کە بە کرده باشندخواربارداران را مجبور
شوند و محبوبيت  ها مطرح می کنند در ميان توده آشکارا از مردم حمايت می کە فقيهانی

   .يابد يابند و سخن و راهشان مقبوليت می می
 رهبر يک جريان مردمی مطرح بوده و شخصيتش عنوان بە مزدک از زمان فيروزشايد

از  کە  بزرگان و زورمندان کشوری همگان شناخته شده بوده است؛ و شايد آن شخص منفورِبرا
اند، رهبر اين جريان  و او را معلم مزدک نام داده او با نام زرتشت خورگان و اهل فسا ياد کرده

 مؤبدان مؤبد(» آتَرپاد مِهراِسپَنداندرزنامۀ « بە در کتابچۀ موسوم. در دوران فيروز بوده است
 کە ازآنِ خودش باشد نداشت، و پس از مدتها کە  مهر اسپند پسریآترپاد کە آمده) شاپور دوم

او داد، و او نام اين پسر را زرتشت نهاد تا از نام زرتشت  بەدرگاه ايزدان دعا کرد خدا پسریبە
آتَرپاد ا  و پروردۀ او نبوده است؟ آيآتَرپاد مِهراِسپَندآيا اين زرتشت خورگان پسر . برکت بگيرد

در جای خود خوانديم برای اين پسرش ننوشته بوده است؟ آيا  کە اش را  اندرزنامهمِهراِسپَند
» مسلک مغِ اباحی«بعدها او را يک  کە  نبودهآتَرپاد مِهراِسپَندمعلم مزدک همين زرتشت پسر 

   اند؟ ناميده
روی کار آمدن با کە   آن آن استگر نشان مسلم است و شواهد و دلايل تاريخی چە آن

 ۔هر عنوانی به۔هبری مزدک يک جريان نيرومند بود و مزدک ر  بەشاهقباد جريان اصلاحی
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يژه نزد شاهقباد از نفوذ بسيار و  بەشمار رفت و در دربار ايران بە دينیترين مقامِ بلندپايه
ان و ارد سپهاعم از ۔از نفوذ مراکز قدرت سنتی کشور  کە ميل نبود شاهقباد بی. شدبرخوردار 

 زرمهر  برداشتنِاز ميانْ. دهدرا شخصيتی همچون شاپور دوم نشان  بکاهد و خويشتن ۔مؤبدان
های قدرتش و عملی   او در راه تثبيت و تحکيم پايههایسوخرا سپس شاپور مهران نخستين گام

دوست بود از مزدک  خواه و مردم اوکه شاهی عدالت. های اصلاحيش بود کردن اجرای برنامه
عنوان نيرومندترين شخصيت دينی کشور مورد حمايت قرارداد و  بەبانی کرد و او را پشتی

 مزدک موفق شد با حمايتی.  بازگذاشتۀ مورد نظرشطلبان را در انجام اقدامات اصلاحدستش 
 دنبال کند، و با استفاده از یهای اصلاحيش را از راه قانون عمل آورد برنامه بەشاهقباد از اوکە 

   .حرکت درآورَد بەپسند عدالتی همه بەيابی  مردم کشور را در راه دستشاهنشاهْفرمانهای 

   تعاليم مزدک
 جای جدال ه استطلب بود  اصلاحانديشِ دوستِ نيک  انسانمزدک يک مؤبدِکە   ايندر
کرده و در پشت سرش  اقشاری از مغان ازآراء و عقائد او حمايت می کە توان پذيرفت می. نيست
در سالهای آغازينش از  کە نهضت باب داشت بەضت مزدک در اينجا شباهتنه. اند بوده
توان با هم  البته اين دو نهضت را نمی. بانی بخش بزرگی از ملاهای شيعه برخوردار بود پشتی

گرايانه نداشت و برخاسته بود تا راه ظهور امام غائب را  مقايسه کرد، زيرا باب برنامۀ عدالت
 آن خاطر با او همراه شده بودند بە، و ملاهای شيعه)بود» دروازۀ امام«او  لقب رسمی(بگشايد 

وقتی امام ظهور کند و جهان را بگيرد آنها اصحاب نخستينش باشند و سهم بيشتری در کە 
انديشِ ايران با نهضت   نيکمغانِدسته از  ولی همراهیِ آن. قدرت را نصيب خودشان کنند

 در راه بهبودِ اوضاعِ  مزدک و انجام اصلاحاتجويانۀ عدالتاهداف  بەخاطر خدمت بەمزدک
   . بودمردمِ کشور

هبری ر  بەدر تاريخ ايران از ديرباز تا امروز هرگونه اقدامات اصلاحی انجام گرفته يا
در .  بوده يا يکی از رهبران بلندپايه و متنفذ دينیگر حکومتيکی از اعضای خاندانهای 

از حمايت شايسته برخوردار شود و در جامعه  کە توانستهبيرونِ اين دو حوزه هيچ حرکتی ن
 ايران در جامعه با اين دو طبقه در طول تاريخِ کە علت اين امر نيز آن بوده. مطرح گردد

ها   تودهاند و در وجدان جمعیِ مردم معرفی کرده بە خود را تنها ذاتهای پاک و مطاعهاشانتلقين
 کە دست کسانی انجام شود بە انجام بگيرد بايدار است کە قرکاری هر کە چنين جا افتاده است

  تاريخ ايرانهمۀ حرکتهای اصلاحیِ کە توان گفت تأکيد می بە.است» جائی بند بەشان ريشه«
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انديش   از فقيهان روشنبرخیهبری يا با شرکت ر  بەاند های مردم در آن شرکت داشته تودهکە 
انديش و  اين همان بخش روشن. ام گرفته استزده انج گرا و حتی عصيان و انتقادگر و تحول

پا خاسته  بەشدۀ دينی در زمان خود برضد برخی از ارزشهای کهنه کە  فقيهان استشناسِ زمان
کدام از  هيچکە   اينعلت. گرايان زمان تکفير شده است فتوای سنت بە در آغاز کار۔البته۔و 

نتيجۀ مطلوبِ رهبرانش برسد را ە بە کجنبشهای اجتماعی ايران در طول تاريخ نتوانسته است
حکم  بەحکم ماهيت خاصشان و بەگرا فقيهان سنت. در همين امر جستجو کردکە نيز بايد 

برآورندۀ خواست خودشان است  کە همان سمتی بەها  در امر هدايت تودهشان شده انباشهتجربۀ 
هبری ر   بە وقتی نهضتی. دارندبرخاسته در جامعه امواجِشدن بر  مهارت بسيار زيادی در سوار

 قدرتِ بسياری در فقيهانْ کە افتد، از آنجا اه میر   بە آگاهيا پشتيبانی بخشی از فقيهانِ
های عامی دارند، خواه و ناخواه کل فقيهان تقدسی دوباره  دهی و هدايت توده سازمان

گرا   سنتفقيهانِوقتی . خواه را از ديگران جدا کنند فقيهان مردم کە توانند عوام نمی. يابند می
 را از دست بدهند، در جريان اين حرکت  سرکوب آنقدرت مهار حرکت اجتماعی و توانِ

برايشان مانده است را حفظ  کە از امتيازات هرچە کنند تا صدد فرصت نشسته سکوت میبە
 رانند همان سوئی می بەهارا شوند و حرکت توده کنند؛ سپس در شرايط مساعد بر موج سوار می

همۀ  کە همين علت هم بود بە.کرده است  خودشان بوده و امتيازاتشان را حفظ میواستِخکە 
گرا  دست فقيهان سنت بە اوليه پس از يک پيروزیِشناسيم کە ما می اجتماعی ايران حرکتهایِ

 برآورندۀ خواست طبقات مسلطِ کە خ استشد همان سمتی هدايت می بەديگرباره و هافتاد می
   .ه استشد ها نمی ئی از آن عائد توده ه و نتيجهسنتی بود

اند، تعاليم دين  بوده» چسپ دين« مردمش عامی و بيشينۀهميشه  کە در جامعۀ ايران
اند بردارند  خواسته می کە مردم هميشه هر قدمی کە ها را مهار کرده بوده چنان روح و فکر توده

فقيهانْ چە   آنآخرتشان فدایند و افت نهمعصيت  بەاند تا داشته طبق يک حساب دقيقی برمی
فقيهان هميشه  کە اين چيزی بود.  نشوداند و زودگذر نام داده» دنيای فانی«و » سرای سپنجی«

 کردند و عوام را از قربانی کردن آخرتِ عوام مردم تلقين می بەو در همه روز از فراز منبرها
. کنند ؛ و هنوز هم میندداشت بهای خوشی زودگذر و فناشوندۀ دنيايی برحذر می بەجاويدان

 مندِ  خود را بدهند و فرجام سعادتچيزِ همه کە اند  چنين تلقينهائی حاضر بودهعوامِ گرفتارِ
آخرتْ يکی را  قرار بوده ميان دنيا و کە و هرجا. جاويدان را برای خودشان تأمين کنند
چنين  کە ئی جامعه در. اند گذشته  دنيا میخيرِ داده و از برگزينند آخرت را بر دنيا ترجيح می

 کە دنبال خود بکشانند بەها را توانند توده بينشی از زندگی خويش دارد فقط رهبرانی می
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 ايشان راهِ کە  شرعی متقاعد سازندآنها بدهند و آنها را با دلائل و براهينِ بەها را فريباترين وعده
جامعۀ . شود نمون میسوی بهشت جاويد ره بەموجب خشنودی خدا است و کە تنها راهی است

   .باشدنا توانست از اين امر مستث  نيز نمیايرانی دوران قباد و مزدک
گفت با تعاليمِ دينِ   و چيزهائی کە میده بودآور نهئی  مزدک چندان فکر تازه و ناشناخته

 هرچە گفت، و سخن از خدا و زرتشت می کە او يک فقيه بود. مَزدايَسنَە تعارض نداشت
کرد و راه  او تعاليم زرتشت را تفسير و تأويل می.  دينی بود بر متون رائجِگفت مبتنی می

نهاد؛ ولی تفسير و تأويل او با تفسير دينِ رسمی   دنيوی و اخروی را فراروی مردم میرستگاریِ
داشت و  های محروم برمی  ستمها را از دوش تودهبخشی از بارِ کە ئی بود گونه بەمتفاوت بود، و

   .کرد اجتماعی را در جامعه برقرار مینوعی عدالت 
کە   آننخست: مزدک بر روی دو نقطۀ حساس انگشت نهاد و نهضتش را برآن بنا کرد

 ؛ خدا نعمتهايش راگاهِ او يکسان استند خدا و در پيشجهان ازآنِ خدا است و مردم بندگان 
 کە گونه خدا همان. شوندفرستد تا همۀ بندگانش بدون امتيازی از آن برخوردار  جهان میبە

، نعمتهايش را برای همۀ بارانَد میزار  کوه و دشت و دره و کشتزار و شوره فرستد و بر باران می
طور  بەهمه کە خواهد فرستد و چنين می  و مرام و فکر و عملشان میباور بەبندگانش بدون توجه

و ها  رخت و بوته و دانه باران و رودخانه و هوا و دآبِ. مند شوند متساوی از اين نعمتها بهره
فريبی،   زور و مردم اِعمال با،اگر کسانی.  آفريده استگانو زمين را خدا برای همها  ميوه

اند،  انحصار خودشان درآورده و ديگران را از آنها محروم کرده بەبرخی از اين نعمتها را
انديش  ی نيکاز آن جلوگيری شود؛ و بر انسانها کە کارشان خلاف ارادۀ خدا است و بايد

شان هم  یگر ستمزورمندان با  کە رويها و زورگوييها را بگيرند و نگذارند جلو زياده کە است
  . مردم را در محروميت نگاه دارند و هم خدا را از خودشان ناخشنود بدارند

خود آنها  بەسودش هم کە  کاری بودطلبْ زورکاریِ زورکارانِ بيشينهجلوگيری از 
آنها را  شد و کاريهای آنها می های محروم؛ زيرا از سوئی مانع ادامۀ گناه دهتو بەرسيد و هم می

؛ و هم شودنيکوکاری روی آورند تا خدا را خشنود سازند و فرجامشان نيکو  کە بەکرد مجبور می
اين . شدند آمدند و از نعمتهای خدادادی برخوردار می  بيرون میزورکارانمردم از زير بار 

 و مبارزه با ستم ريشه در تعاليم زرتشت داشت و همان اصلی را تشکيل ناپذيری  ستماصلِ
در گفتار زرتشت . يم استناميم و با آن آشنا می» امر معروف و نهی منکر«را  ما آن کە داد می

پذيری گناه است و مبارزه با ستم تکليفِ اساسی  هرگونه ستم کە او تأکيد کرده بود کە ديديم
   :نوشته استصار اخت بەطبری. انسان است
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خدا ارزاق را برای آن قرار داده است تا بندگانش آن را «: گفتند مزدک و يارانش می
يکديگر ستم  بەتعادل در ميان خودشان تقسيم کنند؛ ولی مردم دربارۀ آن بەهمدلانه و

نوايان  بی بەخواهند ارزاق را از ثروتمندان بگيرند و می کە آنها ادعا کردند. »اند کرده
 کە کمتر دارند بدهند؛ زيرا کسی کە کسانی بەبيشتر دارند بگيرند و کە ند و از کسانیبده

تر از  مال و زن و متاعی بيش از حدِ نيازش در اختيار دارد او در داشتن اينها شايسته
   .ديگران نيست

پايه اين امر را غنيت شمردند و از مزدک و يارانش حمايت کرده آنها را مورد  مردم دون
شدند و بر خانه و مال و  ها می وارد خانه کە وی قرار دادند؛ و کارشان چنان بالا گرفتپير

. برابر آنها را نداشت انداختند، و او توان دفاع از خودش در زنان صاحبخانه چنگ می
   ١.خواهند کرد   اشادند و بەاو تشر زدند کە برکنارآنها کارشان را درنظر قباد زيبا جلوه د

تکرار اتهامهای مشابه  کە نامۀ ايرانی ۀ برگرفتۀ طبری از خدایخر اين نوشتاگر بخش آ  
 کە گفته مزدک می کە بينيم مخالفانشان است را ناديده بگيريم، می بەانگر حکومتجانب  از

با استفاده از مقام  کە  برای همۀ مردم روی زمين است و کسی حق ندارد استخدا آفريدههرچە 
 مال بسيار و زنان متعدد را در انحصار خودش بگيرد و مردم را از و مکنت و فريب و زورْ

اينها تکرار سخنان زرتشت در گاتە . خدا برايشان مقرر کرده است محروم بدارد کە حقوقی
ها و گرهماها  ها و کرپنها و اوسيج مبارزۀ لفظیِ زرتشت با کاوے کە بود، و در جای خود ديديم

   .ا بودسر همين انحصارطلبيهای آنه بر
گفت خدا انسانها را هم مرد آفريده است و هم  می کە  تعاليم مزدک آن بوددومين اصلِ

 کرد ئی را مطرح می مزدک مسئله کە در اينجا بود. ه خدا تفاوتی ندارندگا پيشزن؛ و اين دو در 
ای فقه اوست. روز بسيار مترقی بود؛ و آن موضوع استقلال کامل زن بود برای همۀ دنيای آنکە 

توان ماليش چندين زن  بەبا توجه کە دانست و مرد مجاز بود ساسانی چندزنی را مشروع می
در  کە  شمار زنان در جامعه محدود بود و بيش از مردان نبود، طبيعی بودکە اما چون. بگيرد

 داشتند از داشتن حتی يک زن نيز محروم بمانند و اندکدرآمدهای  کە چنين وضعيتی کسانی
در خانۀ  کە از سوی ديگر زنانی. نياز جنسی بود برآورده نشود کە شان از فطرینخستين ني

شان برسند، کمترزيباها  همه کە بەتوانستند شوهرانشان نمیکە   چونزيستند  چندزنی میمردانِ
 محروم شان شدند و در برآوردن نيازهای جنسی  میبيرون کردهترها از دائرۀ زناشويی  و مُسِن

ستيز برخاست و شعار  بەمنادی زدودن محروميتها بود با رسم چندزنی کە کمزد. ماندند می
                                                 

  .۴۱۹همان، . ١
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 بود را سرداد تا زن را» هر مردی فقط يک زن«کە معنای ديگرش » برای همۀ مردانهمۀ زنان «
اين نيز صورت ديگری از . او داده بود بەنظام طبيعت کە ئی برگردانَد همان جايگاه طببيعیبە

  . ی زرتشت برآن تأکيد رفته بود در گاتَە کە نهی منکر بوداجرای اصل امر معروف و 
بعيد است  کە ها صورت گرفته باشد، اگر هم جنبشی برای بيرون کشيدن زنان از خانه

 کە ولی از آنجا. چنين شده باشد، برای آزادسازیِ زنان از دست شوهران چندزنی بوده است
کە   آنداشتن بيش از يک را ندارد، احتمالمرد حقِّ  کە زن در جامعۀ ايران پذيرای آن نبود

 زنانی. توان خردپذير دانست کار رفته باشد را نمی بەزوری برای آزادسازیِ زنان از حرمسراها
کە   ايناختيار خودشان با شوهرانِ چندزنی ازدواج کرده بودند، نه بەدر حرمسراها بودندکە 
قانون  کە داد آنها اجازه نمی بەدين نيز. دازدواج اين شوهران درآورده باشن بەور آنها راز بە

نبايد چنين وضعيتی ادامه  کە جامعه ياد بدهد بەخواست اما مزدک می. شرعی را نقض کنند
مزدک کاری  کە توان پنداشت  نمی. بار ندهند اين وضع خفت بەتن کە نان ياد بدهدز   بەيابد؛ و

او با  کە اند ارشهای مخالفانش تأکيد کردههمۀ گز کە يژۀو  بەبيش از تبليغ و تبليغ کرده باشد؛
   . مخالف بودآميز و با هرگونه اِعمالِ زورْ اقدامِ خشونتهرگونه 

 نقطه قرار داشت، و نهضت او برای تحقق بخشيدن محور تعاليم مزدک بر روی اين دو
ت را را تأمين کند و محرمي) زن و مال(» زن و خواسته«برخورداری همگان از  کە عدالتی بودبە

دربارۀ برخی ابن اثير .  بوداو نيز بخشی از تعاليم جانورانِ اهلیحمايت از . از جامعه براندازد
   :از اقدامات مزدک و پيروانش چنين نوشته است

 و در ،زرتشت آورده بود پيروی کرد کە )يعنی از تعاليمی(چە   آندر مواردی از] مزدک[
او حرامها و ناشايستها را حلال کرد، و .  کاستآن افزود يا از آن  چيزهائی بر نيزمواردی

 و نوکر متساوی قرار داد تا کسی بيش از ديگری کُلفَتمردم را در مال و ملک و زن و 
. دهها هزار رسيد بەسر و پا بسيار شدند و شمارشان  بیو پيروانش از مردمِ. نداشته باشد

برای :  را تحريم کرد و گفتاتو ذبح حيوان… داد، آن می بەگرفت و  زنِ اين را میمزدکْ
 تخم همچون۔آيد   بيرون میجانوراز جسم کە چە   آنرويد و از زمين میچە   آنخوراکِ بشر

   ١.کند  کفايت می۔و شير و کره و پنير
 مزدک نه منادی مرامِ اباحی ،مخالفان سنتی مزدک شايع کردندچە کە   آناما برخلاف  

 او منادی عدالت اجتماعیِ. يام او قيام ضد دينی بود و نه ق،نه مذهب اشتراکی داشت، بود
 با تفسير نوينی کە در  کەداری خداشناس و دردشناس بود او دين. مبتنی بر تعاليم زرتشت بود

                                                 
  .۴۱۳/ ۱ کامل ابن اثير،. ١



۹۲۶                                                      شاهنشاهی ساسانیزمين                                                                 بازخوانی تاريخ ايران

اجرا درآورَد و راه سعادت انسان را  بە ارادۀ خدا را در جهان کەکوشيد می داد دين انجام می
بخش بزرگی از کە   بلنبودند،» اصل و نسب سر و پا و بی مردم بی «اپيروانش نيز صِرفً. بگشايد

انديش بودند، و در درون دربار ساسانی نيز علاوه بر خودِ  پيروانش از مغان و اشرافِ روشن
هائی از فقهای زرتشتی و   در جلب لايهاو کە موفقيتی. شاهقباد پيروان بسياری داشت

 او. داری بود تقوا و دين بەاز شهرتِ اودست آورد ناشی  بەفکران خاندانهای اشرافی روشن
 بندگان خدا را کە سنجيد و برآن بود می» ارادۀ خدا«طور حتم گفتار و رفتارش را با ميزان بە
در پيش گرفتن  کە ديد و معتقد بود خواست خدا را در آن نهفته می کە همان راهی هدايت کندبە
   .انجامد سعادت دنيوی و اخروی می بەراه آن

جهانی بود و   هم سعادت اين۔ زرتشتهمچون۔يی زندگی بشر در تفکر مزدک هدف غا
. توانست در اين جهان فراهم سازد وسائلش را انسان می کە  اخروی بودهم سعادت جاويدانِ

با زهد و دنياستيزی و دوری از لذتهای مادی و  کە پنداشتند می کە برخلاف مانويان و مسيحيان
بهشت رسيد؛ در تفکر  بەتوان چشی می کَشی و محروميت  و سختیمهار زدن بر نيازهای جنسی

 روحی وری از نعمتها وسيلۀ پيمودن راه کمالِ مزدک برآوردن اميال نفسانی و شادزيستن و بهره
دربارۀ عقائد ) کلاسيک(در متون سنتی  کە با مطالعۀ همين مقدار از مسائلی. شد دانسته می

فساد  بەفقر و محروميتْ انسان را کە او عقيده داشتکە  شويم مزدک آمده است ما متوجه می
؛ لذا بايد وسائلی انگيخته شود تا شود می نيازهای فطری سبب صلاح او د و برآوردنِکشانَ می

مانع  کە  را برآورده سازند؛ و درعين حال بايدشان طبيعی و فطریهمۀ مردم بتوانند نيازهای 
ند و ديگران را در فقر و آور نه در انحصار خودشان درروی آزمندان شد تا زن و مال را زياده

   ١.محروميت نگاه ندارند
تلاش لفظی و اقناعی برای سرايت کە   بل هم نبود، عوامیِي نهضت مزدک شورش توده

   :نوشتهشهرستانی . ذهن مردم جامعه بود بەدادن فکر عدالتِ حقيقی
  اينهابيشترِداشت؛ و چون  ی بازمیکش مزدک مردم را از اختلاف و درگيری و ستيز و کينه

 کە گونه سبب زن و مال اتفاق افتاده بود او زنان را حلال و اموال را مباح دانست؛ و همانبە
مردم در استفاده از آب و آتش و چراگاه شريک بودند او استفاده از زن و مال را نيز برای 

   ٢.مردمْ مشترَک قرار داد
  :ته استفردوسی دربارۀ مزدک چنين نوشو 

                                                 
  .باره آورديم نوشتۀ طبری را در اينپيشتر . ١
  .۲۷۶شهرستانی، . ٢
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 نــــــــــام بە مــــــــــزدکبيامــــــــــد يکــــــــــی مــــــــــردْ 
ــا  ــران مــــ ــردی و دانــــــش فــــــروش   گــــ ــه مــــ  يــــ

 گـــــــر بُـــــــوَد همـــــــی گفـــــــت هـــــــرک او تـــــــوان
 باشـــــــــد کـــــــــسی بـــــــــر فـــــــــزود  کە يـــــــــد نبـــــــــا

ــز بەباشــــــد کە جهــــــان راســــــت بايــــــد   چيــــ
ــا ــشيدنی   زن و خــــ ــز بخــــ ــه و چيــــ  ســــــت انــــ

 نم راســــت تــــا ديــــن پــــاک    مــــن ايــــن را کُــ ــ 
ــر آن کـــس  ــوَد    کە هـ ــر ايـــن ديـــن بُـ ــز بـ  او جـ

ــد ــرکە ببُــــــــ ــ هــــــــ ــا او يکــــــــــی درويــــــــ  ش بــــــــ
ــدان   ــز و دادی بــــــ ــستدی چيــــــ  از ايــــــــن بــــــ
 چــــــــو بــــــــشنيد، در ديــــــــن او شــــــــد قبــــــــاد    

  راســــــــتورا شــــــــاه بنــــــــشاند بــــــــر دســــــــتِ
 درويـــــــش بـــــــود کە بـــــــرِ او شـــــــد آن کـــــــس 

ــازه شــــــــد ديــــــــن او    ــرد جهــــــــان تــــــ ــه گــــــ بــــــ
  

کـــــــام گـــــــوی بـــــــا دانـــــــش و رای و ســـــــخن
ــاد دلاور بــــــــــــــــــــدو  داد گــــــــــــــــــــوش قبــــــــــــــــــ

ــا او  ــر تهــــــــــی دســــــــــت بــــــــ ــوَد  بــــــــ ــر بُــــــــ ابــــــــ
 پـــــــود يـــــــشْ درو گـــــــر بُـــــــوَد تـــــــار و   ن تـــــــوا
نيــــــز ستگــــــر چــــــرا جُــــ ــ  ونــــــی تــــــوان  فــــــز

ســت ايکــی گــر تهــی دســت کــس بــا تــوان   
از مغـــــــــاک  شـــــــــود ويـــــــــژه پيـــــــــدا بلنـــــــــد   

ــنْشْ  ــزدان و از مَـــــــــ ــوَد  ز يـــــــــ ــرين بُـــــــــ نفـــــــــ
کــــــــــودکی دنــــــــــد اگــــــــــر اگــــــــــر مــــــــــرد بــــــــــو

ــر ــا فــــــ ــخن  و مــــــ ــده از آن ســــــ ــردان نــــــ بخــــــ
بــــــــــــــود شــــــــــــــاد  اوگفتــــــــــــــارِ بەز گيتــــــــــــــی

ــشگر  ــؤ کە ندانــــــست لــــ ــد مــــ کجاســــــت بــــ
بـــــود شـــــش خـــــويش و گـــــر نـــــانش از کـــــو 

 کــــــــــينِ او رَســــــــــت جُــــــــــستن کــــــــــسی نيــــــــــا
  

  خيرگرا و شرستيز است؛ زيرا فطرتِاانسان ذاتً کە  معتقد بود۔ زرتشتهمچون۔مزدک 
ولی آز انسان را از فطرتش . انديشی است  او خيرگرايی و نيک کمالِکمال دارد، و راهِ بەاو ميل

آز در کالبد انسان  کە شود سبب میچە   آن.دکشانَ  شر و بدی میاهِر  بەسازد و او را بيگانه می
طور متعادل برآورده  بە مادی بشراگر نيازِ. لانه کند و او را بفريبد محروميت او از نعمتها است

 مال و گردآوریِحرص در . انسان نزديک شودبە کە نخواهد توانست آز گاه ديوِ شود هيچ
ارتکاب  بەکشاند و وادار فساد می بەقدرت برای حصول مالِ بيشتر انسان را بەيابی دست

خواری، تجاوز جنسی، گواهی ناحق، فضاوت ظالمانه، و انواع  دروغ، رشوه. کند رذائل می
 حرصِکسانی کە . شود ستمهای ناشی از اينها را انسان برای حصول زن و مال مرتکب می

 خودشان و کنند، زيرا هم از خودشان و ديگران ستم می بەند و استديو آز بەبيشتری دارند مبتلا
 آنها امنيت و آرامش تجاوزاتِ کە آن علت است بەکنند؛ و اين هم از ديگران شادی را سلب می

جويی محرومان، و   در بيم از انتقامگر ستمآزمندانِ  کە شود کند و سبب می را از جامعه سلب می
 تحقق نپذيرد؛ و شان ان بِزِيَند و آرامش نداشته باشند و شادیگر ستم محرومان در بيم از تجاوزِ

از . شود شر و فساد شده مانع تکامل روحی می بەطرف سبب گرايش هر دو کە اين امری است
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ند، و بر  استکار پذيرند هردو گناه ستم می کە کنند و هم آنها ستم می کە اين نقطه نظر، هم آنها
 تجاوز و ستم کاری شوند؛ يعنی هم جلو مانع اين گناه کە گرا است انديش و حق انسانهای نيک

   .از جامعه بزدايند کە محروميتها را را بگيرند و هم بکوشند
 پنج شود باعث فساد انسان میچە   کە آنشاهقباد گفت بەمزدک کە نوشتهفردوسی 

رشک و کين و خشم و نياز و آز است؛ و سبب و باعث همۀ اينها تلاش برای خصلتِ اهريمنیِ 
تساوی تقسيم  بەزن و مال را در ميان مردم کە  بتواناگر.  استدست آوردنِ زن بەکسب مال و

ستگاری خواهد رسيد و دين خدايی ر  بەاست و انساند اين پنج ديو از ميان برخواهد خکر
  :استوار خواهد ماند

 نَـــــــــــد از راســـــــــــتی پـــــــــــنج چيـــــــــــز بپيچـــــــــــا
 کجـــا رشـــگ و کـــين اســـت و خـــشم و نيـــاز 
ــو      ــنج ديـ ــر ايـــن پـ ــره باشـــی بـ ــون چيـ ــو چـ  تـ

  و خواســـــته اســـــتاز ايــــن پـــــنج مــــا را زن  
ــو ــان   زن و خـــــــ ــدر ميـــــــ ــد انـــــــ ــته باشـــــــ  اســـــــ

 کـــــــز ايـــــــن دو بـــــــوَد رشـــــــگ و آز و نيـــــــاز    
ــرِ   ــد ســـــــــ ــو پيچـــــــــ ــردانهمـــــــــــی ديـــــــــ   بخـــــــــ

  

ــا بـــــــر ايـــــــن پـــــــنج نفـــــــزود نيـــــــز    کـــــــه دانـــــ
ــه پــــــــنجم  ــره آز  کە بــــــ ــر او چيــــــ گــــــــردد بــــــ

يـــــــــد آيـــــــــدت راه گيهـــــــــان خـــــــــديو    پـــــــــد
کـــــه ديـــــن بهـــــی در جهـــــان کاســـــته اســـــت
چـــــــــو ديـــــــــن بهـــــــــی را نخـــــــــواهی زيـــــــــان 

ازر  بەدر آيــــــدکـــــه بـــــا خـــــشم و کـــــين انـــ ــ    
 يـــــــــد نهــــــــاد ايـــــــــن دو انــــــــدر ميـــــــــان   ببــــــــا 

  

کردنِ جامعه بر دوشش بخت  خوشتکليف و مسئوليتِ بزرگ  کە شاه، در تعاليم مزدک
ی زرتشت تعريف شده  در گاتَە کە نهاده شده است همان تعريف و مشخصات خشَترَ را دارد

عهدۀ انسانهای معمولی   ازپذيری ی و ستمگر ستموظيفۀ ممانعت از کە   چوننظر مزدک، بە.بود
شاه مسئول تأمين . کند  متمرکز ضرورت پيدا میوجود شاه و دستگاه دولتیِلذا  ،آيد برنمی

 تأمين اين سعادت را در اختيار  ابزارِکە ند، و چون است کە رعايای اوسعادت بندگان خدا است
جهان را با حکمت اداره خدا  کە گونه همان. شايسته استفاده کند بەگونۀ از آن کە دارد بايد

متهايش را بەهمه ورزد و نع همه مهر می بەنگرد و همۀ بندگانش با ديدۀ تساوی می بەکند و می
ديدۀ تساوی بنگرد و همه را دوست  بەهمۀ رعايا بەدر کشورش کە  شاه بايد،دارد ارزانی می

  . فراهم سازد همگان از نعمتهای موجود در کشور را  برخورداریِداشته باشد و امکاناتِ
کرد و  هم تشبيه می بەرا) بدن انسان(و ملک تن ) کشور(مزدک ملکوت خدا و ملک شاه 

توسط چهار نگهبان و هفت مجری در حيطۀ دوازده فلک  بەهرکدام از اين ممالک کە گفت می
نيروی شناخت، (فهم، تمييز، حافظه، شادی : ند ازا چهار نگهبان عبارت. شود اداره می

اينها همسانِ همان چهار مقام ). جويی ص، نيروی بازشناسی، نيروی لذتنيروی تشخي
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گر  هيربد، سپهبد، رامش مؤبد، هيربدان مؤبدان: اند از عبارت کە ند استبلندپايۀ دربار خسرو
کار،  سالار، پيش: ند ازا در اختيار اين چهارند عبارت کە هفت نيروی اجرايی). آرا بزم(

گردند و انجام  و اين هفت نيرو در دوازده فلک می. کار اور، خدمتباروَر، وکيل، کاردار، مش
دهنده، ستاننده، بَرنده، خورنده، دونده، : ند ازا اين دوازده فلک عبارت. کنند وظيفه می

کوت آسمان مجريان ارادۀ اينها در مل. خيزنده، کَشنده، زننده، کُننده، آينده، رونده، پاينده
   ١.اند  تن مجريان ارادۀ انسانملکِ  و در،اند ارادۀ شاه در کشور مجريان ،اند خدای

 هرکس«او تأکيد کرد  کە ئی داشتند کننده اين نيروها چنان جای تعيين در تعاليم مزدکْ
شود و تکاليف  گانه و دوازده گانه در او جمع باشد، خداگونه می اين قوای چهارگانه و هفتکە 

 کە  از اين نقطه نظر، هر فرد بشری يک جهان کاملی است٢.»گردد شرعی از او ساقط می
  هر فردی،بعلاوه. کمال برسد بەدر خدا وجود دارد برخوردار شده کە تواند از همۀ صفاتی می
تنِ خويش شاهِ خويش است و از استقلال کامل و مطلق برخوردار است و کليۀ نيروهای لازم بە

  . براندرا در اختيار دارد تا بر تن خويش فرمان 
 کە  گفته بود در گاتَەزرتشت پانزده سده پيش از مزدک زده بود، و کە اين سخنی بود
رسد و خداگونه و شايستۀ  درجۀ کمال می بەباشدگانۀ ملکوتی برخوردار  هرکس از فضايل هفت

   .را در سخن از زرتشت و دينِ او خوانديم ؛ و اينشود همنشينی با خدا می
) اختيارِ انسان( ارادۀ انسان  آزادیِشد میبه از تعاليمِ مزدک ناشی جن اين از کە ئی نتيجه
شناسد، با نيروی تميزش  انسان با نيروی فهم خويش نيک و بد را می. بود او و خداگونگیِ

 طالب ااشتباه نکند، و چون ذاتً کە شود اش سبب می دهد، حافظه خير را از شر تشخيص می
انسان همۀ وسائل تحقق سعادت خويش را . کوشد می  است در جهت تحقق آنخوشیشادی و 

بدهد، بستاند، ببَرد، بخورد، بدود، برخيزد، بکَشد، بزند،  کە او قادر است. در اختيار دارد
جهان  گيرندۀ نهايی در اين پس تصميم.  ادامه دهدندگیِ برخوردارانهز   بەعمل کند، برود، و
 را در  زندگی همۀ وسائلِانِ انتخاب داده و بەاو اراده و توآفريدگار کە شخص انسان است

  . اختيارش نهاده و نعمتهای هستی را برای او آفريده است
در آينده اساس و بنياد عرفان ايرانی را تشکيل داد؛  کە همين جنبه از تعاليم مزدک بود

   . از درونش برخاست٣»کسی جز من خدا نيست«شعار  کە عرفانی

                                                 
  .۲۷۷۔ ۲۷۶همان، . ١
  .۲۷۷همان، . ٢
لا «: گفت مستانه عيان آن ذو فُنون* » ام نَک يزدان من«با مريدان آن فقيرِ مُحتَشَم ۔بايزيد۔ آمد کە . 3
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 مردمجهان فرستاده و آنها را در اختيار  بەدا نعمتها راخ کە گونه گفت همان مزدک می
نيازهای ملک تنش را برآورده سازد،  کە کوشد هر فردی می کە گونه قرار داده است، و همان

آب  کە گونه کشور است اين نيازها را تأمين کند تا همان کە در ملکِ خويش کە شاه بايد بکوشد
ی رس دستآنها  بەال نيز برای همه رايگان باشد و همهو هوا برای همگان رايگان است، زن و م

آبادسازی جهان و  کە ظيفۀ اصلیو  بەسر برند و با آرامش خيال بەيابند تا همگان در شادی
   .انسان است بپردازند شادسازیِ

مزدک در آرزوی تحقق آن  کە شدنی بود عملکە   بلاين يک عدالت آرمانی اما نه تخيلی
سعادت جاويدان اخروی را نيز مورد  گرچە او.  خويش را برپا کردخاطرش نهضت بەبود و

جهانی  پرداخت، و هدف اول و آخرش سعادت اين دنيا می بەاشاره قرار داده بود ولی بيشتر
   .رفت شمار می بەتعاليمِ او در اين نقطه تحول بزرگی در دين زرتشت. انسان بود

 عنوان يک شخصيتِ بەاو. استوار بودتعاليم مزدک بر نيرومندترين ارزشهای اخلاقی 
بايد  کە کرد شاه تلقين می بە با اين تشبيه، او از سوئی١.کرد خدا تشبيه می بەبين، شاه را واقع

بران و نافرمانان با ديد تساوی بنگرد و همه را   اعم از فرمانمردمِ کشورشهمۀ  بە خداهمچون
گونه تمايز و تفاوتی   هيچبیان را وسائل سعادت همگ کە دوست داشته باشد و درصدد باشد

 او ، ديگرسویاز . اند دور سازد رعايای شاه کە فراهم سازد و ظلم و ستم را از بندگان خدا
کرد کە خير و  مردم تلقين می بەشمرد و اطاعت از فرمانهای شاه را برای همگان واجب می

رمانهای شاه و احکام از همۀ قوانين دولتی اطاعت کنند و ف کە ت اسسعادت همگان در آن
مورد اجرا بگذارند تا نظم و ثبات و امنيت در کشور برقرار بماند و  بەقانون را خشنودانه

   .اختلاف و کينه و درگيری ايجاد نشود و امکان سعادت و شادزيستیِ همگانی فراهم گردد
 ترين دولت دينی و برترين نوع ترين و بادوام مستحکم کە توانست تعاليم مزدک می

جهانی   سعادت اين۔همچون زرتشت۔مزدک . گذاری کند  پايهبشرجامعۀ اخلاقی را در تاريخ 
هد خشک روی آورد و از نعمتها و لذايذ ز   کە بەخواست کرد؛ او از انسان نمی بشر را مطرح می

سعادت و لذتْ تلاش و مبارزه يابی بە دستبرای  کە داد آموزش میکە   بلدنيايی چشم بپوشد؛
 موافق سرشت بشر بود، و چنان مطرح شده ۔برخلاف دين مانويان و مسيحيان۔عاليم او ت. کنند

                                                                                                                               
هم در اين معنا است کە . »)کسی جز من خدا نيست، بيائيد مرا بپرستيد(اِله اِلاّ اَنا، ها فَاعبُدون 

بەتو است ای / ظهورِ قدرت و علم و ارادت«: استگويد تو نسخۀ طبق اصل از خدا  شبستری می
  .»بجو از خويش چيزی کە خواهی/ توئی تو نسخۀ نقشِ الٰهی * سعادت  بندۀ صاحب

  .۲۷۶شهرستانی، . ١
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تعاليم مزدک در .  او راکرد و هم نيازهای معنویِ هم نيازهای مادی بشر را برآورده می کە بود
يک  بەخود جذب کند و بەبخشهای عظيمی از جامعۀ بشری را کە توانست شرايط عادی می

   .ددين جهانی تبديل شو
 تکامل انسان از راهِ کە معتقد بود) که هشت سده پس از او آمد( مولوی همچونمزدک 

 مقاومتش در برابر توانِگذرد؛ و تا انسان مورد آزمايش قرار نگيرد و  ميان ماديات دنيايی می
  را بپيمايد و روحیمراحل کمالِ کە تواند های ثروت و قدرت و لذت آزموده نشود، نمی جاذبه

ضد  بەچيزی  هرکە چون کە  مطرح کردگونهاين بە  در مثنوی بعدهااين را مولوی.  برسدخدابە
 شود،روی درعين برخورداری شناخته  شود، تقوا نيز با پرهيز از زياده خودش شناخته می

دشمن و جنگی وجود داشته باشد؛  کە کند صلح زمانی مفهوم پيدا می کە گونه همان بەدرست
ئی بخزد و  در گوشهپوشی کند و  د بِگرايد و از دنيا بگريزد و از لذايذ چشمهز  بەولی اگر انسان
 های مادياتْ در برابر وسوسه کە توان فهميد می چەگونه ش را سرکوب کندتمايلات فطري

ها قرار داشته باشد و  اگر انسان در گرداب وسوسه! و تقواپيشه استاست مقاومت نشان داده 
صلاح و  بە وبپرهيزداز فساد گاه   آنانجام بدی هم داشته باشد وکند و قدرت نمفاسد  بەميل

شود؛ و اين است  او پرهيزگار و نيکوکار شناخته می کە صورت است نيکی گرايد در اين
  :يابد پاداش و کيفر اخروی مفهوم می کە صورت است در اين. آزمايش انسان برای شناختن او

ـــر را و دل بــرکــــــَـــن از     اوبـــــــَـــر مکــــــَـــن پـــــــ
 چــــون عـــــــدو نَبــــوَد، جهـــــاد آمـــــد محــــال  
 صــــــــبر نبــــــــوَد چــــــون نبــــــــاشد ميــــــــل تـــــــو
 هــين مکُـــن خــود را خَــصی، رهبــان مــشو

ــ ـــود بـــــی هــــ ـــوا ممکــــــن نبــــ  ـوا نهــــــی از هــــ
 انفِـــقوا گـفـتـــه اســت، پــس کــسبی بکــن     

ـــر ـــوا«آورد  چە گـــــ  را مطـــــــــلق او» انفـقــــــ
 إصـــــبِرواهمچـنــــــان چـــــون شــــــاه فـرمــــــود  

 اســت ـوتـــــشهـ  دام بـــــهـــرِ ا ازـلوپــس کُ ــ
 

 يــــــن جهـــــــاد آمــــــد عــــــــدو شـــــــرط اکە آنز
ــ  بــاشــــــــــد امـتــثـــــــــالـوَد، نشهــوتـــــــــت نبـــــــ

 باشــــد خيــــل تـــو   چە وَدخـــصم چـــون نبــ ــ 
  عفــــــت هــــــست شهـــــــوت را گـــــــروکە آنز

ـــازی ـــود    غـــ ـــوان نمــ ـــردگان نـتــ ـــر مــ ـــی بــ  يــ
ــوَدکە  آنز ـــرجْنبــــ ــی خـــــ ــلِ  بــــ ـــندخــــ   کهــــ

ـــوااکـــــسِ« کە تــــــو بخــــــوان  »ـبوا ثُـــــمَّ انفِـقـــ
 يــــــــد کـــــــز آن يــــــــابی تـــــــو رو رغبــــــــتی بـــــــا

 عفــــت اســت  آن ــواـفـ لا تُــســرِ از آن بعـــد
 

در تأليفات دوران عباسی دربارۀ تعاليم مزدک برای ما مانده  کە همين اندازه از گزارشها
  خودِهای وشتهاگر چيزی از ن. دهد  را نشان میمزدکاست تشابه اين سخنِ مولوی با عقايد 

 کە  مقايسه کنيم و ببينيماو را با سخنان سخناناين کە توانستيم  مزدک برای ما مانده بود می
 و از يک اند؛ زيرا هردو از يک منشأ ذهنی اندازه شبيه هم چە مرد تا سخنهای اين دو بزرگ
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   .اند برخاسته بوده فرهنگ
همنوعان از حسنات  بەمکک. در تعاليم مزدک ايثار و فداکاری جای خاصی داشت

کرد، و مهمانی دادن و سفرۀ خير کشيدن و   توصيه میامزدک مُؤکَّدً کە مندی بود بسيار ارج
 آن پابندیِ بەاوپيروان  کە ئی بود گاههای همگانی داير کردن ازجمله کارهای شايسته خوان
   :ته استنوشنديم دربارۀ اين جنبه از تعاليم مزدک چنين  ابن. دادند  نشان میسخت

وری جويند و   بهرهاز لذتهای مادی و خورد و نوشْ کە پيروانش تعليم داده بود بەمزدک
 خويش باشند، بخورند و بنوشند و با يکديگر های نفسانیِ  خواسته برآوردنِدرپیِ

دارند  کە هرچە يکديگر زور نگويند، و چنان باشد بەهمکاری و رفت و آمد داشته باشند،
اينها را از  بەیرس دستزنان در ميانشان مشترک باشد، و کسی نبايد اعم از اموال و 
 کُشی آدمبودند، از  نيکوکاری و خيرانديشی بەحال، آنها معتقد با اين. ديگران بازدارد
. آوردند کسی وارد نمی بەرساندند و درد و رنج  آسيب نمیبەکسی کردند و خودداری می
در هيچ قومی ديده نشده است، و چون کسی را   کەئی دارند نوازی شيوه آنها در مهمان

   ١.سازند از آنان بخواهد برآورده می هرچە دارند و مهمان کنند هيچ چيزی از او دريغ نمی
کسی سبب درد و رنج ديگران شود و ديگران را از  کە بدترين گناه نزد مزدک آن بود  

 حبس ثروت در تعاليم مزدک از اندوزی و رو مال از اين. نيازهای اوليه و فطری محروم سازد
با آن مبارزه کنند و  کە انديش وظيفه داشتند آمد، و انسانهای نيک شمار می بەگناهان کبيره
از آنان را  را بگيرند و آنانکاری  اندوزان شوند تا جلو ادامۀ گناه  ثروتخواهیِ مانع زياده

سعادت  بەرای رسيدنثروت و قدرت در عقيدۀ مزدک دو عامل است ب. بدکاری بازدارند
 و جامعه راشود  تبديل می بەشر و فساد دنيايی، اما اگر يکی از اينها از حد اعتدال فراتر رود

 فضيلت  کەتواند درستی مورد استفاده واقع شود می بەقدرت و ثروت اگر. دکشانَ تباهی میبە
کار  بەهای خدادادیعنوان ابزار ستم بر ديگران و محروم کردن ديگران از نعمت بەباشد، و اگر

   .با آن مبارزه کنند کە گرفته شود رذيلت است و وظيفۀ انسانها است
درصدد برآمده بود تا تعاليم زرتشت را  کە مزدک يک مؤبد زرتشتی بودکە   آنامرِ مُسَلّم

آموزشهای . شدۀ فقه ساسانی بپالايد از آلودگيهای مذاهب کهن ايرانی و احکام فرسوده
مزدک کە   اين.ی زرتشت آمده بود در گاتَە کە بازآموزی تعاليمی بودمزدک از يک نظر 

در است کە   آنگر نشان  همراه سازدش از فقيهان نوانديشِ کشور را با خودبخش بزرگیتوانست 
 آئين اصلی زرتشت زنده ۔ويژه در پارس و خراسان به۔زمان هنوز در برخی از مناطق کشور  آن

                                                 
  .۵۲۸الفهرست، . ١
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 گرانِ  فسايی بنام زرتشت خورگان صحت داشته باشد و تبليغاگر وجود يک مؤبد. بوده است
 آن زرتشتی کە منظور فريب اذهان عمومی نساخته باشند تا القا کنند بەضد مزدکی اين نام را

» فسايیلوحِ فسادانگيزِ  سادهراهِ  ملای کج«گويد يک  مزدک از او و تعاليمش سخن میکە 
ن ناب زرتشتی از مدتها پيشتر در برخی از آئي بەنهضت بازگشت کە است، بايد پذيرفت

اوج  بەاه افتاده بوده، و حمايت شاهقباد از مزدک اين نهضت رار   بەکشورهای دينی  حوزه
 همان شايد اين زرتشت خورگان کە اين گمانِ خودم اشاره کردم بەپيش از اين. رسانده است

   . بوده باشدآتَرپاد مِهراِسپَند پسر زرتشت
ريزندۀ نظام طبقاتیِ کشور بود از چند جنبه با احکام  درهمکە   آنعلاوه بر مزدک تعاليمِ

سپاریِ تنِ مردگان   در خاکتعارضبارزترين جنبۀ اين .  داشتتعارضِ آشکارفقه رسمی کشور 
احکام زرتشت توجه دارد و با احکام اوستای  بەداد مزدک در اين مورد نشان می کە بود،

فقه مغان مقرر .  مخالف بود۔ آن آشکار استبرن آذربايجان  مذهبِ مغاسلطۀکه ۔ساسانی 
خوار گوشتشان را بخورند، سپس   لاشاجساد مردگان را بر دخمه نهند تا پرندگانِ کە کرد می

 احتمال زياد از زمان کرتير کە بەاين رسمی بود. کردند طرز خاصی دفن می بەاستخوانهای او را
اش از آن سخن گفته است، وارد آئين  هنبشت سنگرتير در کمؤبد  کە های خشنی بعد، با شيوهبە

طور يقين، ايرانيان در پارس و  بە. زرتشت تعارض داشتاحکامِ دينِشده بود و با  مَزدايَسنَە
کردند؛ ولی با آمدنِ  بسياری ديگر از جاهای کشور اجساد مردگان را طبق آئين زرتشت دفن می

 ، با انگِ رسمِ ضددينی، با اين رسمِ ديرينۀ زرتشتیچون کرتيرهمگرا و متعصبی  فقيه خشونت
   .مبارزه شد

مغان در ايران اجساد مردگان را در معرض  کە دانم يقين می بەمن« کە نوشتههرودوت 
پارسيان  کە دانم يقين می بەدهند، و اين نيز دريده شدن توسط پرندگان يا سگان قرار می

   ١.»کنند  موميايی میبو خوشفن کنند با مواد در زمين دکە   آناجساد مردگان را پيش از
 با رسم مغانِ کە ها اشاره دارد سم دفن کردن جسد مرده نزد پارسیر  بەدر اينجا هرودوت

   :نوشته استباره چنين  استرابو نيز در اين. آذربايجان تفاوت داشته است
ولی مغان . انندپوش مرده را دفن کنند، جسدش را با موم میکە   آنمردم ايران، پيش از

   ٢.کنند تا خوراک پرندگان شوند اينها مردگان را رها می. کنند چنين نمی
های برجا گاه  آرام.استرابو نيز تفاوت رسم مغان و پارسيان را در اينجا بازنموده است  

                                                 
  .۱۴۰/ ۱هرودوت، تاريخ . 1
  .۲۰، بند۳، فصل۱۵ا، کتاب استرابو، جغرافي. ٢
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 کە دهد مانده از شاهنشاهان هخامنشی و پيش از آنها شاهان ماد اين حقيقت را نشان می
 کوروش گاه  آرامپيشتر هم گزارش. اند کرده اد مردگانشان را موميايی و دفن میزرتشتيان اجس

 کە درگذشت همسر داريوش سوم در اسارت اسکندر ديديم بەبزرگ را خوانديم و هم در اشاره
رسم بر دخمه نهادن اجساد اگر .  اسکندر برطبق سنت ايرانيان دفن کردنداجازۀ بەشهبانو را

آنها درپی مبارزۀ قدرت  کە  مغان آذربايجان بوده است، و زمانیويژۀته هم در ايران رواج داش
عنوان حکم  بەدر دستگاه دينی ساسانی مسلط شدند رسم خودشان را وارد دين دولتی کرده

 بسياری از ديگر رسوم مانندِ بە اين تحميلامشخصً. خدا و زرتشت بر تودۀ مردم تحميل کردند
 او برای تحميل کە ضوح اشاره شدهو   بەنبشۀ کرتير  در سنگ.قوۀ قهريه انجام گرفت بەمغان
های  ها حوزه  کرده، و با اين شيوه اِعمالانگيزی های ارعاب  شيوهاستدين حق چە کە  آن

خوانده ) پيروانِ آئينِ ناب(او آنها را مؤمنين حقيقی  کە فقاهتی را در انحصار کسانی درآورده
 خودش همۀ گفتۀ بەاند و شده توسط او حمايت می کە اند است؛ و اينها مغان آذربايجان بوده

   .امکانات را برای تقويت آنها فراهم کرده بوده است
آيا دفن کردنِ محترمانۀ تنِ انسان مرده بهتر است يا در  کە سر آن نيست البته سخن بر

 اينها ؟ زيرا هرکدام از!خوران سپس دفن کردن استخوانش آن برای لاشمحترمانۀ دخمه نهادنِ 
برای مردم  کە چون رواج يابد مقبوليت خواهد يافت، و هر رسمی کە يک ارزش فرهنگی است

 کە هر کاری کە بشر عادت دارد.  مقبول خواهد بود و خلافش منفور خواهد ماندافتدجا بە
. از خودش نيست را ناپسند بشمارد کە دهد را نيک پندارد، و هر عادتی تکرار انجام میبە

اقوامی هم در . دانند ترين کار می سوزانند سوزاندن جسد را شايسته سد مرده را میج کە جائی
اند و خاکسترش در ميان اعضای قبيله تقسيم  سوزانده جسد مرده را می کە اند جهان بوده

جسم  بەاند تا کرده ريخته و تناول می شده و اين خاکستر را اندک اندک در شربت و باده می می
  هرودوت دربارۀ رسمِ خوردنِ گوشت جسدِ نوشتۀگزارشی از. دو تنها نمانَخودشان برگردد 

اين  بە مربوطحتمًا ذکر شد  ضمن سخن از داريوشِ بزرگپيشتر کە مرده توسط هنديهای کلات
دهند مقبول و  انجام میکسانی کە هرکدام از اينها در جای خودش نزد . استرسم بوده 

گذاريم و رويش  در گودالی می کە اين شيوه بە جسد مردهاگر اکنون دفن کردن. پسنديده است
 از بيابانهای عربستان وارد عربها کە رسمی(کنيم نزد ما مقبول است  را با خاک انباشته می

کنيم؛ و  گونه دفن می  را اينلاشهما  کە ست اسبب آن بە)کرده در ميان مردم رواج دادندايران 
نمود،   برای ما پسنديده و مقبول میرسمِ ديگر اين  عادت کرده بوديملاشهسوزاندن  بەاگر

   .ترين است پسنديده)  هندوهامثلاً(هم اکنون اين ديگری نزد برخی از اقوامِ ديگر کە  چنان
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 مزدک جلوگيری از مردارخوار شدنِ جسد مُرده بوده اگر يکی از اقداماتِکە   آنمنظور
اده افت نهجا بەمناطق ايران اين رسم هنوز در پارس و برخی ديگر از  کە  علتش آن بودهاحتمً

همان رسم زرتشتیِ بازمانده  کە اند، و مزدک کوشيده کرده انسان تلقی می بەرا اهانت بوده و آن
 او با مخالفت بسياری از مغانِ پيرو اوستای رسمی اما اين اقدامِ. از دوران ديرينه را ترويج کند

 مزدک با اقدامات اصلاحیِ کە توانستند بيم مردم نمی سنتی از اگر سرپرستانِ دينِ. مواجه شد
ستيز  بەشد برآنها انگشت نهاد و با او می کە مخالفت کنند، در تعاليم او مواردی وجود داشت

بايد اجساد مردگان را دفن کرد؛ و  کە داد مزدک تعليم می کە يکی از موارد آن بود. برخاست
 بود يکی از موارد مخالفت رسمیِ ساسانی مخالف فقه  زرتشتی اين حکم فقهیِکە چون

 و با گزاری متهم کردند بددينی و بدعت  بەسرپرستانِ دينِ رسمی ساسانی با مزدک شد و او را
   .ئی برضدِ او بەراه افکندند يازی بەآن تبليغات گسترده دست

ی  رايج فقه سنتی براسنتِ کە مورد ديگرِ مخالفتِ سرپرستان دين رسمی با مزدک آن بود
 مراکز خاصی را برای  وکنار نهادبە را کە انجام مراسمِ نيايش در آذرگاه بود گزاری عبادت

پرستی   بود، و پيروان مزدک برای خدامَزداکدهکە   بلنه آذرگاه کە عبادت مَزدا ايجاد کرده بود
دگان خدا بنکە   بل از مراسم بَرسُم و هوما خبری نبود،گاهها نيايشدر اين . آمدند  میگرددر آن 

 نه متولی ۔خلاف آذرگاهها به۔ها  مَزداکده. نشستند از و نياز میر  بەدر آن با خدای خودشان
دستگاه متولی  کە  هدف مزدک از ايجاد اين مراکز عبادی آن بودهاحتمً. داشت نه موقوفات

ودِ کشيها محروم بدارد و زمينهای اوقاف آذرگاهها را در ميان خ دين را از موقوفات و بهره
 دين از اين اقدام اصلاحیِ حوزۀ سنتیِ. کردند تقسيم کند بر روی آنها کار می کە کشاورزانی

ش، ازجمله درآمدهای وجوهاتِ  خودکرد و امتيازات مادیِ شدت احساس خطر می بەمزدک
همۀ  کە ئی جز آن نداشت ديد؛ و چاره  را در معرض تهديد و نابودی میشرعی از راهِ اوقاف،

 دينِاز اه افکنده بود استفاده کند و ر  بەمزدک کە  نيروهايش برای نابودگری نهضتیتدبيرها و
   . کندنگاهبانیاو بود مادیِ حافظ منافع و امتيازهای  کە سنتی

 عيار برای بازگشت  تمامنهضت مزدک يک نهضت دينیِ کە دهد همۀ اينها نشان می
فکران  ديش و شمار قابل توجهی از روشنان تعاليم زرتشت بوده و بخشهائی از فقيهانِ روشنبە

يک تعبير نهضتِ ضدِ  بە مزدکنهضت دينیِ. اند کرده خاندانهای اشرافی نيز از آن حمايت می
از  کە ترين قرائت از دين زرتشت بوده مذهبِ مغانِ آذربايجان و تلاش برای ترويجِ اصيل

فکرانش از  چون کرتير و همهم مؤبدانی رايج بود، و با برآمدن  و خراسانديرباز در پارس
   . آذربايجان جايش را بگيردکنار زده شده بود تا مذهب مغانِبەعرصۀ جامعه 
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 از مزدک ، شديدشدوستیِ مردمسبب  بەبرما روشن نيست، و شايد کە دلائلی بەشاهقباد
 و پرور  عدالتشاهیاو  کە ست ا آنگر نشانبوده باشد  کە سببی هر بەاين کار او. بانی کرد پشتی
غلط  بەبرخی از مورخان کە گونه آن۔تواند   او از مزدک نمیحمايتِ. دوست بوده است انسان

 داری از يک رهبر دينیِ  بوده باشد؛ زيرا طرفم ماکياوليسطلبی و فرصت ناشی از ۔اند پنداشته
اميد برخورداری از بە کە تواند توان با پيروان اندک و منقطع از محافل پرنفوذ سنتی نمی کم

يژه از و  بە نيروهای سنتی،بيشينۀ ياریاز  کە حمايت او برای تثبيت حاکميتی باشد
  . برخوردار است) چون زرمهر سوخرا و شاپور مهرانهم(نيرومندترين افسران کشور 

 سلطنتش با مخالفتی آغازينِقباد در سالهای شاه کە دهد همۀ دلائل تاريخی نشان می
او زرمهر سوخرا را  کە زمانی. اند کرده میا از او اطاعت اعًان کشور اجمدار سپه نشده و روبەرو

 کشور  بزرگانِاز جانبِکشتن داد، اقدام او  بە را مهرانشاپور کە از ميان برداشت، و سپس وقتی
 مندی را تواند چنين پادشاه قدرت دليلی می چە  فطریپروریِ جز عدالت. با سکوت برگزار شد

   مزدک و تعاليم او جذب کند؟بە
 تظاهر کە قباد زنديگی بود«داشته نوشته کە متون سنتی پهلوی  کە بەطبری با نظری

مدارا رفتار  بەشی نفرت داشت و با دشمنانشکُ آدم ريزی و  و از خونکرد میدامنی  پاکبە
 وحارِث ابن عَمر« کە نوشتهو در يادآوریِ سببِ جاگير شدن قبايل کِنده در حيره، . »کرد می

   ١.»داند شی را جائز نمیکُ خورد و آدم  ايرانيان گوشت نمیشاهِ کە ه يمن نوشتپادشا بەکِندی
 با طبری کە دوستی طلبی و مردم دامنی و در عين حال صلح پاک بە»تظاهر«ترديد اين  بی

حيثيتِ  بە قباد از آن سخن گفته است، بايد ناشی از ايمانِاستفاده از متونِ سنتیِ ايرانيان
گوشت نخوردن نيز نشانۀ رحمت . از تعاليم زرتشت ناشی شده بوده استکە  انسانی بوده باشد

انديش و پيروِ حقيقی تعاليم  قباد يک پادشاه نيکشاهجانوران است؛ و اينها از  بەو عطوفت
   .دگذارَ نمايش می بەزرتشت و مزدک

نهضت او  بە مزدک بسياری از جوانان خاندانهای بزرگ کشور را نيزجاذبۀ تعاليمِ
  انبوهی از جوانان خاندانهای بزرگ، و ياریِ شاه، حمايتِبرخورداری از حمايتِ. اندکش

های  برنامه کە مزدک قدرت بخشيد بە فقيهان زرتشتیدوستِ انديش و انسان نيکطيف 
مزدک کرد عبارت بود از گرفتن فرمان از شاه  کە کاری. دمرحلۀ عمل درآورَ بەاصلاحيش را

 .نفع کشاورزانگر بە حکومتانِ خاندانهای سالار زمينآذرگاهها و برای مصادرۀ املاک وسيع 
  اِعمال قانونی مبتنی بر فرمان شاه و بدونلاًصورتی کام بە مزدکاين اقدامِ کە رسد نظر میبە

                                                 
  .۴۲۰/ ۱ طبری،  تاريخ.١
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نظمی و آشوب باشد از دوران   ايجاد بیگرِ  کە بيانقوۀ قهريه انجام گرفته باشد؛ زيرا گزارشی
  .  نشده استدست داده بەفعاليت مزدک

 شد و او را روبەروهای ايرانی با مقبوليت تمام  اقدام مزدک در ميان تودهکە   آنقدر مسلم
 نهضت مزدک را کە توانست ولی اين مقبوليت نمی. گر ساخت در حد يک رهبر آرمانی جلوه

 مردم کە شکلی بود بەروز ايران يی مبدل سازد؛ زيرا ترکيب جامعۀ آن يک جنبش تودهبە
ان و زيرتأثير تلقينهای رهبران دينی بودند، و فقط نخبگان گر حکومتمان بزرگان و فربە

اگر در جائی از نيروی . حرکت درآورند بەها را  در موارد ضروری توده کەتوانستند جامعه می
انديشی  توانسته در پشت سر زورمندانِ نيک يی استفاده شده باشد حرکت اين نيرو می توده

ان در گر حکومتاند؛ وگرنه سرکوب عوام برای  کرده  برنامۀ مزدک حمايت میاز کە بوده باشد
 های عامی متکی باشد توده بەمزدک فقط کە بود؛ و اگر قرار بود زمان کاری بسيار آسان می آن
   .دست آورد بەچنان موفقيتهائی کە توانست وجه نمی هيچبە

و هنوز هم (ئی بوده  گونه بەترکيب جمعيتی و سنتهای اجتماعی ايران در آن روزگاران
در امر سرنوشت  کە )و هنوز هم نيستند(اند  گاه قادر نبوده های عوام هيچ توده کە )هست

سوادی  زمان روستانشينان بی اکثريت قاطع جمعيت ايران را در آن. خودشان تصميم بگيرند
  در امور اجتماعیاِعمالِ اراده ايران از آزادی اجتماعیِدر درون نظام  کە دادند تشکيل می

سرورانشان تعيين در مواردِ بسياری  را شان عادی زندگی  تصميم برایبرخوردار نبودند و حتی
نيمی از نتيجۀ کارشان نصيبشان  کە دار بودند  زمينخواجگانِاينها برزگران  بيشترِ. کردند می
 توجهیِ نه بیهرگو. کرد شان را می کفاف گذران زندگی کە  بودچندان هاشانشد و درآمد می

شد و آنها  نظام ارباب و رعيتی سبب محروميت آنها از امکان گذران زندگی می بەاين برزگران
 گرفتار همان  در کشورِ ماهای روستايی حتی امروز توده. داد را در آستانۀ نابودی قرار می
 در يک نهضت  ايران بتواند روستايیِجمعيتِکە   ايناند، و فکر سنتهای بازمانده از دوران کهن

در کە   اينرود؛ زيرا روستايی علاوه بر شمار می بەدموکراتيک شرکت کند از مقولۀ محالات
عنوان خدای  بەانگر  بەحکومتجامانده از روزگاران ديرينه است و بەقيدوبندهای باورهای

 کە خود مشغول داشته است بەنگرد، گرفتاريهای زندگی روزمره چنان او را خويش می
 ی ايرانروستايیِ. اش تلف شود هر حرکتی انجام دهد نانش از دستش برود و خانوادهترسد  می

 دارد قناعت ورزد و فکر هرگونه تغييری را از ذهن خويش طرد کند چە  بەآنعادت کرده است
هراسی بازمانده از . ترسد ان میگر حکومتروستايی از . دست نشود د و تهیافت نهمخمصه  بەتا

 بيستم سدۀآخرين سالهای  کە روستايی هنوز. وستايی را در خود گرفته استدوران دور وجود ر
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زندگی او را در  کە نگرد ديدۀ مردمی نيرومند و مسلط می بەانگر  بەحکومت است هممسيحی
 ايرانی خودش را در برابر هر روستايیِ.  او درآورندسرِ بەهر کاری را کە اختيار دارند و مجازند
هش گا پيشبايد برای جلب عطوفت او در  کە بيند د ناتوان و ذليل میمأمور دولتی يک موجو

توان در همۀ ادارات  اين وضعيت را می. آيد نهخشم  بەمأمور کە کرنش کرد و وسائلی انگيخت
برآمدۀ همين فرهنگ  هم  است اداره نشستهپشت ميزِکسی کە . دولتی کشورمان مشاهده کرد

 حيطۀ خودشان را مالکِ کە اند وران دولتی در ايران چنانمأم. همين طرز تفکر را دارداست و 
آنها  بەخواهند انگار می کە کنند ئی رفتار می گونه بەپندارند و با مراجعين قلمرو خويش می

هر مأمور دولتی . آنها مرحمت کنند بەشان است چيزی ملک شخصیچە   آنبزرگواری کنند و از
دهد هزار منت و التماس و کرنش و تعظيم از  انجام می  کەدر ايران انتظار دارد در قبال خدمتی

مأمور دولتی در ايران وقتی پشت ميزش نشسته است خودش را يک . گير دريافت کند خدمت
 تواند  در دست او است و میکننده  مراجعهسرنوشت مردمِ کە کند  تصور میمند توانخدای 

 يت انسانی اساس روابط کارمندانِحيث بەاهانت. مايل باشد با آن بازی کند کە هرگونهبە
 ۔حتی در در سراسر ايران کە ميزنشين با مراجعين است و اين يک قاعدۀ کلی است پشت

از سنتهای ديرينۀ ايران  کە خودی است اين البته يک رفتار خودبه. چشم توان ديد بەتهران۔
اگر در . آيد نظر میبە سرچشمه گرفته است و تغيير دادن آن امری بسيار دشوار و دور از انتظار

 کە  باقی مانده است، در شهر همئی  بەگونهجای خود  و رعيتی هنوز براربابروستا رابطۀ 
 بەشکل رابطه دهند اين  تشکيل میشده ی  شهر مهاجرِ جمعيتش را کم و بيش روستائيانِبيشينۀ

دار  ريشهسبب  بە.اند اربابان کهن تبديل شده بەزنشينانديگری در جريان است و پشت مي
 کە توانند تواند شکل بگيرد و مردم نمی در ايران دموکراسی نمی کە بودن اين سنن ديرينه است

مجلس کە چە   آنانتخابات رياست جمهوری و وکالتِ. در سرنوشت خودشان شرکت کنند
ظاهر حکايت از شرکت مردم در سرنوشتِ کشور  بەشود در ايران  ناميده میگذاری قانون
 سيلۀ مردم وو   بەدر کشورِ ما کە رؤسا و وکلا.  حقيقتِ آن چيز ديگری استکند، ولی می
 دانند نشينند خودشان را اربابانی می  مردم بر کسی رياست و وکالت میگزارانِ خدمتعنوان بە

 در برابر رقيبانشان پيروز گردند در کنارشان بايستند وکە   ايناند برای از رعايايشان خواستهکە 
. کرسی رياست و صدارت و وکالت بنشينند و اربابی کنند بدهند تا آنها بتوانند برآنها رأی بە

يعنی شرکت در انتخابات . است» تکليف«کە   بل»حق«شرکت در انتخابات نه  کە لذا است
انتخابات در ايران امروز شکل . نشانۀ اطاعت از متوليان، و عدم شرکت نشانۀ نافرمانی است

 يک دسته از کرسی نشستن خاطر بر کە بە دوران باستان استتِديگری از همان جنگ قدر



۹۳۹                                                      شاهنشاهی ساسانیزمين                                                                 بازخوانی تاريخ ايران

کرسی   رعايا رئيس و وکيل را بررأیِ. گيرد  دستۀ ديگری صورت میشدنِ اربابان و بەکنار زده
ديدۀ همان رعايای  بەاند آنها رأی داده کە بەهمۀ مردمی بەشان نشاند، اما آنها از فراز کرسی می

 کە همين لحاظ است بە.بری و تسليم است شان فرمان وظيفهکە  نگرند  ديرينه میبرِ فرمان
 خواست و مصالح مردمِ کشور در نظر یْگير تصميمگذاری و  هنگام قانون بەگاه در ايران هيچ

کرسی   چون بريکی. نظر مردم توجهی نشده است بەگاه در چنين مواردی گرفته نشده، و هيچ
هر  کە دهد خودش حق می بەداند و يش میروايی نشست خودش را مالک قلمرو خو فرمان

اجرا  بەها ارادۀ توده بەتوجه مقتضی بداند اتخاذ کند، و ارادۀ خودش را بی کە تصميمی
 داشته باشند تا از آنها فرمان خواجگانی کە اند های عامی در ايران عادت کرده توده. درآورَد

ئی نداشته  از خودشان اراده کە اند را نيز عادت کرده اين. ببرند و مجريان ارادۀ آنها باشند
رو است کە  هميناز . بايد تصميم بگيرند و عمل کنند کە اند خواجگان کە باشند و قبول کنند

مدعيانِ  هرچە د ونافت اه میر  بە دينمدعيانِ توليتِپشت سر در  داوطلبانه  ايرانیتودۀ عامیِ
   .دنده  دين بگويند انجام میتوليتِ

ها  بوده است؟ اگر در نهضت مزدک توده چەگونه ست، در زمان مزدکاگر امروز چنين ا
عنوان  بەطلب بوده نه  اصلاحسرورانِعنوان اجرای خواست  بەاند، شرکتشان هم شرکت داشته

ها  توده بەحرکت مزدک برای تحقق عدالت بوده سود آنکە   چوناجرای ارادۀ خودشان؛ ولی
فکران و نخبگان کشور بود نه  گرای روشن حنهضت مزدک نهضت اصلا. رسيده است نيز می

دهد، اقدامات مزدک چندان  رخدادهای بعدی نشان میکە  چنان، بعلاوه. يی جنبشِ توده
 آنها چندان خللی  بر موقعيت طبقات ممتاز جامعه نداشته و در اوضاع اجتماعیِئی تأثير منفی

کە   بلضت او نه يک اقدام انقلابینهکە   اينده بوده است، و اين خود دليلی است برآور نهوارد 
 پس از مزدک. کرده است خيز مبارزه می با برخی از مفاسدِ ستم کە يک حرکت اصلاحی بوده

اصل و  خاندانی و بی غيرِ«دار کردن نهضت او بسيار سخن از تعدی و تجاوز مردم  قصد لکهبە
اخته و پرداختۀ طبقات س کە ولی همۀ اين سخنان. ميان آمد بە»بزرگان«خان و مان  بە»نسب

اين  هرچند کە يی بودن نهضت بوده باشد؛  تودهگر نشانکە تواند  صاحب امتياز بوده نمی
   .ئی برخوردار بوده است ها از تقدس ويژه نهضت در ميان توده

دربارۀ برنامۀ مزدک و تعاليم او برايمان  کە همين گزارشهائی بەاگر بخواهيم با توجه
   :طور فشرده خلاصه کنيم چنين خواهد شد بەی اصلاحی او راها مانده است برنامه

 مورد عنايت قرار داده است شاه بايد سان  بەيکخدا همۀ بندگانش را کە گونه همان. ۱
 کە آميزی  قائل باشد، و امتيازهای ستمسان يک حقوق و امتيازهای مردمِ کشوربرای همۀ افراد 
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   لغی کند؛اند را م خودشان اختصاص داده بەزورمندان
 در ميان مردم کشور تقسيم هاشان اندوخته کە اند بايد گنج اندوخته کە زورورزانِ حاکم. ۲

رنج مردم کشور حاصل آمده است و حق خودِ مردم است، و  ها از دست شود، زيرا اين اندوخته
   ئی در انحصارِ ثروت داشته باشند؛ امتيازهای ويژه کە اين زورورزان نبايد

مزارعين خودشان  بەزمينهای وسيع دارند و روستائيان کشاورز را کە  حاکمزورورزان. ۳
آن اندازه زمين  بەنفع اين کشاورزان مصادره شود، و فقطهاشان بەزمين کە اند بايد تبديل کرده

زمينهای کشاورزی بايد در ميان . کنند خودشان بر رويش کار و کشت می کە داشته باشند
   رنج خويشتن گردد؛ اورز صاحب دستکشاورزان تقسيم شود تا کش

نفع کشاورزان مصادره بە کە در اختيار فقيهان است بايد کە  آذرگاههازمينهای وقفیِ. ۴
    برود؛مياناز  کە کشی اقتصادی از عوام دارند بايد فقيهان برای بهره کە شود، و امکاناتی

وران روستايی مبذول  پيشه بەتوجه بيشتری کە برای رشد صنايع روستايی، دولت بايد. ۵
   صنايع روستايی کند؛ بە کمکهزينۀدارد و بخش بيشتری از مالياتها را 

 مرد حق نخواهد داشت کە مقرر بداردبايد بازتدوين شود، و  کە قانون خانواده بايد. ۶
    زنِ او نازا باشد؛مثلاًضرورتی ايجاب کند،  کە بيش از يک زن داشته باشد مگر در مواردیکە 

آن بايد لغو گردد، و جسد   در دخمه نهادنِ جسدِ انسانِ مرده و مردارخوار کردنِرسمِ. ۷
   .انسانِ مرده بايد طبق سنتهای دين پاکِ مزدايَسنَە با احترام دفن شود

    با اصلاحات مزدکسالاران زمينمخالفت فقيهان و 
 متيازهایائی از   تدريجی پارهرفتنِ دست بهای از کە بە مزدکدرپیِ موفقيتهای پی

شد اشرافيت و حوزه را سرانجام در مقابل   رسمی تمام میافتصادیِ اشراف سنتی و حوزۀ فقهِ
صف درآورد، زيرا عامل اصلی موفقيت او وجود شاه قباد و فرمانهای  بەحامی او شاهقباد

ياست ر  بەئی  مجلس مشورتی۴۹۶های اين دو طبقه در سال  ترين چهره برجسته. قانونیِ او بود
ادامۀ سلطنت و حکم خلع  بەمؤبد تشکيل دادند و رأی خود را دائر بر عدم لياقت قباد ؤبدانم

حکم خلع قباد حمايت عموم اقتدارگرايان را با خود داشت، و او بازداشت و . او صادر کردند
.  بگذراندبَرد انَوشبقيۀ عمرش در زندان  کە برايش صادر شد آن بود کە حکمی. محاکمه شد
ويژۀ بلندپايگان کشوری و لشکری بود در خوزستان قرار داشت و همۀ وسائل  کە ناين زندا

گاه  شد هيچ اين زندان فرستاده میکسی کە بەطبق يک سنت ديرينه . آسايش در آن فراهم بود
  و کسی از رجال کشوری و لشکری در هيچ شرايطی مجاز نبود،گرفت  قرار نمیبخشودگیمورد 
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تا دم مرگ  کە  مجبور بودبَرد  انوش درخواست بخشايش کند؛ و زندانیِ شاهنشاهنزدبرای او کە 
  . بَرَدسر  بەزنداندر 

 درستش تلفظ  جاماسپ.سلطنت نشاندند بەرا جاماسپ قباد برادرش برکناریِپس از 
   :را چنين آورده استباره  در ايننامه روايت رسمی ساسانی   مؤلف پارس. استاَسپَە گاؤماه

 پديد آمد و او را گمراه کرد و )روزگارِ قباد ( در روزگار او۔لعنةُ االله عَلَيه۔مزدکِ خواردين 
 از مردم برداشت، و ۔عَزَّ ذِکرُهُ۔ ايزدی و عبادتِ…  نهاد)بندوباری بی (طريقتِ اباحت

 ايشان ميراث  ميانِ جهانْآدم همه از يک پدر و از يک مادرند و مالِ اين بنی«: گفت
گذارند، و من  دارند و ديگران را محروم می ت و ظلمْ قومی برمیفضلِ قوّ بەاست، اما

گونه بدعتی نهاد، و زنانِ مردم را و فرزندان ايشان را  اين و از. »اجب بازآرمو   بەام تا آمده
  … مباح کرد بر يکديگر

، و )ياریِ نيرویِ قباد به (قوّتِ قباد بەدست درکشيد و پس. باد را بفريفت و گمراه کردو ق
دست رُنود  بەکرد و داد، و زنان را رسوا می ناداشتان می بەستد و  مال و مِلک میاز
 جمله بود، از شومیِ اين طريقتِ بدْ اين چون حال بر… داد  بازمی)سر وپا کارگانِ بی بی(

 جمع شدند و )ايرانيان ( دست برآوردند و بزرگانِ فُرسجهان بر قباد بشوريد و از اطرافْ
و مزدک . برادرش جاماسپ دادند بە و محبوس کردند و پادشاهیقباد را بگرفتند

 وی جمع شدند و شوکتی عظيم برِ۔لَعَنَهُمُ االله۔آذربايجان رفت، و اتباعِ او  بەبگريخت
   ١.قصدِ او نتوانستند کردکە  چنانداشت 

 اهل شخسياوَنام  بەدين اما قباد بيش از چند ماه در زندان نماند، و يک افسر درست  
  بەخراسان گريخت تا بەقباد.  او را از زندان گريزاندئی طی يک نقشۀ بسيار ماهرانه ورستانتپ

ان دار سپه يکی از دختر کە دخت نيون رسيد نيوشاپور بەاو چون. نواز پناهنده شود خشَئی
 را در نيوشاپور دخت نيون در نيوشاپور ماند سپس روز  و چندرا بەزنی گرفت، بود پارتی

   .گيری تاج و تختش از او کمک بگيرد نواز رفت تا برای واپس دش بەنزدِ خشئیخوگذاشت و 
. زنی گرفت   بەنواز بود دخترِ او را  خشَئیمهمانِ گروگانقباد وقتی  کە پيش از اين گفتيم

  . نام کاووس داشت بە پسریاو از اين زن
. اين سپاه وارد کشور شدنواز سپاه در اختيار قباد نهاد و او با  خشَئی کە گويند روايتها می

قصد اعادۀ  بەنواز خشَئی کە رسد نظر می بەسخن از هيچ جنگی در ميان نيست، کە ولی از آنجا
دنبال اين  بەتشرهائی زد؛ وسلطنت قباد مذاکراتی با دربار ايران انجام داد، و شايد هم 
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دست از نده شود چە سلطنت بەاو برگردا چنان کە بزرگانِ کشور تعهد سپرد بەمذاکرات، قباد
  . حمايتِ مزدک بکشد

، تا دور دوم سلطنتش )م۴۹۹(سلطنت برگشت  بە جاماسپ کناره گرفت و قبادبەهرحال،
 ۔شايد بەپيشنهادِ قباد و با پذيرفتنِ همان شرايطِ ش نيزخسياو. ئی نوين ادامه دهد شيوه بەرا

.  رسيد)سالار تاران ارتش(سپاهبد  ايرانمقام  بەمذاکرات برای برگشتنِ قباد بەسلطنت۔
خاندان  .دست داده نشده است بەندگی عادی ادامه داد، و ديگر از او خبریز   بەجاماسپ نيز

  . زيستند زمان ۔و تا پايان دوران ساسانی نيز۔ در استخر می ساسانی در آن

   تجديد مشکل ارمنستان و اشغال آميدا توسط روميان
شوراندنِ مردم  بەکشيشان ارمنستان را تشويق در ميان گرفتاريهای اخير کشور، روميانْ

اه افتاد يک ر  کە بە ضد ايرانیدنبال يک شورشِ بەبرضد ايران کرده بودند، و در ارمنستان
شرق اناتولی لشکر کشيده  بەدر همين زمان روميان. مسيحی تشکيل شده حاکميت خودسرِ

ارمنستان گسيل  بە راداد  پاس گشننام  بەشاهقباد يک افسر پارسی. آميدا را اشغال کردند
داد مرزبان ارمنستان شد و با  اسپ  مسيحی برچيده شد، گشنکرد، دستگاه حاکميت خودسرِ

 خودِ. ايران فراهم آرود بەانجام داد رضايت خاطر سران ارمنستان را نسبت کە اقداماتی
   .اد کندشاهقباد نيز در سپاه بزرگی راهی آميدا شد تا آن شهر را از اشغال روميان آز

آميدا را  کە از طريق مذاکره روميان را مجاب کند کە پيش از اين شاهقباد کوشيده بود
 دو ميانِ کە طبق قراردادی. نتيجه نرسيده بود بە ولی مذاکره و بەايران برگردانند؛تخليه کنند

 عنوان کمک بەسالانه مبلغی کە  بودسپردهدولت ايران و روم وجود داشت، دولت روم تعهد 
 ارمنستان  گرجستان وهم کە  شمال قفقاز،هزينۀ نگهداری دربندِ قفقاز در برابر خزش ترکانِبە

مانده از  قباد مطالبۀ اقساط عقبشاه. ايران بپردازد بەکردند، و هم شرق اناتولی را تهديد می
ايران را در ضعف  کە در سالهای اخير پرداخت نشده بود؛ ولی قيصر کە دولت روم کرد

  آميدا و حَرّان دست بردارد و اين دوايران بايد از ادعای مالکيتِ کە شت پاسخ فرستادپندا می
  . دولت روم واگذارد بەشهر را

پيش از اين ديديم، اين دو شهر در تمام دوران شاهنشاهی پارتی و ساسانی کە  چنان
د؛ و در برخی از  آنها بوسرِ  جنگهای ايران و روم برعمدۀدولت بودند، و  همواره مورد نزاع دو

کردند؛  دولت ايران گرفتار مشکلاتی بود اين دو شهر را روميان اشغال می کە های زمانی فاصله
در اشغال  کە سال بود اکنون هم آميدا چند. کرد  آنها را آزاد میديگربارهدولت ايران کە   آنتا
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با خودداری از  کە کرد قيصر اينک فکر می.  بود، و ايران خواهان استردادش بودروميان
  بەپرداختن سهم هزينۀ نگهداری دربندِ قفقاز دولت ايران برای انجام تعهدات ماليش

 در تنگنا قرار گيرد و مجبور باشد) فيروز تعهد سپرده بود کە اقساط خسارت جنگی(نواز  خشَئی
آميدا و  را بپردازد ۀ هزينۀ نگهداریِ دربندِ قفقازافتاد کە دولت روم اقساط عقب ی آنبراکە 

  . دولت روم واگذاردا بەحَرّان را رسمً
 کە پيش رفت؛ و قباد تصميم گرفتبەبينی قيصر  برخلاف پيشدر ايران امور ولی 

نواز در ميان نهاد و از او  او اين موضوع را با خشَئی. کنداناتولی لشکر بکشد و آميدا را آزاد بە
 نواز نيز در آن بودند با شاهشان خشَئیآليها  هپت کە تقاضای همراهی کرد، و با سپاه بزرگی

 روميان در آميدا شبيه مقاومتشان در زمان شاپور دوم بود، مقاومتِ. اناتولی لشکر کشيدبە
ايران  بەبا خود کە ئی آميدا را شاهقباد آزاد کرد، و روميانِ اسيرشده. فرجامشان نيز همان بود

  .  برگرداندکِيَە بەاَنتاودی مورد بخشودگی قرار دادهز  بەآورد نيز
صلح پايدار  بەیياب دستمذاکرات او با دربار روم برای  کە اين اقدام انسانی او سبب شد

. سميت بشناسدر  بەمالکيت ايران بر آميدا را کە دولت روم مجبور شد. نتيجۀ مثبت بدهد
آميدا دولت روم مالکيت ايران بر کە   آنضمن کە قرارداد صلحی انجاميد بەمذاکراتِ دو دولت

. شدساله در ميان دو دولت منعقد  سميت شناخت و يک پيمان عدم تعرض هفتر  بەو حران را
   . بودم۵۰۴ انعقاد اين پيمان صلح در سال

   فرجام نهضت مزدک
اشراف و فقيهان داده بود خود را  بەدر قبالِ بازيابیِ سلطنتش کە قباد طبق تعهدیشاه
بانی دربار محروم  اينک از پشتی کە مزدک. ردارددست از حمايت مزدک ب کە ديد مجبور می

 گويا .آرامی ادامه يافت بەاش شده بود نهضتش فروکش کرد، ولی فعاليتهای تبليغی و سازنده
نامه نوشته  او در اين زمان آذربايجان را مرکز فعاليتِ خويش قرار داده بود؛ زيرا مؤلف فارس

   ١. آمدندکە او بەآذربايجان گريخت و خلقی برِ او گرد
ان بيش از گذشته ميدان داد و بر مشارکت دار سپهفقيهان و   بەدر دورِ دوم سلطنتشقباد 

ان خواستار سرکوب نهضت سالار زمينفقيهان و  گرچە .ی سياسی افزوده شدگير تصميمآنها در 
 ند بودپراکنده کشور یِهای جمعيت پيروانش در همۀ لايه کە مزدک بودند، نفوذ گستردۀ مزدک

مانع از انجام اين کار بود، و زمان درازی لازم بود تا فقيهان برضد مزدک و تعاليمش تبليغ 
                                                 

 . ۲۲۱نامۀ ابن بلخی،  فارس. 1
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  . کنند و او را در جامعه منزوی سازند سپس ضربۀ نهايی فرود آورده شود
گاه  آنها هيچ. ها را با خودشان نگاه دارند توده کە اند گرا هميشه نيازمند آن فقيهان سنت

هر کاری را صبورانه و کە   بل کنند،بيزارهای عامی را از خودشان  هتود کە کنند کاری نمی
اين از بارزترين مشخصۀ فقيهان . رسانند سرانجام می بەها زيرکانه و مکارانه و با فريب توده

 مردم کشور با مزدک بودند، نه تکفير بيشينۀهنوز  کە در آن شرايط. تاريخ بوده است و هست
 داد انجام می کە دستگاه فقاهتی در آن شرايط هرکاری. رکوب اوپذير بود و نه س او امکان

اقتدارگرايان  کە ترين کاری مهم. افتاد ها می ، زيرا از چشمِ تودهشد يان خودش تمام میز بە
 کە توانست مزدک را از حمايت دربار محروم داشته بودند و ديگر او نمی کە کرده بودند آن بود

نونی استفاده کند؛ و درنتيجه، لاحيش از فرمان شاه و روش قاهای اص برد برنامه برای پيش
حال، نقشۀ نابودگری  با اين. شد مرور زمان فلج می بەدر اين دوره از سلطنت قبادبرنامۀ او 

   .پس سالهای درازی وقت گرفت  مزدک از آنگامِ به گام
اصلاحاتی ە ب در کشور دست۔طلبانه داشت که خودش علائق اصلاح۔در اين اثناء قباد 

سوی  بەهای عامی را نيز با پشتيبانی طبقات صاحب امتياز نيز همراه شد، و نظر توده کە زد
بازسازی کشور اختصاص داد، و از بار مالياتها  بەهای قابل توجهی را او هزينه. دربار جلب کرد

 اصلاح جديد برای) قنواتِ(های   بسياری از قبيل حفر کهن آبادانیِاو اقداماتِ. نيز کاست
راهها در مناطق مختلف کشور، و نوسازی برخی از  روبی برخی از آب زمينهای کشاورزی، لای

رودان و  چند روستا نيز در ميان. بندهای تازه انجام داد بندها و ايجاد سدها و آب سدها و آب
ر  دابرقُباد در شمال نجفِ کنونی در شرق دجله، بهقباد: شهر کرد بەخوزستان و پارس تبديل

 روبەروی در غرب خوزستان بر کرانۀ شرقیِ دجله قُباد رُستجنوب عراق در غرب دجله، 
اين شهرها تا پايان دوران ساسانی از شهرهای آباد و پررونق .  در پارسقُبادخُوَرهّابرقباد، و 

قباد پل  ميان ابرقباد و رُست.  را تا دوران سلجوقی همچنان حفظ کردندهاشانبودند، و نام
تا چندين سده پس از فتوحات اسلامی دائر و متسحکم بود،  کە  بر روی دجله ساخته شدبزرگی

در .  سلجوقيان از روی آن گذشتندتا دورانِعربها سلطۀ در دوران  کە بسيار لشکرها چە و
ترين نقطۀ ايران در غربِ دريای مازندران در کنار دربند قفقاز نيز شهر پادگانی  شمالی

  .  جلوگيری کنداران و شرواندرون  بە ترکد تا از خزيدن جماعاتِ تأسيس شفيروزقباد
 از حضور عنصر ترک در جنوب کوههای قفقاز خبری نيست، و ساکنان  اين زمانتا

 قبايل الان نام داشتند، و شاهشان  اين زماندر کە ند استجنوب قفقاز همان بوميان کهنِ ايرانی
  . بودشد و منصوب شاهنشاه   ناميده میشاه الان
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مزدک از حمايت دستگاههای اجرايی  کە زمان بخشی از برنامۀ اصلاحی مزدک، در آن
مرحلۀ عمل درآمد و برای مردم کشور  بەدست شاهقباد و بزرگان کشور بەکشور محروم بود

مزدک شعارش  کە شاهقباد درصدد ايجاد اصلاحاتی در کشور است کە ملموس و محسوس بود
  . دهد میداده است و  میرا 

داری را برای اعادۀ   فقاهت نيز در اين ميان بيکار ننشست و تبليغات دامنهدستگاهِ
از درآمدهای انبوه اوقاف آذرگاهها  کە بسا چە اه انداخت، ور   بەرفتۀ خودش  ازدستحيثيتِ

 و برخی سدهای کوچک و توزيع راه کهن و آب ايجاد فريبنده ازقبيلِپسند و  برخی کارهای عام
ها  رفتۀ توده  آذرگاهها انجام داد و اعتمادِ ازدستوچک در ميان برخی از کشاورزانِزمينهای ک

روزه وسائل  آسياب گذشتۀ خود برگرداند؛ و همراه اينها همه بەاندک آب را را بازآورد و اندک
 يزدانی و نشان  دشمنيش با دينِتبليغاتيش را برای منفور کردنِ مزدک و تعاليم او و اثباتِ

کار گرفت تا  بەی بر مردم ايران و گمراه کردن مردمنلاشِ او برای تحميل يک دين اهريمدادنِ ت
اتهام کفر و  بەهستند کە  را در هرجا مزدکپيروان کە ئی کريه و زشت بسازد و بتواند از او چهره

   .نابودی بسپارد بەارتداد
کاووس . سر داشتقباد سه پ.  مطرح شداو جانشينی موضوعِ قباد درآستانۀ هفتادسالگیِ

برد با  نواز بود و در فراری دادن قباد از زندان انوش مادرش دختر خشئی کە ترينشان بود بزرگ
او . سپاهبد بود از دوستان کاووس بود اينک ايران کە شخسياو. ش همدستی کرده بودخسياو

   .ن شناختيمدر گفتار اَردَشَير بابکا کە شاه بود اسپ از خاندان اسپنديار و از خاندان گشن
نی ز  کە بە  را خودش دختر ونواز پسرخواندۀ خويش کرد قباد را خشئی کە گفتيمبالاتر 

 ازدواجِ خواهرخوانده با .شد ؛ و گفتيم کە اين دختر نيز خواهرخواندۀ قباد شمرده می دادبەاو
ان گر پژوهشبرخی از . دس بود برادرخوانده در ايران مرسوم بود و يکی از رسومِ خواتک

اين دختر از فيروزدخت خواهرِ قباد بوده است؛ ولی در روايتهای ايرانی  کە اند غربی پنداشته
فيروزدخت  کە گفته شدهکە   بلقباد با دختر فيروزدخت ازدواج کرده باشد کە نه تنها گفته نشده

ان غربی، گر پژوهش. ايران برگرداند بە آزاد کرد و شدن فيروزکشتهرا زرمهر سوخرا پس از 
ايرانيان با مادر و دختر و خواهرشان ازدواج کە   اينزجمله کريستنسن، در باور کردنا

همچون کشيش ماربهای ۔گرانِ مسيحی دوران ساسانی  پايۀ تبليغ  بیاند بر اکاذيبِ کرده می
 عادت پرستندگان گمراه اورمزد آن است« نوشته بوده کە اند  تکيه کرده۔سريانیِ ضد ايرانی

اين عادت پليد و زشت را آن «و » خواهر و دختر خودشان روابط شهوانی دارندبا مادر و کە 
 سخن ملايانِ دوران همچوناين اکاذيبِ کشيشانِ ضدِ ايرانی . »شمارند گمراهان جايز می
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ئی  ها شبها در خانه بابی کە کُشی در ايران شايع کرده بودند در سالهای بابی کە قاجاری است
 با زنان و دختران يکديگر پروايانه  بیاندازند و اه میر   بە»کُشان اغچر« و آيند گردِ هم می
   . استی عواماين افسانه اکنون هم در ايران دربارۀ بهائيان برسرِ زبانها. کنند آميزش می

در ميان ايرانيان رواج داشت، و اين رسم را اَردَشَير بابکان تشويق کرده  کە رسم ديگری
نسلش کە   آنرفت، برای پسر از دنيا می  بیاز يک خاندان اشرافیْاگر مردی  کە بود، آن بود

 کە آوردند، و پسری  درمی۔ برادرش۔مثلاًازدواج يکی از نزديکانش  بەد، دختری راافت نهبر
 چنين پسری ازنظر شرعی مجاز بود. ناميدند  میاآمد را پسر آن مُتَوَفّ دنيا می بەاز اين ازدواج

شد، ولی پدر و مادرش سوای  او شمرده می اين دختر نيز خواهرِ. ج کندبا دختر آن مرد ازدواکە 
، ضمن مقايسۀ رسوم »تحقيقُ ما لِلهِند«ابوريحان بيرونی در کتاب .  بودنداوپدر و مادرِ 

   .اين موضوع کرده است بە مُفَصَّلی همتًاايرانيان و هنديان، اشارۀ نِسبَ
اگر  کە  مشابه رسم بالا بود، يعنی ممکن بود۔تیتفاو با اندک۔ نيز سَذَربِهْ ی بەنامِرسم

 دودمانْ يکی از پسران نزديکترين خويشان يکی از اشراف بدون پسر از دنيا رفته باشد رئيسِ
. شد  خانواده پسر او شناخته میچنين پسری در کليۀ حقوقِ. عنوان پسر او تعيين کند بەاو را

با دختر  کە او اجازه داده بود بە شرعولی قانونِشد،  اين پسر برای دختران او برادر شمرده می
 با پدرخواندۀ  هرچە بيشترشد ازدواج کند تا پيوند خونیِ  خواهرِ خودش ناميده میارسمً کە او

در چنين صورتی او با خواهر خودش ازدواج کرده بود، ولی اين خواهر از . اش بيابد درگذشته
ماتيگان «و » دادستان دينيگ«ارۀ اين رسم نيز در درب. او بود پدر و مادری سوای پدر و مادرِ

   .سخن رفته است» هزار دادستان
ورستان را داشت شهرياری تپ کە نواز و پسرِ قباد۔  ۔دخترزادۀ خشئیهرحال، کاووس به

 کاووس بود، ولی شاهقباد از عهدیِ  ولیخواهانِ شخسپهبد سياو . بود مزدکیحامی بهدينانِ
   .عهد کردنِ کاووس نداشت لیو  بەمزدکی علاقه قتدارگرايانِ ضد فقيهان و ابيم مخالفتِ

. دنيا آمده بود بە قباد داشت کە در آغاز دورۀ دوم سلطنت نامخسروکهترين پسر قباد 
دخت دختر يکی از سپهبدان خراسان  نيون کە دخت بود؛ و پيش از اين گفتيم خسرو پسر نيون

و يکی از نيرومندترين .  خواستار خسرو بودندفقيهانْ. دبود و قباد در نيوشاپور با او ازدواج کر
ترين مخالف   سرسخت۔که شايد دائی خسرو بوده۔  از خاندان سورنماهبودنام  بەاندار سپه

  . ماهبود از رقيبانِ قدرتِ سياوخش نيز بود .عهدی خسرو بود کاووس و حامی ولايت
کی از چشمانش نابينا شده بود يکە   آنسبب بەگويا کە  بودزام نامش دومين پسر قباد

   .شد و ادعائی هم نداشت فاقد شروط احراز مقام سلطنت شناخته می
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از نفوذ مزدکيان  کە عهد شدنِ رسيدن کاووس جلوگيری شود لازم بود از ولیکە   آنبرای
همين هنگام  در.  از ميان برودشخسياودر مراکز قدرت کاسته شود، و نيرومندترين حامی او 

 ۵۱۹دولتهای ايران و روم در سال . ش بەپيش آمدخسياوفرصت برای از ميان برداشتن  بهانه و
وارد مذاکره شدند، و اين مذاکرات ) صلح ابدی(صلح پايدار و درازمدت  بەیياب دستبرای 
ديديم، يک پيمان عدم کە  چنانسال پيش از آن،  چند. دست آورد بەهای شايانیرفت پيش

رسد برای بار دوم نيز تجديد  نظر می کە بەدو دولت منعقد شده بود،ساله در ميان   تعرض هفت
صلح ابدی از قيصر  بەيابی اکنون شاهقباد در جريان مذاکره برای دست. شده بوده است

 )يعنی پس از درگذشتِ قباد ( و در آيندهبپذيردفرزندی  بەعَهدش خسرو را ولیِ کە تقاضا کرد
   .کندسلطنت حمايت  خانوادگیِ از او در برابر مدعيانِ
 و عضويت رقيب او سهبد شخسياوسرپرستی سپهبد  کە بە صلح ايرانیمذاکرات هيأتِ

مخالف ش کە خسياو اظاهرً.  برخورد کرد بازدارندهماهبود با روميان جريان داشت با موانعی
نتيجه نرسد شروط  بەدرخواست فرزندخواندگی خسروکە   آنعهدی خسرو بود برای ولايت

   .باعث توقف مذاکرات شد کە وميان پيشنهاد کردر   بەلیغيرمقبو
 کە  متهم شدشخسياوپايتخت،  بە هيأت صلح ايراندنبال توقف مذاکرات و بازگشتنبە
شايد . صلح دائم برسند بەدو دولت نتوانند کە آميز باعث شده های خيانت شيوه بەبا توسل

 در گرجستان بر لاتکيەيران بندر ا کە يکی از شروط قيصر برای انعقاد صلح ابدی آن بوده
دولت روم واگذارد؛ زيرا اين نقطه نيز از ديرباز مورد طمع روميان بود، و اميد  بەدريای سياه را

با دست يافتن بر اين بندرگاه بتوانند بر گرجستان و ارمنستان دست يابند و اين دو  کە داشتند
علاوه بر ناخشنودی  کە بسا چە .د امپراتوری کننکشورسرزمينِ همدين خودشان را ضميمۀ 

   .بوده استنيز خسرو، سبب توقف مذاکرات صلح اين موضوع  عهدی  از ولیشخسياو
متهم » ميهن بەخيانت بزرگ«ش بە خسياونتيجه نرسيد،  بە صلححال، مذاکراتِ هر به

ترين اکنون به. مؤبد بود رياست آن با مؤبدان کە شدديوان عالی کشور ارجاع  بەاش شد و قضيه
سپهبد ماهبود نيز .  و برکندن پر و بال مزدک دست داده بودسياوشفرصت برای از ميان بردن 

 او تنها گزينه برای احراز منصب شود کشته شخسياو سپهبد چە  کە چناناميد داشت
عبارت ديگر، رقابت قدرتِ دو خاندن  بە.خواهد بود) ايران سپاهبد(ی کل ارتش ده فرمان

شانسیِ ماهبود آن بود  ؛ و خوشبرد  بەپيش مینيز در اينجا بازی خودش رااسپنديار و سورن 
  . گرفتند کە فقيهان با سياوخش نظر مساعد نداشتند و در نهانْ جانبِ ماهبود را می

  را توجيه کندشخسياو اعدام کە اعضای دادگاه همۀ تلاش خود را برای اثبات اتهاماتی



۹۴۸                                                      شاهنشاهی ساسانیزمين                                                                 بازخوانی تاريخ ايران

 دليل از دين دررفتگی وی آن بود. بود» ارتداد« يکی هم ازجمله موارد اتهام او. کار بردندبە
خوار سازد، طبق آئين  طعمۀ پرندگان لاشکە   آنجای بە،گفتند جسد همسر متوفايش را میکە 

مخالفت علنی و عملی با يکی  کە اين کارِ او. مزدک و برخلاف حکم شرعِ اَنوَر دفن کرده است
» ميهن بەخيانت بزرگ«حکمِ ارتداد بود؛ و اگر اتهام شد در  شمرده می» احکامِ ابدیِ دين«از 

  .  او را مشروعيت بخشدزندانی شدنِبود، اتهام ارتداد کافی بود تا فتوای  قابل اثبات نمی
صادر بەجرمِ خيانتِ بزرگ بەميهن  را شخسياودادگاه حکم اعدام کە   آنسخن کوته

 و اين ياور ، تنفيذ نمودحکم دادگاه ی از قانون بودپيرو بەمجبورکە   چونقباد نيزشاه .کرد
برد و  ترين شرايط با مايه گذاشتن از جانِ خويش از زندانِ انوش  را در سختاو کە  اووفادارِ

   .دار آويخته شد بەاو برگردانده بود، بەمرگ حتمی نجات داده و تاج و تخت را
ک داده شده برجستگانِ پيرو مزد بەدر سالهای اخير بسياری از مناصب حساس کشوری

گزارشهای تاريخی دربارۀ اعدامهای  گرچە .ئی بر کشور داشتند بود، و بهدينان تسلط گسترده
چندين  کە پنداشتتوان  اند، می دهآور نهميان  بە سخنشخسياوديگر از حاميان مزدک پس از 

يده  قانونی از ميان برداشته شدند تا پر و بال مزدک چلاً کامهای شيوه بەشخصيتِ ديگر نيز
توان  باره نمی در اين. فراهم آيد او  نهضتِ و زمينۀ سرکوب نهايیِشود نهضت او تضعيف شده

 مسئلۀ مزدک و عدالتی بەزودتر کە هرچە ترديد کرد؛ زيرا فقيهان و اشراف اکنون برآن بودند
و از همه س کە  پايان دهند و خطریزنندۀ اساس نظامِ اجتماعی بود  و برهمدنبالش بود بەاوکە 

   .شودرا احاطه کرده بود برطرف » دين يزدانی«احکامِ 
 مسيحيان حوزۀ دينیِکە   بلمزدک نه تنها با مخالفت شديد حوزۀ فقه سنتی مواجه بود،

.  همنوا شدمغانمخالفت برخاست و در مبارزه برضد او با  بەنيز با اورودان و خوزستان  در ميان
 دينیْ  درستگسترش روزافزونِ کە آن باشد تواند جز علت مخالفت کشيشان با مزدک نمی

تعاليم .  راه گسترش اين دين بودرفت و سدِ شمار می بەخطرناکترين رقيب برای مسيحيت
خود جذب کرده و  بەتبار را نيز تبار و خوزی طور حتم بسياری از نومسيحيانِ آرامی بەمزدک

 آنان با حوزۀ فقه زرتشتی کشيشان مسيحی را متوجه خطر شديد او کرده بود؛ وگرنه همدستی
کليساهای مسيحيان در ايران  کە يژهو  بەتواند دليل ديگری داشته باشد؛ در برابر مزدک نمی

ا خطر انداخته سبب تحريک آنه بەمزدک منافع کشيشان را کە اند چندان قدرت مالی نداشته
بی در زمان شدگان نواحی فرات جنو برخی از مسيحی کە دده گزارشها نشان می. شده باشد

نده از  کِ عربِئی از قبايل  تيرهامشخصً. آئين مزدک درآمدند بەقباد دست از مسيحيت کشيده
دين  کە شان سبب خوی نژادی به۔حتی اينها پس از رها کردن مسيحيت . جمله بودند آن
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صدد قبضه کردن قدرت در حيره  بە با مسيحيان حيره درافتادند و۔تافت غيرخودی را برنمی
امارتِ حيره را از دست  کە  توانستند۔در دورِ قبلی سلطنتش۔ند، و با حمايت دربار قباد برآمد

بسياری  کە توانست تعاليمِ مزدک داشت می کە هائی  جاذبه١.قبيلۀ مسيحیِ لَخم بيرون بکشند
دين مسيح درآمده  بەعدالت بەیياب دستاميد کە بە  و خوزستانرودان  ميانبومیِاز جماعات 

  ضديت و خصومتِ شديد رهبران مسيحیِهمين امر سببِ. بکشانَدآئين مزدک بە  رابودند
   .آئين او بوده است رودان و خوزستان با مزدک و ميان

 چند شخصيتِ لاً و احتماشخسياوجای کاووس و اعدام  بەعَهدی خسرو مسئلۀ ولیِ
خت و اين ديگر پس از او در سالهای بعدی حساسيت شديدی را در محافل مزدکی برانگي

  . حساسيت چند سال ادامه يافت
تعاليم او هرگونه درگيری  کە دار مسالمت مطلق و شامل بود تا جائی مزدک طرفگرچە 

  و عدم توجه شاهقبادشخسياو ولی موضوع اعدام ٢زبانی و بدنی را ممنوع اعلام کرده بود،
 نظميهای را نيز  بینگيخته خشمِ بهدينان را براعهد کردن کاووس شايد مطالبۀ آنها برای ولیبە

  . ه استآمد نهدر گزارشها  کە دنبال آورده باشدبەاز جانب آنها 
عهد  سپاهبد شده بود بقای منصب خويش را در گروِ ولی اينک ايران کە سپهبد ماهبود

شد موقعيت او با خطر حتمی  عهد می  دشمنش کاووس ولیچە چناندانست، و  شدنِ خسرو می
کار  بەذا او نيز همۀ تلاش خود را برای نابودگری مزدک و ياران نيرومندشل. گرديد مواجه می

 برای از ميان بردن نهايی ۵۲۸حوزۀ فقه سنتی و نيرومندانِ مخالفان مزدک در سال . گرفت
دنبال اين تصميم، دربار از مزدک و رهبران  بە. مخفيانه اتخاذ تصميم کردنديارانشمزدک و 

در دربار تشکيل  کە ئی عَهدی در جلسه برای بررسی مسئلۀ ولیِ کە دطراز اول بهدينان دعوت کر
منظور نابود کردن مزدک ترتيب داده  بەاين جلسه با مهارت خاصی. کنندخواهد شد شرکت 

  .  آن آگاهی نداشتآمدِ پیقباد از شاه کە بسا چە شده بود و
 ماهبود و هبد سپمؤبد و نظارت  و رياست مؤبدان۔خسرو۔عَهد  جلسه با حضور ولیِ
آفريد، نيوشاپور، هرمز،  بغ، آذربد، بخت داد، آذرفروغ ماه پور(عضويت فقهای برجسته 

 را زرمهر و خَرّاد و فرآئين و بندويَە و هاشانفردوسی نام کە ، و بزرگانی)آذرمهر، و دادِهرمز
هيأت از  عضويت يک  با، واند رسد کە سرانِ نهضتِ مزدک بوده  و بەنظر میبهزاد نوشته است

رودان و خوزستان، و شرکت مزدک و گروه بزرگی از  ياست کشيش اعظمِ ميانر   بەکشيشان
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کاخ محل تشکيل جلسه . شخصيتهای طراز اول بهدينانِ مزدکی در دربار تيسپون تشکيل شد
ترتيب يک اقدام . محاصرۀ نيروهای مسلح ماهبود درآمد۔ بەسر و صدا و با نقشۀ قبلی بی۔نيز 

چە کە   آندستور جلسه، برخلاف. آميز شبيه يک کودتای خونين داده شده بود نتبسيار خشو
بحث و مناظره با کە  عهد بل  نه مذاکره برای تعيين ولی شده بود،ابلاغ يارانشمزدک و بە

 پسر مدعیِ اصلی مزدک هم خسرو.  معلوم بودلاًسر آئينش بود و نتيجۀ آن نيز کام مزدک بر
 کە ديد؛ و آغازگرِ جلسه هم او بود  را سَدِّ راهِ شاه شدنِ خويش میرانش و يامزدک کە  بودقباد

مؤبد و فقيهان   همه با موافقت مؤبدان کە را متوجه مزدک کردی تند و تيزبارانی از اتهامها
گذاری در دين و فريب اذهان عمومی و گمراه کردن  ارتداد و بدعت بەمزدک متهم. شدمواجه 

دينی   در دفاع از آئين درستمزدکاستدلالهای .  زدن نظام کشور شدعوام و تلاش برای برهم
حکم در همان جلسه توسط سپهبد . اعدام شد بەفتوای فقهای بزرگْ محکوم بەاد وافت نهکارگر 
سر  از پيش آماده شده بودند پس از صدور حکم بر کە شمشيردارانی. اجرا درآمد بەماهبود

های  چوبه بەشان ودی همهز   بە همانجا بازداشت کردند، ومزدک و يارانش ريختند و همه را در
  . اعدام سپرده شدند

  : استآوردهفردوسی دربارۀ مناظره و اعدام مزدک و يارانش روايت ساسانی را چنين 
 کـــــــــــس آمـــــــــــد ســـــــــــوی خـــــــــــرّۀ اَردَشَـــــــــــير 

 پارســــــــــــــــــــــی ز اســــــــــــــــــــــتخر مهــــــــــــــــــــــرآذر
 هــــــــــم بەوهــــــــــان نشــــــــــستند دانــــــــــش پــــــــــژ

ــپردند يــــــک    ــسرو ســــ ــه خــــ ــر بــــ ــخن ســــ  ســــ
 قبـــــــــاد  نـــــــــزد  بە،چـــــــــو بـــــــــشنيد خـــــــــسرو  

 خــــــــــــــــرّاد را گــــــــــــــــوا کــــــــــــــــرد زرمهــــــــــــــــر و
ــر  ــاه  همـــــــــی رانـــــــــد فـــــــ ــان زنـــــــــد شـــــــ  جهـــــــ

ــين  ــه آئـــــــ ــوان بەبـــــــ ــد  ايـــــــ ــاه آمـــــــ ــد شـــــــ  نـــــــ
 گــــــــروه پــــــــيش بەچنــــــــين گفــــــــت خــــــــسرو

ــاختی   ــو ســــــ ــان  يکــــــــی ديــــــــن نــــــ ــر زيــــــ  پــــــ
 پـــــــدر باشـــــــد کە شەاچـــــــه دانـــــــد پـــــــسر کِ

 جهـــــــــان چـــــــــو مـــــــــردم سراســـــــــر بـــــــــوَد در
ــه باشــــــــــد   کهتــــــــــری يــــــــــد در جــــــــــو کە کــــــــ

 تســرا ا کِــه کــسی کــو مِــرَد جــای و چيــزش 

پيـــــــــر مـــــــــزدِ کـــــــــه آنجـــــــــای بُـــــــــد دادهـــــــــر 
بـــــــــــا يـــــــــــار ســـــــــــی درگـــــــــــاه بەمـــــــــــد بيـــــــــــا

کـــــم نـــــه از بـــــيش و ســـــخن رفـــــت هـــــر گـــــو
داننـــــــــــــــدگان کهـــــــــــــــن دمنـــــــــــــــد و خـــــــــــــــر
کــــــــرد يــــــــاد مــــــــد ز مــــــــزدک ســــــــخن  بيــــــــا

ــرآئين و بنــــــــــــــــــدوی و  ــزاد را فــــــــــــــــ بهــــــــــــــــ
بــــــــــدان و ردان مــــــــــؤ ی بــــــــــاگــــــــــو ســــــــــخن
ــخن ــو ســــ ــوگــــ ــده راه ی و جــــ ــ ينــــ ــد دآمــــ نــــ

ــه  پـــــژوه ای مـــــرد دانـــــش :بـــــه مـــــزدک کـــ
ميــــــــــــان اســــــــــــته در نهــــــــــــادی زن و خــــــــــــو

پـــــــسر ســـــــد پـــــــدر همچنـــــــين چـــــــون شـــــــنا 
ــا ــدا  نبــــــــــ ــان  شــــــــــــند پيــــــــــ کهــــــــــــان و مهــــــــــ

مهتـــــــــــری فـــــــــــتن ه تـــــــــــوان يـــــــــــاچەگونـــــــــــ
ــار جــــو    ــه شــــد کــ ــا شــــاه   کــ راســــت ينــــده بــ
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ــود جهـــــان زيـــــن ســـــخن پـــــاک ويـــــران    شـــ
ــد  ــه کــــ ــدا همــــ ــزدور  خــــ ــد، مــــ  کيــــــست؟ ينــــ

 نگفـــــت ز ديـــــن آوران ايـــــن ســـــخن کـــــس
 دوزخ بـــــــــــــری بەدمـــــــــــــان را همـــــــــــــه مـــــــــــــر

 ســـــــــر بەپـــــــــر آواز گـــــــــشت انجمـــــــــن ســـــــــر
ــزدان   ــاه همــــــــــــی دارد او ديــــــــــــن يــــــــــ  تبــــــــــ

ــان گــــــاه     ــه خــــــسرو ســــــپردش همــــ  شــــــاه بــــ
 اوسـت  و بر اين ديـن     ا هر ک «: بدو گفت 

 د هـــــــــــزارصـــــــــــ ر و بــــــــــدان راه بُـــــــــــد نـــــــــــام 
 بکـــن خـــواهی هـــرچە بـــا ايـــن ســـران « کـــه

ــاه خــــــــسرو يکــــــــی   ــه درگــــــ ــود  بــــــ ــاغ بــــــ  بــــــ
ــده     ــر گــــــــرد او کنــــــ ــی گــــــــرد بــــــ  کــــــــرد همــــــ

ــ  درخــــــــت ســــــــان بەشــــــــان هــــــــم شتندبکِــــــ
 رو« کە بــــه مـــــزدک چنــــين گفـــــت خـــــسرو  

ــين آن  ــان ببـــ ــر کـــــس  کەدرختـــ ــد  هـــ ــد نـــ  يـــ
 بگـــــــــــشاد در بـــــــــــشد مـــــــــــزدک از بـــــــــــاغ و

ــه همــــان  هــــوش ديــــد از تــــنش رفــــت  کە گــ
 بلنـــــــــــد مـــــــــــود خـــــــــــسرو يکـــــــــــی دار فـــــــــــر

 ـــ ــر نگــــــــون بخـــــ ــده بــــــ ــرد ت را زنــــــ  دار کــــــ
 تيــــــــــر بــــــــــاران بەاز آن پـــــــــس بکــــــــــشتش 

  

ايــــــــران شــــــــود بەايــــــــن بــــــــد کە يــــــــد نبــــــــا
کيـــــــست؟ همـــــــه گـــــــنج دارنـــــــد، گنجـــــــور

نهفـــــــــــت تـــــــــــو ديـــــــــــوانگی داشـــــــــــتی در 
ــارِ  ــد راهمــــــــــی کــــــــ ــد بە بــــــــ ــشمری بــــــــ نــــــــ

ور تـــــــــــاج  مـــــــــــزدک مبـــــــــــادا بـــــــــــرِ  «کـــــــــــه 
»ور بارگــــــــــــــاه م نــــــــــــــا مبــــــــــــــاد انــــــــــــــدرين

آئـــــــــين و راه ابـــــــــا هـــــــــرک از او داشـــــــــت
»ســـــت پـــــو تـــــن مغـــــز و بەمبـــــادا يکـــــی را

ــه فــــــر  ــان   بــــ ــد گفــــــت آن زمــــ شــــــهريار زنــــ
»ســــخن از ايــــن پــــس ز مــــزدک مگــــردان

راغ بـــــــــــود تـــــــــــر از  او بـــــــــــرکـــــــــــه ديـــــــــــوارِ
ــر   ــر ايــــــن مــــ ــان را مــــ ــر دمــــ ــرد  پــــ ــده کــــ اگنــــ

ــرآگنده زَبَــــــ ســــــخت ر پــــــای و زيــــــرش ســــ
يــــــــه شــــــــو   مــــــــا گــــــــران   بــــــــاغبــــــــه درگــــــــاهِ 
»شـــــــــنيد  ردانـــــــــان پيـــــــــشين   نـــــــــه از کـــــــــا  

ــر    ــر بـــــــ ــد مگـــــــ ــه بينـــــــ ــارور  کـــــــ ــن بـــــــ ـــــــ
خـــــــروش ناکـــــــام از او يـــــــک بەآمـــــــد بـــــــر
ــو فـــــــــــر ــان هِـــــــــ کمنـــــــــــد شت از دارْ پيچـــــــــ

کــــــرد  بــــــی ديــــــن نگــــــون ســــــازســــــر مــــــردِ
ــا ۔ ــر بـــ ــو گـــ ــر  مـــــزدکهُـــــشی راهِ تـــ ۔مگيـــ

  

روايتی عاميانه سوای روايتِ رسمی در اختيار داشته ە  ک،نامه مؤلف پارس  دبيرِ بلخی، 
روان دانسته و داستانش را  آغاز سلطنتِ انوشە بە مزدک و پيروانش را مربوطنابودگریِاست، 

   :چنين آورده است
طلبد، و پدرم از   می)يعنی سلطنت(اين مزدک مُلک  کە بدانيد«: گفت] بزرگان بەخسرو[

جدّ ما بهرام ابن هرمز او را بکشت تا  کە و همان مانی زنديق استکار او غافل بود، و مَثَلِ ا
» بينيد؟ صواب می چە شما. بايد کرد اکنون تدبيرِ اين مرد می. فتنۀ او از عالم فرونشست

. »ای دليل است بر ثبات مُلک کرده کە ايم؛ و اين انديشه ما بنده«: همگان گفتند
مکر هلاک نتوان  بە و شوکتِ تمام دارد، و او را جزاين مرد تابعِ بسيار«: اَنَوشَرَوان گفت



۹۵۲                                                      شاهنشاهی ساسانیزمين                                                                 بازخوانی تاريخ ايران

و بر . »اکنون اين سِرّ نهفته داريد تا ما تدبيرِ کار کنيم. کار بر ما دراز شود کردن؛ وگرنه اين
   .اين برخاستند

 ای؛ پدر ما متابعتِ تو برحقّ کە ما را معلوم است« کە و اَنَوشَرَوان مزدک را پيغام داد
گردانی و   راستْ معلومِ مابر عادتْ نزد ما آئی و طريقِ کە کنون بايدکرد؛ ا اجب میو بە

   .»معمورتر دانی هرچە منزلت خويش نزدِ ما
مزدک نزدِ او آمد؛ و اَنَوشَرَوان او را کرامتها فرمود بيش از حدّ؛ و خويشتن را چنان در کفّۀ 

بود  جمله می  او هم بر اينو مدتی با. اَنَوشَرَوان را صيد کرد کە مزدک پنداشت کە او نهاد
و . دانستند  باطنِ حال نمیکە آن جهانيان اَنَوشَرَوان را در زبان گرفته بودند، ازکە  چنان

 مزدک سر برآوردند و آشکارا )گران و پيروانِ تبليغ (هرکجا يکی بود از دُعات و اتباعِ
روز  يک. صل گشتآن سگِ زنديق را وثوقی حا کە اَنَوشَرَوان بدانست. کردند دعوت می
کاران و عُمّال و نُوّابِ خويش سير آمدم و  من از اين حشم و خدمت کە بدان«: او را گفت

ذکرِ  بەاکنون نسختی نويس. جای هرکسی از ايشان يکی را از شما بگمارم کە بەخواهم می
 را تواَند تا ايشان هريک )پيروانِ (از تَبَع کە اعيان و سپاهيان و متصرّفان و معروفان

در بيعت تواَند، تا هرکس  کە  طبقاتِ سپاهی و رعيتمنصبی و شغلی گمارم؛ و نسختیِبە
   .»يی فرمايم را مَبَرَّتی و نظری و نيکوئی
پس . افزون از صد و پنجاه هزار مرد برآمدندکە  چنانجمله کرد  مزدک دو نسخت بر اين
از داعيان و  کە هرکە اهمخو مهرگان نزديک آمده است، و می«: اَنَوشَرَوان او را گفت
ديدارِ ايشان کنم و همه  بە اتباع تواَند جمله را بخوانی تا اين مهرگانسرهنگان و معروفانْ

   .»را بر هر کارها و شغلها گمارم
و اَنَوشَرَوان با .  نهادند)يعنی تيسپون (مدائن بەها نبشت تا همگان روی پس مزدک نامه

روز مهرگان خوانی عظيم خواهم نهادن، و مزدک و  کە ئی نهاده بود لشکر خويش قاعده
اتباع او را اول بر خوان نشانم، و من بر سر مزدک بايستم و سلاحِ برهنه در دست گيرم، و 

 و چون من مزدک را بکُشم. در زيرِ جامه سلاحْ پوشيده داريد پنهان کە شما همگان بايد
  . »آن خوان پاره کنيدزنم، شما شمشير درنهيد و همگان را بر کە اولْ زخمبە

همۀ شهرها و ممالک، و در ميان  بەو فرمانها نبشت. و همگان بر اين اتفاق همدست شدند
هر فرمانی نسختی از اتباعِ مزدک نهاد و فرستاد، تا روز مهرگان آن جماعت را بگيرند و 

  . محبوس کنند
زدک را در بالش چون مهرگان درآمد، فرمود تا بر شطِّ دجله خوانی عظيم نهادند، و م
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آن خوان  نشاند و خود بر سرِ او ايستاد، و دو هزار مرد از داعيان و مقدّمان و اتباعِ مزدک بر
زيرِجامه پوشيده پيرامُنِ اَنَوشَرَوان مرتّب بودند تا او را نگاه  مردِ سلاح در نشستند، و صد

و  … بودند درگرفتندبر خوان نشسته  کە دارند؛ و ديگر لشکرها دورويه پيرامُنِ مزدکيان
 شمشيرها برآهيختند و در آن کنارش افگند؛ و لشکرْ يک زخمْ سرِ مزدک در بەاَنَوشَرَوان

  . زنديقان بستند و جمله را هلاک کردند
شتنی کُ کە را و آن. در ممالک خسرو بودند از آن سگانْ گرفتار آمدند هرکە روز و هم در آن

جای آن  کە بەکس و آن. نی بود فرمود تا حبس کردندبازداشت هرکە و. بود فرمود تا کشتند
   .توبه قبول شايست کردن کردند کە بود

و جهان از ايشان صافی ماند، و مالهای ايشان و خزاين مزدک و کراع و اتباع جمع آورد و 
و املاک .  اباحت از مردمان ستده بودند با ايشان دادندطريقِ بەظلم يا هرچە بەفرمود تا
را  آن کە و هر مال و کراع و مِلک. غصب کرده بود جمله با ارباب دادند کە مردمان

نگهداریِ پادگانهای  (خداوندی پديد نبودی بر درويشان و مستحقان و مصالحِ ثغور
هيچ  بەخزانۀ خويش نگذاشت و بەمالهاو يک دينار از آن .  قسمت و بخش کرد)مرزی

   .همه در خيرات صرف کرد کە سپاهی نداد الاّ
رغبت  هرکە  بيگانه بر طريق اباحت داشته بودند و فرزندان آورده،مردِ کە  مردمان زنانِو

   ١.او بيشتر شَبَه داشت کە بەآن کس داد بەکرد زن را با او داد، و فرزند را
 در آغاز دوران  مزدکینابودگری بقايای سران بهدينِ بە مربوطا۔حتمً۔اين روايت   
خواجه نظام الملک  . با خودِ مزدک در هم آميخته شده استگونه اين کە روان است انوشە

های او را  آميزی با مزدک و برنامه اش روايتِ سخت ضديت نامه طوسی نيز در کتاب سياست
داری از نظامِ  هائی است، و از بس نفرت از عدالت و جانب آورده است کە آميخته با افسانه

 آورده شدن نيست و چيزی بر معلومات ما دربارۀ زند درخورِ سالاری در آن در آن موج می زمين
  . سازد مزدک افزوده نمی

، دستگاه سرکوب دولتی  و در سالهای بعدی کە خسرو بەسلطنت نشستپس از مزدک
 گرفتند زنديگانآن پس صفتِ  از کە نابودگری پيروان مزدک کرد بە را معطوفيشهمت خو

هشتاد هزار تن مزدکی در کشور  بە، قريب استنوشتهمسعودی  کە گونه  و آن٢،)يعنی منافقين(

                                                 
  . ۲۲۹۔۲۲۸نامه ابن بلخی،  فارس. 1
کە مزدک تفسير خاصی از  چون. آمده و صفت است) رأی تفسير بە(گ از زند بەمعنای تأويل زندي. 2

کرد کە با تفسير سنتی متفاوت بود، او را زنديگ لقب دادند و پيروانش بەهمين لقب  دين ارائه می
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 متواریندانها افتادند و بقيه در گوشه کنارها ز  بە هزاران تن جوانان کشور١.کشتار شدند
درون بيابانهای  بە از کشور و ازجملهبيرون بەشدند؛ بسياری از آنها نيز در فرصتهای مناسب

دولت روم داده نشده  بەفراری مزدکیهيچ گزارشی از پناهنده شدنِ هيچ . عربستان گريختند
  . ترين دشمنان مزدکيان بودند است؛ زيرا دولت روم و مسيحيان از سرسخت

سازی کشور از نفوذ  گيریِ مشکلِ پاک پی کە اما بهدينان چنان در کشور گسترده بودند
ينی، دام مزدک و رهبرانِ بهدچهل سال پس از اعکە  چنانسده ادامه داشت؛  نيم بەآنها نزديک

 در ميانشان شماری از اعضای خاندان ساسانی نيز بودند در زندانها کە  بزرگی از بهدينانگروه
  . آنها اشاره خواهيم کرد بەبردند، و در گفتار بعدی سر میبە

سازی و اعدام قرار گرفت، تا  گيرانه مورد پاک کليۀ تأليفات مزدک و پيروانش نيز پی
هيچ تأليفی از خودِ آنها کە   اين.»و دينِ حق برقرار بمانَدديگر موجب گمراهی مردم نباشد، «

توسط دستگاه  کە سيستماتيکی است گيرانۀ  خشونت پیگر نشانبرای تاريخ برجا نمانده است 
   . در راه نابودگری تأليفات آنها انجام گرفته استافگنيهای سختْ  با هراسدين رسمی

ن در سرکوب نهضت مزدک پاداشهای همکاری کشيشان مسيحی با دستگاه فقاهت ايرا
مسيحيان عراق داده شد سپردن  کە بەازجمله پاداشهائی. گيری برای آنها درپی داشت چشم

 کە کليسا بود، بەها کشيشان و تبديل شدن برخی از مَزداکده بە مزدکيانبرخی از تأسيسات دينیِ
مزداکده تبديل شده  بەشده بوده و پيشتر توسط خودشان مسيحيانِ مزدکی بە متعلقلاًاحتما

مسيحيان داده شد بازگرداندن آئين مسيح در سرزمين حيره  کە بەپاداش ديگری. بوده است
  : باره توضيح کوچکی ضرورت دارد در اين. بود

در جريان گرفتاريهای دربار ايران در دورۀ اول سلطنت قباد و زمان بلاش، سرزمين 
در هجرتشان از شرقِ  کە ل عرب کنده قرار گرفتشدۀ حيره مورد حملۀ قباي نشينِ مسيحی عرب
دست حارث ابن  بە)امير حيره(م منذر سوم ۴۹۴در حوالی سال . منطقه رسيده بودند بەيمن

.  شکست يافته کشته شد و حارث برحيره دست يافت۔رسيدۀ کِنده رئيس قبايلِ تازه۔عَمرو 
را مورد نوازش   پذيرايی کرده ویسميت شناخت و قباد از حارثر   بەدربار ايران اين تغيير را

آئين مزدک  بەهمراه با اين جريانها قبيلۀ کنده. او واگذار کرد بەقرارداد و حاکميت حيره را
 قرار گرفتند، قبايل کنده نيز گرد پیمزدک کشته شد و هوادارانش مورد کە   آنپس از. درآمدند

                                                                                                                               
 و نيز برای مخالفانِ باورهای دينی خودشبار مؤبد کرتير برای  اين واژه را نخستين. متصف شدند

  .بەکار برده بودمانويان 
  .۲۹۰/ ۱مروج الذهب، . ١
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حيره از آنها گرفته شد، آنها از شامل تصفيۀ ناشی از سرکوب هواداران مزدک شدند و حاکميت 
منذر ابن (قبايل مسيحی لخمی و رئيسشان منذر چهارم  بەديگربارهحيره رانده شدند، و حيره 

سلطنت خاندانش شامل کە   آنمناسبت کە بەاين اميرِ عرب همان بود. سپرده شد) ماء السماء
اش  عربستان درباره و مسيحيان ١لقب يافت؛) صاحبِ دو دوره (ذوالقرنيندو دوره بود، 

در بيابان شمال عربستان در درون » دَومَةُ الجَندَل« بە قبايل کِنده نيز. های بسيار ساختند افسانه
   .مسيحيت برگشتند بەرفتند و) اکنون شرق کشور اردن(مرزهای امپراتوری روم 

نيز درون بيابانهای عربستان گريختند؛ و بسياری را  بەگروههائی از بهدينانِ ايرانی
جماعتی از اينها در . بيابانهای عربستان در درون مرزهای کشور ساسانی تبعيد کرد بەدولت

. زيستند می» حَضارِم«نام  بەخيز ئی حاصل اواخر دوران ساسانی در سرزمين يمامه در منطقه
در تاريخ  کە حنيفه ظهور کرد در زمان خسرو پرويز يک مدعی نبوت از بنی کە در همينجا بود

گران  مسيلمه از تبليغ گرچە .معروف است) ساز مسلمانکِ دروغ(» مُسَلِمَه کَذّاب«نام  بەماسلا
تعاليم مزدک شباهت  بەهائی آورد از جنبه کە  اثر گرفته بود ولی تعاليم دينیمسيحيتِ توحيدی

بيش از يک زن داشته باشند  کە پيروانش حق ندارند کە مقرر داشته بودکە   آنداشت، ازجمله
  . نظام اقتصادی او نيز نظام اشتراکی بود. شان نازا است زنِ کنونی کە ثابت شودکە   آنمگر

همۀ تلاشهای دستگاه  کە های ايرانی ريشه دوانده بود بهدينِ مزدک چنان در ميان توده
را از  آن کە مغان و فتواهای تکفير مزدک و مزدکيان توسط فقيهان در دوران ساسانی نتوانست

گاه کە در   تا آنرازی در ايران پراکنده بودندهای د آنها در دوران اسلامی تا سده. ميان ببرد
الرشيد  شان در زمان هارون اوائل خلافت عباسی ديگرباره ظاهر شدند؛ و اوج فعاليتهای فکری

بر آنها اطلاق » زنديگ«در آن زمان نيز توسط فقيهان مسلمان همان صفتِ کهنِ . و مأمون بود
  ). ەعربی زنديق گفتندکە ب(شد  می

دين در  هبری بابک خرمر   بەمزدکیدر اواخر سدۀ دوم هجری جنبش بهدينانِ در ايران، 
 تا ودی صدها هزار ايرانی در آذربايجان و همدان و ری و اسپهانز   بەآذربايجان برپا شد و

عرب بود اش رهايیِ ايرانيان از سلطۀ  شده هدف اعلان کە اين جنبش. آن پيوستند بەخوزستان
 اشروسنه، اکنون در زادۀ اهل شاه(افشين کە   آن سال با قدرت و شوکت تمام ادامه يافت، تا۲۲

طلبانۀ او  کشت و نهضت مساواتتش خليفه شده بود او را غدارانه  ارده  کە فرمان)تاجيکستان
   .را سرکوب کرد

دوستانه و  انساندر دورانِ اسلامی، افکار بهدينانِ مزدکی در پيدايش مکتبهای فکریِ 
                                                 

  .۴۲۵همان، . ١
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گذارِ  ايرانيانِ مسلمانِ دوزبانۀ بنيان. ئی ايفا کرد گرايانه در ايران و عراق نقش عمده مساوات
کە مکتبِ خردگرايی را در اوائل سدۀ دوم هجری در بصره بنياد نهادند » معتزله«جنبش فکریِ 

. ی گرفته بودنداگرجە مسلمان بودند ولی اصول بنيادينِ افکارِ خويش را از بهدين مزدک
دوزبانه   از ايرانيانِجمعیدر سدۀ چهارم هجری در بصره توسط  کە »خوانُ الصفاءاِ«عيت جم
، کردند منتشر ۔»خوان الصفاءاِرسائل «نام  ۔به دفتر ۵۱گذاری شد و عقايدشان را در  پايه

بسيار ، از جهات  از درون تعاليمشان بيرون آمد مشهور شدند»انباطني «کە بە  جريانیسپس
  . دهندۀ تعاليم مزدک بودند  بازتابزيادی

گيری و کشتار بهدينان مزدکی در ايران با جديتِ تمام  با روی کار آمدن محمود غزنوی پی
اين برنامه در زمان سلجوقيان نيز . دنبال شد، و شمار بسياری از آنها دستگير و اعدام شدند

ترين  سی و ابوحامد غزالی از سرسختدانيم کە خواجه نظام الملک طو گيری شد؛ و می پی
 سرکوب و ميان بهدينان مزدکی در حال، برخی از با اين. دشمنان افکار و عقايد مزدکيان بودند

گاه کە   آنموجوديتشان ادامه دادند، تا  بە همچنان در ايرانان و سلجوقيان غزنوي دورانِخفقان
 زده حاکميتی تشکيل دادند و بەهم  بەجمعی از آنها در سدۀ ششم هجری در ديلمستان قدرتی

   :نوشته استابوالقاسم کاشی در اين باره چنين . معروف شدند) دينان بی (مَلاحدِه
 کردند و هذيانی  پوشيده می قومی مزدکيان دعوتِ)۵۲۱فروردين ( ۵۳۶درماه رمضان سال 

يان خوانند، و خود را پارس کە اند و مزدکيان کسانی. کردند معهودِ ايشان است تقرير میکە 
 نگفته و] …[هيچ دينی و ديانتی  بەواضعِ مذهب ژندۀ ايشان مزدک بود مردی احمق، و

هيچ پيامبری ايمان نداشته، و از دين صابی و جهودی و ترسايی و زرتشت شريعتی و بە
وزگار قباد ظاهر کردند، و ر  بەو آن دين. خلاف شرايع و اديان بەبدعتی انتخاب کرد

 کە باطن است يزدانی، و آدميان بايد هرچە ظاهر است اهريمنی است وهرچە «: گفتند
مقياسِ اين قياسْ  بە، و»وجه جدايی نباشد هيچ بەتنْ مجموع باشند و ميانشان يک بەهمه

و قباد دعوتِ او مسموع داشت، و مزدک او را الزام . مال و زن و فرزندِ مردم مباح کردند
   . زن و فرزند با ما شرکت بايدتو را اين مال و پادشاهی و کە کرد

و آن دينْ پوشيده ماند تا .  او بکشتمزدک را با جمله اتباعِ… نَوشَرَوان پسر قباد عاقل بود
، گری شيعی(مسلمانی و شيعتی  بەمزدکيان ظهور خود] و[مسلمانی ظاهر شد  کە زمانی
   … کردند و هم بر سرِ مذهب و آئينِ خويش بودند)گری باطنی
اهل مذهبی و ملتی را غلبه و قوتی هست تظاهرِ آن  کە اين ملاعين هرگاه کە  آنغرض

   .)تا امروز( يَومِنا هذٰا اند و مذهب خويش نهان داشته اِلى مذهب کرده
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 )پدرانِ (را قوتی هست، بر عادتِ آبای] ديلمستان [ کە نزارياناين پارسيان چون ديدند
رجمله، ب…  اين مذهبِ حق قبول کرديمما سخن اسماعيليان شنيديم و کە خويش بگفتند

 و گفتند بهشت و دوزخ خود اينجا است و جای ديگر ندتمام محرمات را حلال داشت
   …نيست

کس را بيازارند نه حيوان و نه نبات و نه  نشايد هيچاست کە   آناصل مذهب ايشان
 پنج گناه برجمله. و دو زن نشايد داشت و طلاق نشايد داد و بَرده نشايد خريد… جانور
ريختن، و دو زن در يک  اولْ خون: يکی از آنها بکند هرگز از دوزخ نرهد کە هرکە است
 )دست و پابا (بان و جوارح ز  بە با مخالف وصلت کردن،، خواستن)طور همزمان به(حال 

   ١.مردم را آزردن
 تظاهر کە م داريزاده  مسلمان بزرگِورِ انديشه چندين  دوران اسلامیما در تاريخ ايرانِ  

. همسان بهدينانِ مزدکی است های بسياری  از جنبهکردند ولی تراوش فکرشان مسلمانی میبە
. و عين القضات همدانی از همه بارزترند) شيخ اشراق(در ميان اينها خَيّام و سهروردی 

و ترويج فکر آزادیِ انسان و شادزيستی و دوری از سوگ  کە  مسلمان ايرانیِدار ورانِ نام سخن
. اند اند تعاليم مزدک را بازتاب داده  و موجودات زنده کردهمردماندوه و خودداری از آزار 

 مسلمان ا ظاهرًورانِ انديشهحتی در بيرون از ايران نيز آثار تعاليم مزدک را در ميان برخی از 
هايش  وده سر بسياری از درانديشِ شامی۔ مردِ روشن  ۔بزرگ، ابوالعَلاء مَعَرّیمثلاً. بينيم می

   .شود ديده میعيار   تماممزدکیِ
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